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به سوگ  گرامي شان  مادر  دادن  از دست 
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پاسخ به نامه هاي مديرمسوول و سردبير

امتحانش مجاني است
سلام آقاي سردبير. اميدوارم حالتان خوب باشد.

لطفاً تزييناتي به مجله بدهيد تا بهتر شود. من هم چند پيشنهاد دارم كه شايد 
به دردتان بخورد.

توصيه  خوانندگان  به  باشد،  داشته  بيشتري  اگر مي خواهيد مجله تان فروش  1ـ 
كنيد بابت هر صد مجله اي كه خريداري مي كنند، جوايزي به آنها تعلق خواهد گرفت. 

اينطوري خوانندگان مجله هم افزايش مي يابند.
2ـ خواننده هاي پروپاقرص را هر چند سال يك بار دور هم جمع كنيد. شما اين 

طرح را بگذاريد، امتحانش مجاني است.
3 ـ صفحة تبريك از شما، گفتن از ما هم خوب است. خيلي استقبال مي شود.

گل نساء كياني
 سلام و ممنون از پيشنهادهاي شما. اما پاسخ به پيشنهادهاي شما:

1ـ تبليغ خوانندگان مجله از مجله كافى است ، حتى بدون جايزه! 2ـ پيشنهاد 
نما  نخ  تكراري،  خيلي  طرح  اين  3ـ  كنيم.  فكر  بيشتر  آن  روي  بايد  است.  خوبي 
انواع  و  اشكال  با  را  از مجلات، چنين صفحه اي  كليشه اي شده است كه خيلي  و 

گوناگون دارند. متشكرم از شما.
خدا را شاكريم كه ما را معتمد و امين خود دانستيد و با ما درد دل كرديد. از 

نوشته تان مشخص است كه انسان حساسي هستيد،
به نظر ما تا اين اندازه حساسيت نداشته باشيد، ضمن آنكه انسانهاي كوتاه فكر 
هميشه و همه جا هستند. شما يك مسلمان هستيد و يك مسلمان نبايد در مقابل رفتار 
ناآگاهانه چند جوان خام، ناراحت و نگران شود. بزرگان ما همواره روي موضوع 
وحدت شيعه و سني كه با هم برادرند، تأكيد بسيار كرده اند و وظيفه تك تك ماست 
كه اين وحدت را حفظ كنيم و هيچ گاه با حرفهاي كوته نظرانه، موجب آزار ديگران 

نشويم.

لطفاً جذاب ترش كنيد
با سلام و خسته نباشيد 1ـ به نظرم صفحه كامي نت جذابيت خودش را از دست 

داده و مثل قبل نيست. لطفاً جذاب ترش كنيد.
2 ـ صفحه انديشه و كاريكاتور، خيلي جالب است.

3 ـ آيا واقعاً حكايت آشنايي اي كه به اسم «من شوهر نمي خوام» به چاپ 
رسيده بود، يكي از خوانندگان مجله فرستاده بود؟ چون بيشتر شبيه به يك داستان 

دنباله دار بود كه توسط يك نويسنده داستان (مثلاً آقاي طرقي) نوشته شده بود.
4 ـ مي خواستم ببينم من مي توانم خبرنگار رسمي مجله بشوم يا نه؟

ايمان خوشكاران ـ درگز
آقا ايمان، سلام چند وقتي بود كه اثري و خبري از شما در اين صفحه نداشتيم، 

اميدواريم هميشه موفق و پايدار باشيد.
در خصوص صفحه كامي نت، خيلي خوشحال مي شويم كه دلايل شما را براي 
جذاب تر شدن اين بخش بدانيم. حكايت آشنايي موردنظر شما هم، بله، حكايتي بود 
كه يكي از خوانندگان فرستاده بود، منتها مسوول صفحه، كه نامش هم بالاي همان 
صفحه قيد شده است، آن را به شكل داستان درآورده بود. اصولاً مطالب اين صفحه 
توسط مسوول مربوطه بازنويسي مي شود، امّا حكايت همان است كه بود. درخصوص 
امكان كاملاً وجود دارد. چون خبرنگاران رسمي مجله  اين  با مجله هم،  همكاري 
در سراسر كشور، نمايندگي هاي ما در شهرهاي مختلف هستند و شما هم مي توانيد 
به عنوان خبرنگار افتخاري همكاري خودتان را با ما ادامه دهيد كه البته خيلي هم 

خوشحال مي شويم.

به قولتان عمل كنيد
با سلام 1ـ قول داديد صفحه اي دربارة تاريخ باستان داشته باشيد كه به قولتان 
عمل نكرديد. 2ـ در شماره 2040 مجله، كامي نت، نصف صفحه شده، چرا؟ 3ـ در 
قسمت بهار كتاب براي حمايت از نويسندگان داخلي، از اين نويسندگان بيشتر گفته 
شود. 4ـ اسم صفحه هاي هنري را بگذاريد، سينما و تلويزيون، چون اكثر مطالب از 

اين دو مقوله است. 5 ـ در صفحه خلوت انس، چقدر از حسين منزوي مي نويسيد؟
شايان ژاندارك ـ آمل

1ـ  كه:  مي گوييم  شما  خدمت  اختصار  به  شايان،  جناب  خدمت  متقابل  سلام 
بازگشايي خواهيم كرد؛  را  به زودي چنين صفحه اي  كه  نگفته ايم  اما  داده ايم  قول 
بايد كليه امكانات لازم مهيا شود تا صفحه اي گشايش و استمرار يابد. 2 ـ بله، حق 
با شماست، مجبور بوديم. 3 ـ چشم. 4 ـ نه اينگونه نيست، از همة هنرها مطالب 
متعددي داريم، منتها سينما و تلويزيون در حوزه هنر، مثل فوتبال در حوزه ورزش 
مي باشد. 5 ـ حسين منزوي، يكي از بزرگترين شاعران معاصر است كه به ويژه در 
براي  واقعاً  اشعارش،  مطالعة  پيدا كرد.  او  براي  بتوان همتايي  معاصر، سخت  غزل 

جوانان، درس آموز است.

جمله هاي قشنگي بود!
مي خواهم در مورد جمله هاي خانم يا آقاي «جوجه اردك زشت از فريدونكنار» در 

صفحه مجهول تشكر كنم. واقعاً جمله هاي قشنگي بود. من هم تكرار مي كنم.
وقتي مي خندم همه چيز را به نفع جسم و  ذهنم احساس مي كنم.

آنچه ما براي سالم ماندن نياز داريم، خنديدن است.
زندگي آن قدر جدي نيست، بياييد شوخي ها را جدي تر بگيريم.

همچنين آقا يا خانم اسكارلت از اصفهان كه نوشته بود:
ـ لازم نيست بزرگ باشي تا شروع كني، بايد شروع كني تا بزرگ بشوي.

خودم هم جمله اي از مونتسكيو مي نويسم:
 ـ بايد زياد مطالعه كنيد تا بفهميد هيچ نمي دانيد.

گل رز از كاشمر
كرديم.  تكرار  شما  قول  از  را  آنها  جمله ها  اين  زيبايي  خاطر  به  هم  ما  سلام. 
كتاب هاي زيادي وجود دارد كه سخنان بزرگان در آنها نوشته شده است. از جمله 

كتاب «رهنمون» كه دريايي از اين جملات در آن وجود دارد.
و  متفكران  از  هم  و  (ع)  معصومين  ائمه  از  هم  (ص)،  اكرم  پيامبر  از  هم 
انديشمندان داخلي و خارجي. جمله اي هم كه از مونتسكيو نقل كرده ايد اصل آن 

از ابن سيناست.
تا بدانجا رسيد دانش من
كه بدانم همي كه نادانم

جناب آقاي نعمت رحيمي از كنگاور
آقا نعمت ما هم بسيار بسيار خوشحاليم كه خبرنگار افتخاري مجله هستيد.

مجله متعلق به شماست و در رفتن به سمت كمال، كمك هاي شما، بسيار بسيار 
مؤثر و مفيد است.

سركار خانم راضيه حراري ـ روستاي چهواز
زيبايتان.  مطالب  ارسال  و  شما  محبت  و  لطف  از  صميمانه  سپاس  و  سلام  با 
همانگونه كه خودتان هم اشاره كرده ايد. مطلبتان دير به دست ما رسيد و مناسبت 
چاپ آن گذشت. انشاءا... با ديگر مطالبي كه به موقع ارسال خواهيد كرد، پس از 

تلخيص به دست چاپ خواهيم سپرد.
تشكر ويژه اي هم از شما داريم به خاطر ارسال نشرية «چهواز ما» كه به روستاي 

شما مي پردازد و ما هم در اين جا اشاره اي به آن مي كنيم:

بندر عباس ـ بوشهر واقع  در كنار خط جاده اصلي  روستاي چهواز 
شده است. از سمت شرق 180 كيلومتر با شهرستان بندر لنگه و از غرب 40 
كيلومتر با شهرستان پارسيان فاصله دارد. رشته كوههاي زاگرس از طرف 
شمال اين روستا را از استان فارس و از طرف جنوب اين روستا را از خليج 

هميشه فارس دور نگه داشته است.
گرديده  باعث  روستا  اراضي  وسعت  كمي  آب،  زيرزميني  منابع  نبود 
اين روستا از لحاظ طبيعت چندان به چشم نيايد. بيشتر پوشش گياهي اين 

روستا را درختاني تنومند و مقاوم مثل كهور و كنار تشكيل مي دهد.
از لحاظ تاريخي روستاي چهواز با قدمتي 150 ساله داراي 600 نفر جمعيت 
روستا  اطراف  كوههاي  در  قبلا  روستا  اين  گذشته  نسل هاي  مي باشد. 
اين روستا آمده و دور هم گرد  سكونت داشته اند. كه به مرور زمان به 

آمده اند. اكنون اين روستا داراي سه محله كاملاً مجزا مي باشد.
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مدتي است تيمور بدجوري گير داده و چپ مي رود و راست 
مي آيد زنگ خانه را مي زند و مي گويد، استادجان فيلم هاي در حال 
اكران و حتي اكران نشده اگر مي خواهيد بدهم تا ببينيد و حالش را ببريد...، 
هرچه مي گويم تيمورجان، اين كاري كه تو مي كني خلاف است، هم به 
سينما ضربه وارد مي كني و هم به من كه نه اهل فيلم هستم نه سينما. به 
فرض هم كه بخواهم فيلم ببينم، چه راهي بهتر از اين كه به سينما بروم 
و با خريدن بليت، هم به جامعه سينما كمك كرده باشم و از آنها حمايت كنم و هم 
اينكه لااقل شوروهيجان داخل سالن را ببينم و متوجه بشوم كه تماشاچيان در مورد 

فيلمي كه مي بينند چه نظري مي دهند.
از قرار معلوم اصلاً گوشش بدهكار نيست و به زور هم كه شده روزي دو سه 
تا فيلم و سي دي دستم مي دهد و اصرار دارد كه حتماً آنها را تماشا كنم و از همه 
بدتر، آخر شب برمي گردد و نظر مرا در مورد فيلم ها مي پرسد و تازه به نقدوبررسي 
فيلم مي پردازد، امروز هم از ترس اينكه مبادا دوباره سروكله اش پيدا شود زودتر از 
هميشه از خانه بيرون مي روم تا چشمش به من نيفتد، ولي از بدشانسي، به محض 
خارج شدن از خانه، انگار كشيك مرا مي كشد، فوري از خانه اش خارج مي شود و 
مي گويد، سلام  استادجان، امروز براي شما هيچ فيلمي تهيه نكرده ام، ولي در عوض، 
يك پيشنهاد غيرمنتظره دارم كه فقط و فقط با كمك شما مي توانم آن را انجام دهم...، 
از اينكه تيمور بالاخره  سر عقل آمده و ديگر فيلم بدست به اين طرف و آن طرف 
نمي رود، بسيار خوشحال مي شوم، ولي از پيشنهادي كه مي خواهد عنوان كند و يك 
پاي اجراي آن نيز ممكن است خودم باشم، دلم به حال خودم مي سوزد و مي دانم كه 

حادثه اي در راه است كه اميدوارم به خير بگذرد! 
مي گويم،  تيمورجان، علي الحساب اگر اجازه بدهيد و بنده را قلم بگيريد و دنبال 
يك نفر ديگر بگرديد تا كمكتان كند بسيار منت بر سر من مي گذاريد و تيمور جواب 
مي دهد، محال است، اگر لطف كنيد و يك فيلم نامه براي من بنويسيد بسيار ممنون 
مي شوم، چون بايد هرچه زودتر فيلم را كليد بزنم...، مي پرسم، جسارتاً شما هنوز 
پايتان را از كفش اهالي سينما بيرون  نكشيده ايد؟، تا ديروز كه فيلم هاي در حال 
اكران آنها را به اين و آن مي داديد و صندلي هاي سينما را يكي يكي خالي مي كرديد، 
امروز هم كه هوس كرده ايد فيلم بسازيد و حرف مرا قطع مي كند و مي گويد، راستش 
را بخواهيد استادجان، ديدم پخش كردن فيلم و سي دي برايم نان چنداني ندارد، به 
همين خاطر تصميم گرفتم يك قدم جلوتر بروم و سرمايه ام را خرج فيلمسازي كنم، 
البته اگر شما هم كمكم كنيد، مطمئن هستم كه اين فيلم پرفروش خواهد شد و نانم 
توي روغن است...، و از تيمور اصرار و از من انكار و بالاخره طبق معمول، حريف 

سماجت او نمي شوم و از من قول مي گيرد تا يك فيلمنامه برايش تهيه كنم.
پس از يك ماه كه از كار و زندگي افتاده ام، توانسته ام فيلمنامه اي براي تيمور 
خودش  بقول  و  مجوز  دريافت  و  اوليه  كارهاي  انجام  از  بعد  نيز  او  و  كنم  تهيه 
همين  در  ندارم.  او  از  ديگر خبري  و  مشغول شده  كه  است  ماهي  كليدزدن، چند 
اوضاع و احوال هستم كه زنگ خانه به صدا درمي آيد، در را كه باز مي كنم  تيمور 
ذوق زده داخل مي شود و مي گويد، استادجان، از هفته آينده فيلم من اكران مي شود، 
نمي دانيد چه سروصدايي به پا كرده، همه از اين فيلم حرف مي زنند و منتظرند كه 
آن را ببينند، بالاخره آن لحظه اي كه منتظرش بودم رسيد و مي توانم حاصل زحمت 
و سرمايه گذاريم را ببينم...، در همين لحظه تلفن زنگ مي زند، گوشي را برمي دارم، 
ـ الو، مي بخشيد سلام، بفرمائيد...، ـ عليك سلام ننه جان، آفرين به تو نوة هنرمندم، 
مي دانستم كه عاقبت يك چيزي از من به ارث مي بري...، از اينكه مادربزرگ اينگونه 
مرا مورد لطف و تشويق خود قرار مي دهد كمي متعجب مي شوم و مي پرسم اتفاقي 
افتاده كه من بي خبرم؟ و مادر بزرگ جواب مي دهد، ـ حالا از من پنهان مي كني كه 
با تيمور به كار فيلم و فيلمسازي زده اي؟، تيمور كجاست؟، زود باش صدايش كن 
تا به او هم تبريك بگويم...، مي گويم، ـ تيمور همين جا ايستاده، الآن تلفن را روي 
آيفون مي گذارم تا او هم بشنود،...، و مادربزرگ ادامه مي دهد، ـ تيمورجان، تبريك 
مي گويم، عجب فيلمي ساخته ايد، سي دي شما دست به دست مي گردد و همه، فيلم 

شما را ديده اند، دم هر دوي شما گرم، خيلي هنرمند هستيد.
تيمور كه عرق سرد برپيشانيش نشسته، حيرت زده سؤال مي كند، ـ مادربزرگ، 
اكران شود، شما چطور آن را ديده ايد؟ مادربزرگ  آينده  قرار است هفته  فيلم من 
مي گويد: اي بابا، اين كه چيزي نيست، ما هم در همسايگي خودمان يك نفر را داريم 
كه از قضا او هم نامش تيمور است و فيلم و سي دي پخش مي كند، امروز كه آمده 
بود فيلم شما را به اين و آن مي داد و كلي هم سود كرده بود، خلاصه ننه، خيلي حال 

كردم، دستتان درد نكند.
بپرسم اسم فيلمش چه بود، نگاهي به دستانش  راستي يادم رفت كه از تيمور 
كه بي جان روي شكمش افتاده، مي اندازم، پاكت فيلم ميان دستانش گردن كج كرده 

است، روي پاكت چقدر زيبا اسم فيلم را نوشته اند، سي دي نقد؟...، اكران نسيه؟!

هرچه مي
ض سينما

مدتي است تيمور بدجوري گير داده و چپ مي رود و راست
ي آيد زنگ خانه را مي زند و مي گويد، استادجان فيلم هاي در حال
تي اكران نشده اگر مي خواهيد بدهم تا ببينيد و حالش را ببريد...
ه ه ت ا خلاف كن ت كه كا ا ان ت گ

مي
اكران و حت

ه ه

سي دي نقد، اكران نسيه؟!سي دي نقد، اكران نسيه؟!
والدين مقبولوالدين مقبول

سستي  نفساني اش  پست  خواسته هاي  يابد،  كرامت  و  احترام  خود  پيش  كه  «هر 
بلكه  تنها در رفتارها متجلي نمي شود  نگاه، اخلاق  اين زاويه  و فتوري پذيرد1.» در 
«شخصيت  اخلاقي» تكوين مي يابد و فرد از آن روي كه خويشتن خود را محترم مي بيند 
به پستي روي نمي كند. اين رويكرد مستلزم نوعي مقبول سازي در رفتارهاي اخلاقي 
است كه بايد از سوي والدين و مربيان مورد توجه و دقت قرار گيرد. به ديگر سخن، 
نيازمند آن  يافتن شخصيت اخلاقي و دريافت كرامت نفس خويش  براي  متربي  فرد 
است كه الگوهايي به سامان و متخلق به صفات پسنديده را در دسترس خود داشته 

باشد تا در همانندسازي هاي خود به عنوان مدل هاي اقتباسي از آنها تبعيت كند.
امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «با رفتارهاي خود و نه با گفتارتان راهنماي مردم 
به خوبي ها باشيد2.» در اين توصيه، شخصيت اخلاقي و نه رفتارهاي جزء به جزء مورد 
توجه واقع شده است و اين همان اصلي است كه از آن به عنوان «مقبول سازي» ياد 
مي كنيم. فرد تربيت پذير بايد در وجود مربي خود شخصيتي مقبول را ببيند تا رفتارها در 
يك كليت يكپارچه، مقبوليت اقتباس و الگوپذيري بيابند. مثلاً پدري كه خوش اخلاق و 
نرم خوست اما چندان صادق و بي ريا نيست، در نهايت، قابليت الگويي براي فرزند خود 
ندارد. هنگامي كه فرزند در تمام ابعاد زندگي اخلاقي، شخصيتي يكپارچه كه مبتني بر 
صدق و راستي، بي ريايي و دوري از تظاهر در الگوي خود مشاهده مي كند در حقيقت 

به فردي كه در چشم او به كرامت و احترام نشسته است نظر مي كند.
شايد رمز آن همه تاكيد در دستورات اخلاقي ديني ما بر راستگويي و صداقت و 
پرهيز از دروغ و دورويي از آن روي باشد كه فرد راستگو و بي ريا بر پايه كرامت نفس 
زندگي مي كند و خويشتن را به ناراستي و بي هويتي نمي آلايد. در اين صورت گفتار و 

رفتار چنين فردي به عنوان شخصيتي مقبول مي تواند الگوي متربي قرار گيرد.
در مباحثي كه امروزه در علوم رفتاري و روان شناختي در زمينه اصلاح و تغيير 
رفتار مطرح است براين نكته فراوان تاكيد مي شود كه ايجاد رفتار مطلوب، مبتني بر 
اصل اكتساب است.3 بدين معني كه فرد با مشاهده رفتار ديگران، به طور سيستماتيك 
و منظم مي آموزد. با يك نگاه به رفتارهاي اخلاقي و غيراخلاقي، تميز اين نكته بر ما 
چندان دشوار نيست كه هنگامي كه راستي و صداقت دستمايه رفتارهاي آدمي مي شود، 
ديگر صفات اخلاقي نيز يك به يك جاي خود را پيدا مي كنند. فراوان ديده و شنيده 
مي شود كه فرزندان، تا زماني كه شخصيتي صادق و بي ريا از والدين و مربيان خود 
اعتماد  آنها  بر  و  نمي كنند  توجهي  چندان  آنان  اخلاقي  رفتارهاي  ديگر  به  نمي بينند 
نمي ورزند و آن رفتارها را تنها به اعمالي مكانيكي و تصنعي تحويل مي كند. بار ديگر 
بر لطف و صدق كلام معصوم، كه راستگويي را مفتاح و كليد خير، و كذب و دروغ 
را كليد شر دانسته اند بايد گردن نهاد و اين شالوده مستحكم اخلاقي را به عنوان بنياني 

بر پاسداشت كرامت نفس محافظت كرد.
براساس پژوهشي در زمينه همانندسازي نوجوانان با والدين و نيز عوامل مقبوليت، 
چهار صفت در والدين به ترتيب اهميت از سوي فرزندان فهرست شده است: راستگويي 

و صداقت، عمل به قول و وعده، محرميت و صميميت، قاطعيت در ارتباط.
صفت صداقت و راستگويي مقدم بر ديگر صفات ترجيحي فرزندان ذكر شده و 
نشانگر آن است كه شالوده كرامت نفس در كودكان و نوجوانان برخورد صداقت آميز 
با ايشان و نيز نماياندن شخصيتي صادق و راستگو در جنبه هاي مختلف زندگي است. 
همچنين پاي بندي به قول ها و وعده هايي كه به عنوان عهد و پيمان با فرزندان مقرر 
مي شود وجهه ديگري از صداقت و راستگويي را در بردارد. تجربه هاي بي شمار بيانگر 
بلند  و  زياده خواه  كه  آن  از  بيش  سالگي   19 تا   13 سنين  در  فرزندان  كه  است  آن 
پرواز باشند، طالب محرميت و صميميت و صداقت از سوي والدين خويش هستند. 
دوست يابي و دوست خواهي هاي افراطي در اين سنين در حقيقت فراري است از يك 
نياز اشباع نشده؛ بدين معني كه نوجوان پس از نااميدي از هم زباني با والدين خود 
درصدد ارضاي اين نياز در گروه هم سن خود برمي آيد. البته اين سخن به هيچ روي به 
معني آن نيست كه نياز دوست يابي در گروه همسالان نيازي كاذب است، بلكه بدين 
به  والدين  از  بيگانگي  دليل دوري و  به  اوقات  بسياري  نياز در  اين  مفهوم است كه 
صورتي افراطي جلوه مي كند. قاطعيت در ارتباط يكي ديگر از مولفه هاي مقبوليت در 
چشم فرزندان است. نوجوانان از والدين بي تصميم و غيرمطلع بر امور جاري فرزندان 
خود ناراحت اند. حضور فعال والدين در زندگي عاطفي و اجتماعي فرزندان و كمك 
سوي  و  سمت  به  آنها  دادن  سوق  و  دهي  مشورت  و  تصميم سازي  براي  ايشان  به 
شايسته ها و بايسته ها انتظار پنهان اما پراشتياقي است كه همواره از سوي فرزندان بر 

عهده والدين نهاده شده است.

پي نويس:
1ـ نهج البلاغه، حكمت 449

2ـ بحار، ج 5 ، ص 198
3ـ نظريه يادگيري اجتماعي آلبرت باندورا، (1963)
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

نى
پايا

 و 
وم

ت د
سم

ق

*  اجازه دهيد قبل از سفر به فرانسه، نگاهى هم به فعاليتهاى سياسى تان 
در دوران دبيرستان داشته باشيم. اصلاً در دبيرستان البرز و با آن تفكر دكتر 

مجتهدى امكان فعاليت سياسى وجود داشت؟
البرز  مدرسه  در  كه  بود   42 سال  بود.  شده  خارج  دكتر  از دست  ديگر   **
جو  از  متأثر  و  داشت  قرار  تكنيك  پلى  دانشگاه  كنار  در  البرز  مدرسه  شكست. 
سياسى آنجا بود. خب. بچه هاى پلى تكنيك فعال بودند. در مدرسه فعاليت سياسى 

آن چنانى نبود ولى آنهايى كه داراى بينش بودند كار خود را انجام مى دادند.
*  و اين «در»، كى شكسته شد؟

**  يك روز در پلى تكنيك اعتصاب شد، در مدرسه ها را هم بستند اما با 
فشارى كه بچه ها آوردند در مدرسه شكسته شد و از مدرسه بيرون رفتند. معروف 

شد: «البرز درش شكست».

*  و اين فعاليتها در دبيرستان ادامه پيدا كرد؟
** در خود دبيرستان ديگر امكانش نبود. دكتر مجتهدى ، تأكيدش روى درس 
بود. همين و نه كار ديگر. براى دروس دبيرستان از اساتيد دانشگاه دعوت مى كرد و 
يكى از رموز موفقيت بچه هاى البرز در دانشگاه همين بود و اجازه نمى داد فعاليت 
سياسى انجام دهيم. وابسته نبود و تلاشش اين بود كه محيطى مناسب براى درس 

خواندن بچه ها فراهم كند.
*  اولويت اول دكتر مجتهدى «درس» بود. اولويت اول شما چه بود؟

**  بر مبناى همان بينش، «تعصب دينى»  داشتيم. منتها بچه درس خوان هم 
استثناء  برگزار مى شد، بدون  يادم هست وقتى سخنرانى هاى مرحوم فلسفى  بوديم. 

مى رفتيم. كلاس را هم رها مى كرديم.
* خب، رفتيد فرانسه...

**  با گذرنامه دانشجويى رفتم فرانسه.
* به لحاظ مالى مشكلى نداشتيد؟

**  نه. همين كه دانشجو بودم تسهيلات را برايم فراهم مى كردند. ثبت نام كردم 
و چون دانشجوى خوبى بودم، آنها كمك هزينه مى دادند.

* از دولت هم پولى مى گرفتيد؟
** مى دادند اما من نمى گرفتم. چون احساس مى كردم اگر بگيرم وابسته مى شوم 

و اين را خفت مى دانستم.
*  و بعد از اينكه رفتيد به آن تصورى كه از آزادى سياسى  اجتماعى در 

فرانسه داشتيد، رسيديد؟
**  در فرانسه ديگر خفقان نبود و با انجمن اسلامى هاى كشورهاى ديگر، ارتباط 

برقرار كرديم.
* كى ازدواج كرديد؟

اينكه بروم سفارش مى كردند كه در فرانسه مواظب باش ازدواج  **  قبل از 
نكنى و كار از دستت در برود. گفتم من كه براى ازدواج نمى روم، براى تحصيل 

 عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 

*  و اين فعاليتها در دبيرستان ادامه
** در خود دبيرستان ديگر امكانش نب
بود. همين و نه كار ديگر. براى دروس دبير
ا ال ا فق ا ك

سيدمصطفى ميرسليمسيدمصطفى ميرسليم

ان
جو

ان 
دار

ستم
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ان
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ان 
دار

ستم
سيا
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مى روم. در دوران دبيرستان كه بودم پدرم روزى گفت: «مصطفى اگر 
مى خواهى ازدواج كنى بگو. به خودت سخت نگير». خيلى پيشنهاد 
مهمى بود. به نظر من اين روحيه، روحيه مقدسى بود كه پدران به 
وضع فرزندانشان حساس باشند. گفتم: «نه. ولى هروقت احساس 

كردم سخت مى گذرد، مى گويم» [مى خندد].
*  و با آن محيط فرانسه، ازدواج كه نكرديد؟

**  محيط آنجا با ايران تفاوت زيادى نمى كرد. هر دو جامعه 
ما مى گفتيم:  بود.  آنجا  از  بدتر  مراتب  به  اينجا  البته  بودند.  برهنه 

در  دارد  قاعده  فحشا  و  فساد  آنجا  باز  فرانسه.  به  رحمت  بابا صد 
كه  مرحله اى رسيد  به  تحصيلاتم  نداشت. خلاصه  هم  قاعده  كه  ايران 

احساس كردم ازمراحل سختش گذشته است. شروع كارشناسى ارشد بود كه 
به مادرم نامه نوشتم. گفتم دست به كار شويد. امسال تابستان مى آيم و شما مقدمات 

را فراهم كنيد.
*  چه سالى بود؟

** سال 49 بود كه آمدم ايران و ظرف يك هفته خواستگاريها را انجام دادم 
و كار تمام شد.

كار  هفته  در يك  آينده  انتخاب همسر  نظرم  به  قدر سريع؟  اين  * چرا 
چندان ساده اى نيست.

**  همه اش اعتقادى بود. بعضى ها 50، 60 جا مى روند خواستگارى و فكرهايى 
براى خودشان دارند. من 2،3 جا كه رفتم احساس كردم كه انتخاب روشن است. 

منزل چهارم تمام كردم،.بلافاصله عقد و عروسى را گرفتيم و من رفتم.
*  عروسى كرديد و تنهايى رفتيد فرانسه!

در  عجيب  چيز  يك  اما  ببرم.  را  ايشان  نمى توانستم  و  داشتم  كارآموزى   **
[مى خندد]  شدم.  اول  كردم،شاگرد  ازدواج  كه  سالى  آن  من  افتاد.  اتفاق  زندگى ام 
ببينيد وقتى فكر آدم متعادل مى شود و همه چيز جاى خود قرار مى گيرد. من دنبال 
اين نبودم كه شاگرد اول شوم، نه، خودش شد. در وجودم چيزى تغيير نكرده بود 
ليكن فضا متعادل تر شده بود. يك نكته جالب ديگر هم اين بود كه هزينه  تحصيل 
مرا فرانسوى ها مى دادند. بعد كه ازدواج كردم، بلافاصله خودشان كمك هزينه مرا 

اضافه كردند. ببينيد اين نظام اجتماعى چقدر مناسب ومنظم است.
*   بعد از ازدواج تا پايان تحصيل چقدر طول كشيد؟

**  من اعتقاد داشتم كه بعد از تحصيل بايد تجربه پيدا كنم. دانشگاه كافى نبود. 
درخواست كردم كه در «ناسا» روى موضوعى كه به ماهواره ها و موشكها مربوط 

مى شد، كار كنم. آنها پاسخ مثبت دادند و...
*   اينجا ديگر با آمريكا مشكلى نداشتيد؟

** نه. شعبه ناسا در هلند بود. رفتم مصاحبه و پس از آن محترمانه عذر مرا 
خواستند.

*   چرا؟
**  مى گفتند ما نمى توانيم در اين صنعت به خارجى ها اطمينان كنيم. دوباره 
رفتم دانشگاه پاريس و يك فوق ليسانس ديگر هم گرفتم. خدا باز هم لطف كرد و 
هنوز درسم تمام نشده، يك كارخانه موتورسازى مرا استخدام كرد. بعد گفتند ما تو 

را كه استخدام كرديم كلى جريمه پرداختيم. 4 سالى هم آنجا بودم.
*   خانواده كه ايران بودند، مشكلى نداشتيد؟

** نه. دوماه بعد از عروسى آمدند. خلاصه همه دانشگاه يك طرف و آن 4 سال 
كارخانه هم يك طرف.

*  حاج آقا، به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟
**  به نظرمن سرگرم شدن و بازى كردن است.

*  و شما جوانى كرديد؟
**  نه. من هيچ وقت جوانى نكردم. كم جوانى كردم. الآن كه نگاه مى كنم جوان 

به اين معنا كه فارغ از تعهدات بينشى ام باشم خيلى كم و خيلى كم بوده.
*   احساس ناراحتى نمى كنيد؟

**  نه. ناراحتم از آن كمى. اى كاش صفر بود! ولى متأسفانه صفر نيست.
*  بالاخره تفريح مثبت هم...

براى  كه  مى كند  تفريح  گاهى  آدم  مى كند.  فرق  تفريح  نه.    **
هم  لازم  كه  تفريح  زنگ  مثل  شود.  آماده  بعدى  مسؤوليت  انجام 
هست. اما گاهى انسان خودش را رها مى كند به بطالت. اينجاست 
خنديدن  با  كه  مى كنند  فكر  بعضى ها  مى آيد.  پيش  مشكل  كه 
كه  حالى  در  برسند  صفا  به  مى توانند  كردن  كركر  و  هرهر  و 

متأسفانه اين گونه نيست.
مبانى  مخالف  كردن  «كركر»  و  «هرهر»  نكنم  فكر    *

دينى ما باشد؟
غمگين  بعد  مى خندد،  وقتى  انسان  روانى،  لحاظ  به  نه.    **

مى شود. خنده آدم را سير نمى كند. اگر توجه كنيد حالت آدمى بعد 
از خنده، حالت انقباض است. برعكس آنهايى كه گريه مى كنند، 
چون گريه، انقباضى است بعد از آن انبساط پيدا مى كنند احساس 

مى كنند كه سبك شده اند.
گريه.  به  هم  دارد  نياز  خنده  به  هم  انسان  ولى   *

زندگى كه فقط گريه نيست.
** بله. من به تفريحم دقت مى كنم كه بى هدف نباشد. من 

نمى گويم كه سينما نرفته ام خيلى كم رفته ام.
*  آخرين بارى كه به سينما رفتيد، كى بود؟

دقت  سينمايى  مسائل  به  خيلى  كه  بود  وزارت  زمان  در    **
داشتم.

*  چه فيلمى بود؟
**  يادم نمى آيد.

*  آخرين فيلمى كه اين روزها ديده ايد؟
** اين روزها كه اصلاً فيلم نمى بينم.
*  هيچى؟ تلويزيون هم نمى بينيد؟

**  نه. اصلاً. اصلاً وقت نمى كنم. 
*  خب، آخرين كتابى كه خوانده ايد چيست؟

** [مكث مى كند] فلسفه تعليم و تربيت اثر آقاى دكتر شريعتمدارى.
* حالا ربط آن فيلم ديدن و اين كتاب خواندن؟

**  انتخاب كتاب مهم است. فيلم هم همين طور. آدمى كه نمى تواند هر فيلمى 
را ببيند. كتاب خواندن ارادى است،اما فيلم ديدن انفعالى است. شما در مغزتان را 
باز مى كنيد كه كارگردان برود توى آن. منتها بعضى وقت ها انسان خودش فيلمهاى 
و  مى رفتم  را  فيلمها  خيلى  وزارت  زمان  در  خودم  من  مى كند.  انتخاب  را  خوب 

مى ديدم.
*  چقدر حساس بوديد؟

**  خيلى. من همين حالا هم خيلى حساس هستم و بر همين اساس هم خيلى 
نگاه نمى كنم. فيلم روى من خيلى تأثيرگذار است. تا مدتها به فيلم فكر مى كنم.

* از اين «فيلم نديدن» كه ناراحت نيستيد؟
**  نه، اصلاً. استفاده خوب از وقت، «هنر» است. نمى شود كه هر فيلمى را نگاه 

كرد. نمى شود كه هر موسيقى را گوش داد.
* خودتان اهل موسيقى هستيد؟

**  نه زياد. از نغمه و نوا بى اطلاع نيستم. مدتى هم روى موسيقى كلاسيك كار 
كردم و گوش دادم. منتقدانه. ديدم لابلاى اينها برخى جنبه معنوى دارند. سرودى 
بود كه هر موقع من گوش مى دادم به ياد خدا مى افتادم. در دوران وزارت مكرر به 
دوستان گوشزد كردم كه به فكر موسيقى مذهبى باشيد. برخى واقعاً اثر خوب دارند 

و برخى ديگر واقعاً مطربى اند.
*  و يك مقايسه بين جوانى خودتان و وضعيت فعلى و نتيجه آن؟

**  جريان فكرى ما متناسب با ظرفيت فكرى مان بود اما امروز مشكلات زيادتر 
است، امكانات هم بيشتر است اما جريان فكرى متناسب با آن نيست.

*  اگر شما، جوان امروز بوديد، الآن را بهتر و مناسبتر مى دانيد يا وضعيت 
آن روز را؟

**  قطعاً امروز را. من روى همان مسأله بينشى مى گويم. امروز امكانات خيلى 
بيشتر است. امكانات فساد و فحشا هم بيشتر است.

*   بيشتر از آن زمان است؟
**  اووه، خيلى، اينترنت و ماهواره و... فاجعه مى آفرينند.

*   خب. حاج آقا از ماهواره هم مى شود استفاده خوب و مثبت  كرد.
**  بله. مى شود.

* خودتان اهل اينترنت هستيد؟ 
** بله. هر روز من مراجعه مى كنم.

*  بيشتر كدام سايتها مى رويد؟
**  مسائل فنى و مكانيك، سياسى و حتى هواشناسى.

*  ماهواره چطور؟
** خيلى كم. وقت نمى كنم. من وقتى مى روم اينترنت، مى روم 
دنبال چيزى كه مى خواهم و پيدايش مى كنم. منتها ماهواره مثل 
كارگردان فيلم مى خواهد مغز مرا بخرد. من نيازى ندارم. اخبار 

را هم ازاينترنت مى گيرم. هيچوقت سراغ ماهواره نمى روم.
*  خانواده چطور؟

**  نخير. آنها هم اهل ماهواره نيستند. ما در خانه ماهواره 
را  نيازهاى خود  و  دارند  ارتباط  اينترنت  با  بچه ها  ولى  نداريم 

برطرف مى كنند.

صد رحمت به 
فرانسه. باز آنجا 

فساد و فحشا 
قاعده دارد در 
ايران كه قاعده 

هم نداشت

من هيچ 
وقت جوانى 

نكردم
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اشاره:
بيست و چهارم آبان ماه مصادف 
است با روز كتابخواني، بر آن شديم با 
نويسنده اي يا فردي اهل كتاب گفتگو 
اول  گام  جشنواره  در  باشيم.  داشته 
انتشار كتاب  با  آقاي «مهدي مرادي» 
«كلاغ سه شنبه» جايزه نخست را از آن 
خود كرد. قابل ذكر است ، كتاب مذكور 
فكري  پرورش  كانون  انتشارات  توسط 
رسيده  چاپ  به  نوجوانان  و  كودكان 
انجام  وي  با  تلفني  است.گفتگويي 

داديم كه مي خوانيد:
*از خودتان بگوييد.

متولد اول اسفند 1356 هستم. كارداني 
مركز تربيت معلم و كارشناسي ناپيوسته آموزش زبان 

انگليسي. دبير زبان در مدارس اهواز هستم و مجرد.
چهار خواهر دارم و دو برادر. مادرم خانه دار است 

و پدر بازنشسته.
*تدريس رشته زبان انگليسي و چاپ كتاب شعر چه 

رابطه ا ي مي تواند با هم داشته باشد؟
اينكه جنبه هاي  به هم ربط دهم. ضمن  را  اين دو  تلاش كردم 
مشترك زبان بهانه اي براي اتصال است، لذا تضادي نمي بينم. بنده به 

خاطر تدريس،ترجمه هم مي كنم. 
*چطور از جشنواره گام اول باخبر شديد؟

كتاب «كلاغ سه شنبه» از طرف كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان ارسال و انتخاب گرديد. بنده در مراسم آن كه در اردبيل 
برگزار شد حضور داشتم كه لوح تقدير، تنديس و جايزه نقدي به 

منتخبين دادند.
*بازده انتخاب كتاب چگونه بود؟

در معرفي كتاب خيلي موثر بود. هنوز هم بر كتابم نقد مي نويسند 
و مخاطب ناشناس بسياري پيدا كردم. كتابم پل ارتباطي ام با مخاطبين 

شد.
*كتاب مذكور در چه زمينه اي است؟

در برگيرنده 13 شعر در قالب چهار پاره با حال و هواي نوجواني، تصويرگري 
زيباي خانم عطيه مركزي در 7000 نسخه چاپ اول، براي گروه سني ج و د مي باشد.

*كتاب ديگري به چاپ رسانده ايد؟
كتاب «بعضي از ما» براي بزرگسالان از انتشارات بوتيمار مشهد در حوزه شعر سپيد و 

كتاب «ساعت بدون تيك تاك» براي بچه ها از انتشارات اميركبير در دست چاپ است.
*چه شد تصميم به چاپ كتاب گرفتيد؟

سال 72 ـ 71 با جهان شعر آشنا شدم ، مرتب شعر مي گفتم و مي نوشتم و دوستان 
مربيان  و  تشويق دوستان  نقد مي شد.  و  مطبوعات چاپ  در  مي خواندند، شعرهايم 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان موجب شد شعر را جدي تر بگيرم و مصر 
بودم اولين كتابم در كانون چاپ شود، زيرا مركز نشر موفق در مراكز شعر نداريم 
و يكي از مراحل حرفه اي شدن، چاپ كتاب است و بازخورد آن. بنابراين تصميم 

به چاپ كتاب گرفتم.
*چه احساسي بعد از چاپ كتاب داشتيد؟

احساس مطبوعي داشتم، قطع كتابم با بقيه فرق داشت همين طور شكل، اندازه 
و تصويرگري. در مجموع راضي كننده بود، مخصوصاً به عنوان كار اول و آنچه 

مهم تر بود اين كه توانست مرا معرفي كند.
*در چه جشنواره هايي شركت داشتيد؟

(مقام  اصفهان  كودك  جشنواره  اول)،  (مقام  اول  گام  جشنواره 
اول)، جشنواره مطبوعات ـ بخش سرمقاله و يادداشت ـ (مقام اول)، 
و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  مطبوعات  جشنواره  در  دوره  دو 
 ـ(مقام اول)، شب هاي  نوجوانان ـ پديدآورندگان آثار براي نوجوانان 

شهريور(دو دوره انتخاب شدم).

*در شب  شعر هم فعاليت داريد؟
سال 75 در برنامه شب شعر شركت كردم، اما ديگر تماسي با بنده نداشتند. اينكه 
اينكه شهرستاني  به خاطر  ما  تكرار مي شود و   اسامي خاص و محدود  يك سري 
هستيم دعوت نمي كنند، پسنديده و جالب نيست. در اهواز انجمن شعر هست وليكن 

انعكاس انجمن شعر شاعران فراتر و موثرتر است.
*چه كسي مشوق شما در چاپ كتاب بود؟

از دوستان شاعر در «سلام بچه ها» آقاي محمود پوروهاب خيلي كمكم كردند و 
ترغيبم نمودند تا نااميد نشوم و آثارم را به ناشران مختلف بدهم.

*به كتاب «كلاغ سه شنبه» نمره چند مي دهيد؟
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*كتاب هاي بعدي؟
منتظرم تا چاپ شود، وقتي شعري چاپ شد گويي شاعر از شعر كنده مي شود و 
آن اثر راه خودش را مي رود. آن موقع احساس مي كنيد اين شعر شما را راضي نكرده 
و دوست داريد كار جديدي خلق كنيد. احساس مي كنيد خود وجودتان گسترده تر و 

فراگيرتر شده است. وقتي اثري چاپ شود بهتر مي توان قضاوت كرد. 
مردم  يا  و  جوانها  به  مي خواستيد  را  چيز  چه  شده  چاپ  كتاب  *در 

بگوييد؟
كتابم آلبومي از حس ها، روياها، خاطره ها، دريافت ها، خوابها و خيالهايم از دوره 
نوجواني است؛ بنابراين تلاش نكردم چيزي را تبيين كنم بلكه تلاش كردم خودم را 
با مخاطبم در ميان بگذارم. فكر كنم اگر شاعري بتواند حس هاي مشترك خودش را 
با ديگري پيدا كند و آن را پررنگ كند مي تواند با اقبال روبرو 
شود. قصد مقايسه با شاعران بزرگ را ندارم، اما ما وقتي شعري 
از حافظ مي خوانيم احساس مي كنيم بخشي از خود ما در آن 
شعر زندگي مي كند. از سوي ديگر رويكرد هر شاعري معطوف 
به مفاهيم ازلي و ابدي همچون مرگ ، عشق و ... است كه اينها 
فصل مشترك همه انسان هاست؛ بنابراين مخاطب كتاب «كلاغ 

سه شنبه» مي تواند بزرگسال هم باشد.
*چرا اين نام را براي كتاب برگزيديد؟

غريبي  و  عجيب  اسم  ظاهراً  است.  شعرم   13 از  يكي  نام 
است و شايد با مزه.

*رابطه تان با بچه هاي كلاس چگونه است؟
يك رابطه ي دوستانه و صميمانه، در عين حال اين رابطه 

فرايند يادگيري را مخدوش نمي سازد. 
*بيست و چهار آبان، روز كتابخواني نامگذاري شده، 

چطور مي توان جوانها را به سوي كتاب جذب كرد؟
ارزش ها بايد دگرگون شود. فردي كه كتاب مي خواند به سطح بالايي از فراست 

و آگاهي دست پيدا مي كند كه متأسفانه درصد مطالعه در كشور ما بسيار پايين است.
*خانواده ها تا چه ميزان در علاقه ي كودكان به كتاب نقش دارند؟

در سبد خويش كتاب را جزو نيازهاي خود بگنجانند ، آن گاه خواسته يا ناخواسته 
كودك كتاب خواندن ياد مي گيرد چنانچه پدر بنده مرتب برايم كتاب مي خريد. ضمناً 
برگزاري جشنواره و چهره سازي در زمينه ي كتاب مي تواند كتابخواني را در جامعه 
گسترش دهد. اگر به نويسندگان بها داده شود پس زمينه ذهني بچه ها به كتاب تغيير 

پيدا مي كند.
*به نظر شما مشكلات جوانان اهوازي چيست؟

سؤال جالبي است، عدم وجود فرهنگسرا، بدسليقگي در استفاده از بودجه هاي 
فرهنگي، نگاه قومي قبيله اي، به حاشيه راندن نيروهاي كارآمد و تافته جدابافته بودن. 
در عين حال قدم هاي مثبت هم برداشته شده، افراد كوشا و ايثارگري كه در برابر 
فقدان ها مقاومت مي كنند، شب شعر مي گذارند، بولتن چاپ مي كنند. مردم مي دانند 
كه خوزستان از ديرباز دروازه مدرنيته به ايران بوده و شاعران و نويسندگان بزرگي 

از اين خطه سر برآورده اند.
*صحبتي خاص داريد، بفرماييد.

قدر مفاخر خودمان را بدانيم، آنها را به حال خودشان رها نكنيم. 
در حوزه فرهنگ هزينه كنيم، وزارتخانه هايي كه با فرهنگ ارتباط 
فكرها،  گسترش  تكثر صداها،  به  نكنيم،  تلقي  مصرف كننده  دارند 
پربارتر  و  فرهنگ جاري تر  رودخانه  تا  كنيم  فكر  آرا  فراگير شدن 

شود.

*در شب  شعر هم فعاليت داريد؟اشاره:

گفتگو با «مهدي مرادي» دارنده مقام اول در جشنواره «گام اول»

نويسنده و شاعر از روح خودش مايه مي گذارد

هاي 
 به 

ن و 
بيل 
 به 

سند 
بين 

ط

يكي از مراحل 
حرفه اي شدن، 

چاپ كتاب است 
و بازخورد آن 

قدر مفاخر 
خودمان را 

بدانيم ، آنها را 
به حال خودشان 

رها نكنيم

 
 
 

 

كي ازدواج 
مي كنم؟
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خودشناسي

آزمون  عزيزان،  شما  مكرر  درخواست  به  توجه  با 
چاپ  مجله  در  گاهي  از  هر  را  مي كنم؟»  ازدواج  «كي 
خواهيم كرد تا با ارسال پاسخ سؤال ها به دفتر مجله 

تاريخ ازدواج تان را به شما بگويم.
توجه: برخي از دوستان فقط نام و سن شان را برايم 
ارسال كرده اند كه بايد بگويم تنها با همين مشخصات 
نمي توانم تاريخ ازدواج تان را پيش بيني كنم لازم است 

كه پاسخ تمام سؤال هاي آزمون را برايم بفرستيد.
*  1-  زماني كه نگاه تان به فردي از جنس مخالف 

مي افتد با خود چه فكري مي كنيد؟
الف) او فوق العاده است

ب) خوب، حالا كه حرفش را زديد بايد بگويم...
ج) فكر خاصي نمي كنم

فيلم  تماشاي  به  وقت  چند  به  وقت  چند   -2   *
عاطفي مي نشينيد؟

الف) تمام فيلم هايي كه مي بينم عاطفي اند.
ب) گاهگاهي
ج) به ندرت

د) حالم را بهم مي زنند
* 3-  آيا به خودتان عطر مي زنيد؟

الف) هرگز
ب) فقط مواقعي خاص

ج) وقتي به مهماني مي روم
د) هميشه

* 4- چند تن از دوستان تان ازدواج كرده اند؟
الف) هيچ كدام

ب) تعدادي
ج) تقريباً همگي شان 

د) تنها من مجرد مانده ام
دوست  كه  را  كسي  مي كنيد  تلاش  آيا   -5  *
داريد و مي خواهيد با وي ازدواج كنيد از دست 

ندهيد؟
الف) بله 
ب) خير

* 6- آيا هنگام خواب مورب مي خوابيد؟
الف) بله
ب) خير

ج) در موردش فكر نكرده ام
خود  مخالف  جنس  با  دوستي  فكر  در  آيا   -7  *

هستيد؟
الف) بله

ب) شايد...
ج) خير

نگهداري  اتاق تان  در  گياهاني  نوع  چه  از   -8*
مي كنيد؟

الف) طبيعي
ب) مصنوعي

ج) اصلاً گياهي ندارم
خوش تان  زير  ورزش هاي  از  يك  كدام  از   -9  *

مي آيد؟
الف) ورزش هاي پرهيجان

ب) هرچه كه با توپ سر و كار داشته باشد
ج) ورزش هاي كم هيجان

*10- در چه منطقه اي زندگي مي كنيد؟
الف) شهري

ب) حومه
ج) روستايي

* 11- آيا تا به حال موهاي تان بلند بوده است؟
الف) بله، هنوز هم هست.

ب) بله، چند سال پيش
ج) از موي بلند بيزارم.

د) نه، به موي بلند اهميتي نمي دهم
* 12- آيا با غريبه اي به گردش مي رويد؟

الف) بله
ب) گاهگاهي

ج) خيلي خطرناك است اما هيجان انگيز هم هست
د) هرگز

اول  كنار حرف  را  نام خود  اول  آيا حرف   -13 *
قرار  مي آيد  خوب  نظرتان  به  كه  كسي  نام 

مي دهيد؟
الف) بله
ب) خير

شامپوي  يا  عطر  از  داريد  دوست  آيا   -14  *
مخصوص جنس مخالف استفاده كنيد؟

الف) بله
ب) گاهي اوقات كه مجبور باشم

ج) هرگز
ازدواج  يكبار  از  «بيش  مورد  در  نظرتان   -15  *

كردن در زندگي» چيست؟
الف) كار خوبي نيست
ب) از اين كار بيزارم

ج) بد نيست، گاهي اوقات لازم است
* 16- روز عشاق ....

الف) روز جشن عواطف و روياهاست.
ب) با محبوب خود سر كردن است

ج) چندان اهميتي ندارد.
*17- چند وقت يكبار گوشت قرمز مي خوريد؟

الف) هر روز
ب) چند بار در هفته
ج) دو روز در هفته
د) يك بار در هفته

هـ) هرچند هفته يكبار
و) هرگز

شركت  عروسي  تا  چند  در  امسال   -18*
كرده ايد؟

الف) آنقدر كه حسابش از دستم در رفته است.
ب) بين 5 تا 10 بار

ج) بين 2 تا 5 بار
د) فقط يكبار

ه) هيچ
بارها  و  بارها  را  آيا مي توانيد يك آهنگ   -19 *

گوش كنيد؟
الف) بله
ب) خير

ج) گاهي اوقات
تحصيل  محل  يا  سركار  به  رفتن  براي  آيا   -20*

هميشه از يك مسير استفاده مي كنيد؟
الف) بله

انتخاب  هم  را  ديگر  مسيرهاي  اوقات  گاهي  ب) 
مي كنم

ج) نه از يكنواختي و قابل پيش بيني بودن بيزارم.
برخورد  مجرد  چند  با  گذشته  ماه  در   -21  *

داشته ايد؟
الف) يك تا 2 نفر

ب) 3 تا 6 نفر
ج) آنقدر زياد كه نمي توانم بشمارم

د) هيچ مجردي
* 22- غزل هاي عاشقانه را دوست داريد؟

الف) بله
ب) بستگي دارد

ج) بيزارم
فكر  جديت  با  ازدواج  به  حال  به  تا  آيا   -23  *

كرده ايد؟
الف) بله
ب) خير

ج) منظورتان يكبار ازدواج است!

آزمون عزيزان،  شما  مكرر  درخواست  به  توجه  با 
چاپ مجله  در  گاهي  از  هر  را  مي كنم؟»  ازدواج  «كي 
خواهيم كرد تا با ارسال پاسخ سؤال ها به دفتر مجله

تاريخ ازدواج تان را به شما بگويم.

كي ازدواج كي ازدواج 
مي كنم؟مي كنم؟

آيا شما هم دوستان رنگي داريد؟
چه رنگي اند؟

خصوصيات دوستان در رنگ هاي مختلف
دوستانتان را بشناسيد!

دوست سبز: دوست سبز: كسي كه هميشه مثبت مي جوشد و 
چهره زندگي را زيبا نشان مي دهد.

دوست آبي:دوست آبي: كسي كه تو زندگي شما آشتي را 
وارد مي كند و قهر را به هيچ وجه قبول ندارد.

دوست زرد:دوست زرد: كسي كه هميشه شما را مي خنداند 
نشان  را  اميد  ستاره ي  شما  به  ناراحتيد  شما  وقتي  و 

مي دهد.
دوست قرمز:دوست قرمز: كسي كه قوانين زندگي را به شما 
بهتر  به  را  عاشقانه شما  كلمات  با  و  يادآور مي شود 

شدن تشويق مي كند.
دوست نارنجي:دوست نارنجي: كسي كه وقتي شما در خواب 
هستيد به شما انرژي مي دهد و به شما كمك مي كند 

با عشق بزرگ شويد.
دوست طوسي:دوست طوسي: كسي كه به تو فكر كردن درست 

را ياد مي دهد تا خودتان را بهتر از ديگران بشناسيد.
دوست بنفش:دوست بنفش: كسي كه به شما ياد مي دهد چطور 
توانايي و آزادي داشته باشيد و چطور از عقل و قلبتان 

استفاده كنيد.
دوست قهوه اي:دوست قهوه اي: كسي كه به شما كمك مي كند 
وبخش سخت  ببريد  ياد  از  را  اشتباهتان  روياهاي  تا 

زندگي را بر زمين بزنيد.
دوست سفيد:دوست سفيد: كسي كه به شما كمك مي كند تا از 

تجربه هايتان ياد بگيريد.
اگه همه اين دوستاي رنگي را تو يك اتاق جمع 

كنيم، حالا يك رنگين كمان داريم.

پاسخ نامه هاي (كي ازدواج مي كنم؟)پاسخ نامه هاي (كي ازدواج مي كنم؟)
مونا از شهر آفتابگردون (89/5/2)؛ فاطمه دختري 
گل  قفس(90/2/3)؛  در  پرنده اي  و  احوال  پريشان 
خوشبو از كاشان (90/4/7)؛ رز از كاشان (91/9/4)، 
رونالدو از كرج (89/12/3)؛ مهديه - ش از رفسنجان 
سحر  (90/5/8)؛  ماسال  از  مريم  گل  (89/9/10)؛ 
ذهاب  پل  سر  از  غزل  (91/9/2)؛  ذهاب  سرپل  از 
تهران  از  رقيه  (91/3/5)؛  تهران  از  هاجر  (91/7/8)؛ 
از  رُز  گل  (92/4/28)؛  تهران  از  زهره  (88/4/3)؛ 
كاشمر (براي اعلام تاريخ ازدواج تان، ابتدا بايد پاسخ  
ارسال  برايم  را  مي كنم؟»  ازدواج  «كي  خودشناسي 
كنيد و در همين صفحه پيگير پاسخ تان باشيد. برايتان 
آرزوي موفقيت دارم) س.ح از همين جا (89/9/8)؛ 

مريم شيخاني از شيراز (88/8/7)

؟

 هست

اول رف 
قرار د 

آيا شما هم دوستان رنگي داريد؟
گ

دوستان رنگيدوستان رنگي
ارسالي از Bojo از ماسال
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روحيات
نوجوانها

محبوب بودن 
براي دخترها 
در هر سن 
و سالي مهم 

است

احساس آسيب پذيري
نوجوانها براي نخستين بار نگران اتفاقي كه براي آنها مي افتد مي شوند. به قول 
يك نويسنده «نگراني نتيجه اين علم و اطلاع ماست كه آينده اي وجود دارد. وقتي به 
اين آينده فكر مي كنيم و مي بينيم كه ممكن است آنقدرها راحت، خوشايند و بي خطر 
به  نوجوانها  اما  بي توجهند  آينده دور  به  بچه هاي كم سال  نگران مي شويم».  نباشد 

آينده دور توجه دارند.

اضطراب
پيدا مي كند.  نقصان  نوجواني  اوايل دوران  اغلب در  نفس  حرمت 

بيشتر  با كودكان كم سال تر  نوجوان هاي 10 تا 13 ساله در مقايسه 
نگران حالت چهره خود هستند، از تواناي هايشان مطمئن نيستند و 
نگران اشتهار و محبوبيت خود مي باشند. هم زمان با آن، خودآگاهي 
افزايش مي يابد. نوجوان هاي كم سال تر متحيرند كه «آيا مي توانم 
چنين كاري بكنم؟» «آيا مسخره به نظر نخواهم رسيد؟»، «آيا دوست 

پيدا خواهم كرد؟»، «ديگران درباره من چه فكر خواهند كرد؟»
دخترها بيش از پسرها به خود ترديد دارند (هرچند در اين مورد 

روانشناسى

استثناهاي فراواني وجود دارد). دلايل متعددي براي اين موقعيت وجود دارد. اولاً 
محبوب بودن براي دخترها در هر سن و سالي مهم است. مشكلاتي كه دخترها در 
دبيرستان تجربه مي كنند ممكن است به تصوير ذهني آنها از خود لطمه بزند. دوم 
آنكه بلوغ در دخترها زودتر از پسرها از راه مي رسد. دخترها در شرايطي به دوره 
راهنمايي مي رسند كه جسمشان رشد كرده است اما درونشان هنوز احساس كودكي 

حاكم است.
پسرها صريحاً به موفق شدن تشويق مي شوند اما شرايط دخترها متفاوت است 

«در مدرسه همه تلاشت را بكن اما بيش از اندازه در مقام رقابت با ديگران مباش.»
ممكن است بگوييد كه شما دخترتان را اينگونه تربيت نكرده ايد و ما در جوابتان 
مي گوييم كه تنها شما در تربيت فرزندتان نقش بازي نمي كنيد. برنامه هاي تلويزيون، 
آگهي هاي تجارتي و نوارهاي ويديويي روي فرزندان ما تاثير مي گذارند و آنها را به 
شكلي كه دوست دارند كليشه سازي مي كنند. گروه دوستان همسال را نيز فراموش 

نكنيد.
از اينها كه بگذريم، نقش مدرسه و دبيرستان مطرح مي شود. در دوره راهنمايي، 
شخصيت دخترها شكل مي گيرد و حال آنكه پسرها براي رسيدن به اين مهم بايد چند 
سال ديگر را پشت سربگذارند. در اين شرايط هرگز عجيب نيست كه مي بينيم دختران 
و  مي گيرند  كم  را دست  توانايي هاي شان  مي كنند،  فكر  منفي  درباره خود  نوجوان 
نگرانند كه آيا سايرين آنها را دوست مي دارند و آيا مورد تاييد ديگران واقع مي شوند 

يا نه.
اينها كه گفتيم خبرهاي بد بودند. اما سخن خوش اين است كه دوران نوجواني 
پيدا  محكمي  پاي  جاي  نفس  راهنمايي حرمت  سوم  تا كلاس  گذراست  و  موقتي 
مي كند. در اواسط و اواخر سال هاي نوجواني احساس ارزشمند بودن اغلب افزايش 
مي يابد. به عبارت ديگر، آسيب پذيري در جريان گذر به دوران نوجواني به 
اوج مي رسد، اما در تمام مدت 10 سال دوران نوجواني حضور فعال 

ندارد.

حالات نوجوانها
مي شود،  وارد  نوجواني  دوران  به  شما  فرزند  وقتي 
مي توانيد تمام يا برخي از حالات زير را از او انتظار داشته 

باشيد:
ـ دمدمي بودن، نوجوان هاي كم سال ممكن است لحظه اي 
به نظر مي رسد كه شدت  باشند.  شاد و لحظة ديگر  اندوهگين 
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داشتن احساس بد 
هرگز نبايد سبب 
شود كه نوجوان 

اخلاقيات و آدابي را 
كه به او آموخته اند، 

فراموش كند

آسيب پذيري در 
جريان گذر به 
دوران نوجواني 
به اوج مي رسد

اتفاقي  او را چه مي شود و چه  كنجكاوي و پرس و جوي زياد كه 
برايش افتاده است، خودداري كنيد. بدانيد كه ممكن است ندانيد 
كه فرزندتان از چه روي ناراحت است. ممكن است نوجوان شما 
علت ناراحتي خود را بداند، اما حاضر نباشد كه در اين مورد 
با شما حرف بزند. آنچه او مي خواهد بداند و به دانستنش نياز 

دارد اين است كه شما در جانب و حامي او هستيد.
بهترين استراتژي در برخورد با نوجوان هاي دمدمي احتمالاً 
فعاليت هايي  است.  حواس  كردن  پرت  سياست  از  استفاده 
لذت  آن  از  فرزندتان  مي دانيد  احتمالاً  كه  كنيد  برنامه ريزي  را 
مي برد. فعاليت هايي را تدارك ببينيد كه او را از منزل بيرون بكشد 

و به مقولاتي جز مشكل خودش بينديشد.
بسكتبال،  مثلاً  مسابقه  در  سينما، حضور  به  رفتن  نوع  از  فعاليت هايي 
تلفن زدن به دوستي كه در شهر ديگري زندگي مي كند، خريد يك 
مي تواند  قبيل  اين  از  اقداماتي  از  بسياري  و  اينها  جديد،  لباس 

احساس افسردگي نوجوانان را تخفيف بدهد.
ـ اما محدوديت ها را هم در نظر بگيريد، هيچ دليلي براي 
قبول  قابل  فرزندان  ناحيه  از  بي احترامي  و  بي ادبي  تحمل 
نيست. داشتن احساس  بد هرگز نبايد سبب شود كه نوجوان 
با  كند.  فراموش  آموخته اند  او  به  كه  را  آدابي  و  اخلاقيات 
حالت دمدمي يا كج خلقي فرزندتان برخورد كنيد. لازم نيست 
كه در مقام انتقاد از او حرف بزنيد. به جاي آن احساس خود را 
بازگو كنيد. مثلاً اگر از فرزندتان مي پرسيد كه روز خود را چگونه 
گذرانده و او با خشم و پرخاشگري جواب بي ربط داد، به او بگوييد: 
«من نمي خواهم براي پرسيدن يك سؤال ساده مورد اهانت قرار گيرم. اگر روز 
بدي را پشت سرگذاشته اي و مايل نيستي در اين باره حرفي بزني خيلي راحت اين 

را بگو. خود من هم در مواقعي روزهايم را دوست ندارم.»

احساسات آنها با اتفاقات حول حوش آنها هيچ تناسبي نداشته باشد.
در  چنداني  تجربه  سال  كم  نوجوان هاي  رنجيده؛  و  دلخور  ـ 

و  دلخوري  احساس  ندارند.  احساسات خود  درباره  زمينه صحبت 
بي حوصلگي مي كنند. نمي توانند احساسات خود را به زبان جاري 
تمام  است  ممكن  ندارند،  تمايلي  كار  اين  به  اينكه  يا  و  كنند 
نتوانند  و  دهند  نسبت  اظهارنظري  يا  حادثه  به  را  خود  ناراحتي 

درباره نقش عوامل ديگر حرف بزنند.
اتاق خود مي رود  به درون  ـ حريم و خلوت؛ وقتي نوجوان 

مي كند،  آرامش  و  احساس خلوت  مي بندد،  پشت سرش  را  در  و 
در تنهايي و بي آنكه ديده شود در خيالات دور و دراز قهرماني فرو 
مي رود و گاه با اشياء مربوط به دوران كودكي سرگرم بازي مي شود.

ـ زودرنج و كم حوصله؛ نوجونها بدون دليل موجه از كوره در مي روند 
اين  برادران و پدر و مادر خود خشم مي گيرند.  به خواهران و  و نسبت 

رفتار آنها مكانيسم دفاعي بسيار رايجي است كه همه ما در مواقعي از 
آن استفاده مي كنيم. وقتي ناراحت يا دلواپس هستيم اين احساسات 
را در اشخاص ديگر جا به جا مي كنيم. مثلاً پسري كه در مدرسه 
مورد آزار دوستانش واقع مي شود در منزل برادر كوچكش را آزار 
مي دهد. دختري كه در مدرسه نمي تواند سركرده سايرين بشود، 
مادر  و  پدر  اوقات  اغلب  مي گيرد.  سخت  منزل  در  مادرش  بر 
جابه جا  را  احساسات خود  آنها  در  نوجوان  كه  هستند  اشخاصي 

مي كند زيرا به صورت خود آگاه يا ناخودآگاه، نوجوان براين باور 
است كه به هر صورت و هر اندازه برخورد بد داشته باشد آنها او را 

دوست خواهند داشت.

چگونه واكنش نشان دهيم ؟
به  كودكي  دوران  از  درگذر  طبيعي  واكنش هاي  بودن  دمدمي  و  آسيب پذيري 
دوران نوجواني است. اغلب نوجوانها مي توانند به تنهايي با مشكلاتي كه در تصوير 
ذهني آنها پيش مي آيد روبرو شوند و اين را در واقع ترجيح مي دهند. در اين شرايط 
پدر و مادر مي توانند نقش حمايتگر و در عين حال دلسوزانه داشته باشند. اما شما 
نمي توانيد به جاي آنها اين مرحله را طي كنيد. كاري كه از شما ساخته است، اين 

است كه با احساسات خود درباره رفتار نوجوان كنار بياييد.
با حالات احساسي  ـ از واكنش بي تناسب خودداري كنيد، پدر و مادر اغلب 
برخورد  در  مي كنند.  برخورد  خشم  و  ناراحتي  با  نوجوانانشان  پيش بيني  غيرقابل 
و  نمي رسد  جايي  به  تلاش هايشان  چون  و  مي مانند  عاجز  نوجوانشان  ناراحتي  با 
بر  نجات دهند،  به سر مي برد  از شرايط دشواري كه در آن  را  نوجوان  نمي توانند 

شدت ناراحتي شان اضافه مي شود.
پدر و مادر بايد بدانند كه در اغلب موارد آنها مسبب مشرب ناخوشايند نوجوان 

خود نيستند و مسئوليتي نيز در قبال بيرون آوردن نوجوان از اين شرايط ندارند.
آنچه نوجوان و همه ما در شرايط افسردگي مي خواهيم ايراد خطابه و سخنراني 
نيست، به جاي آن مي خواهيم كسي به حرفهايمان گوش فرا دهد. اگر دخترتان از 
آن رو ناراحت است كه يكي از دوستانش او را ترك كرده است. تبسم كردن شما 
و گفتن اينكه «غصه نخور تا بخواهي در اين دنيا دوست فراوان است». هيچ كمكي 
و  مي كند  پيدا  ديگر دوستان جديدي  تا سال  كه  بگوييد  او  به  اگر  نمي كند.  او  به 
اينكه سال ديگر در اين موقع يادي از دوست قديمش نخواهد كرد او را عصبي و 
خشمگين مي سازد. به خصوص اگر فرزندان شما در زمينه داشتن دوست كم تجربه 
باشند نمي دانند كه با موقعيت چگونه روبرو شوند. مي توانيد در مقام همدردي به او 
بگوييد كه وقتي به سن و سال او بوديد و يكي از دوستان مورد علاقه تان شما را 
تنها گذاشت، احساس بسيار بدي پيدا كرديد. اما صد درصد انتظار نداشته باشيد كه 

حرف شما را باور كند.
سعي كنيد بدون اينكه در مقام داوري باشيد، نقش حمايتگر ايفا كنيد. به نوجوان 
خود بگوييد كه نگراني ناشي از شركت در امتحان و يا ناراحتي ناشي از گرفتن يك 
بيفتد. نوجوانها هر اندازه  اتفاق  نمره بد طبيعي است و ممكن است براي هر كسي 

مستقل باشند هنوز به حمايت و تصديق و تاييد شما احتياج دارند.
ـ كنجكاوي بيش از اندازه را كنار بگذاريد، در مواردي پدر و مادر آخرين كساني 
اين طرز  اين رازداري و  ميان مي گذارد.  آنها در  با  هستند كه نوجوان مسائلش را 
به معناي رد كردن  نگيريد. خلوت گزيني و حفظ اسرار  به دل  برخورد نوجوان را 
پدر و مادر نيست. از اينكه مي بينيد فرزند شما مي خواهد شخصاً مسائلش را حل 
كند، خوشحال باشيد. با اين حال اگر او را افسرده و ناراحت مي بينيد، نشان دهيد 
كه متوجه حال او هستيد و حاضريد در صورت تمايل او با او حرف بزنيد، اما از 
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جام

گرانيگراني
گراني از نفس انداخت ما را

دمار از روزگار ما برآمد
به دست انداز قرض افتاد از بس

موتور سوزانده ماشينِ درآمد!
بهمن ترابي ـ رامسر

مي دانممي دانم
گر كه بي كار و ندارم خودمم مي دانم

روز و شب در پي كارم خودمم مي دانم
نان مفتي ندهد كس به كسي اين دوران

داده اي پول ناهارم خودمم مي دانم
بنده حاشا نكنم، هرچه كه هستم گويم

عاشق روي دلارم خودمم مي دانم
عده اي سرخوش و كيفور ز اموال زياد

بنده بي پول و خمارم خودمم مي دانم
زير باران غم زندگي نكبت بار

گر كه در رفته زوارم خودمم مي دانم!
نجف اميرعضدي ـ كازرون

تكاپوتكاپو
با خودم گفتم بيايم با شما گويم سخن
شايد اينجا مرهمي باشد براي درد من

درد جانسوزي كه قلبم را جراحت مي دهد
برلبانم جاي پايي از شكايت مي نهد

اي جوان! تنبل نشو، با هم بيا كاري كنيم
جمله «من مي توانم» را به لب جاري كنيم
گر تو با من باشي و من با تو باشم تا ابد
هرچه بد باشد ز اطراف من و تو مي رود

دست ما را گر كسي اينجا نمي گيرد چه باك؟
آدم ترسو سرش را مي برد هي تو لاك
غصه ها مان را بيا با يكدگر قسمت كنيم

با دلي از شور و شادي يك نفس همت كنيم
مي گريزم با تو من از اين سراي مشكلات

متحد بودن عزيزان! مي دهد ما را نجات
چاره اش همكاري و همبستگي باشد عزيز

هر پسر يا دختري دارد توان اين گريز
اي جوان! حالا كه در دل مي دهي بر من جواب
من جوابت مي دهم شايد كه برخيزي ز خواب

بي تكاپو زندگي دريايي از غم مي شود
فرصت رفتن به اوج قله ها كم مي شود

من هم آخر يك جوانم با غم و درد زياد
پس كنون بايد روم دنبال دود و اعتياد؟!

دست همكاري ما را اعتياد يك نفر
مي كند آسان جدا و زندگي را بي ثمر

هر كه در دامش بيفتد بر وجودش داده غم
پس چه بهتر بوده باشي بي خيال دود و دم!

بيت بعدي را كنم تقديم تو اي نازنين!
اي كه افتادي به دام غصه هاي اين زمين

گر تو خواهي زندگي باشد برايت بي هراس
باطنت را از گناه و از پليدي كن خلاص!

طاهر منعمي (كما) ـ ساوه

كالكال
اگر ميوه اي سبز و كاليده ام
ولي تا بدينجا كه باليده ام

هميشه از آن نقطه نه بلكه من
هميشه از اين نقطه ناليده ام!

به مانند «شاهاني» طنز گوي*
نمدهاي خود را كه ماليده ام

زهرم گراني ندانم چه ام
كبابيده ام يا بلاليده ام؟!

نمي خيزم از جاي خود بس كه من
زمين خورده از اين عياليده ام!

همه كذب محض است در نامه هام
نوشتم اگر بي ملاليده ام!
نيازي ندارم به آيينه من

ز بس زشتم و بي جماليده ام!
سرم طاس و گوشم كر و مانده خود

زبان كه از آن نيز لاليده ام!
نه جا و نه مأوا نه يك گوشه اي

كه ام من مگر آشغاليده ام؟!
مگر كاغذ دستماليده ام

و يا چك نويسي مچاليده ام؟!
علف گونه هر جا كه جويي ست من

كشيدم قدي و كماليده ام!
 به جيبم شپش قاب بازي  كند
ز بس بنده خود بي رياليده ام.
كمي پول و ويلايي اندر شمال

همين زندگي، ايده آليده ام!
شود وضع من سكه اين نكته را

گمانيده و احتماليده ام!
شوم حافظ ثاني اما به خواب

ز ديوان حافظ كه فاليده ام!
به شهنامه فردوسي بي گمان
نه ساميده ام من نه زاليده ام!
چنان شير در مثنوي معنوي

همه بي دم و دست و ياليده ام!
نشد تا به جايي رسم بس كه كار

به امروز و فردا حواليده ام!
چو ميرم نيازي ندارم كه كس

بگويد تو را من حلاليده ام!
نشد پر بدك باز چندين مثل

در اشعار طنزم خلاليده ام!
* جناب آقاي خسروشاهاني صاحب كتاب «در كارگاه نمدمالي»

 ـ اميديه منصور عليزاده 

تشكرتشكر
ـ تقديم به آقاي جلال رفيع

تو ويران كرده اي الگوي ما را
كمي هم كم نمودي روي ما را

و با نقد قشنگ و دلنشينت
نمودي سيخ برتن موي ما را
تشكر مي كنم از نقدت استاد

شدم اندازه صدها نفر شاد
به جاي كينه و قهر و عداوت

شعاع مهر تو در قلبم افتاد!
رضا الهامي ـ بجنورد
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مسابقه طنز دلشوخى

 پاسخ هوشمندانه پاسخ هوشمندانهآزمون سنجش صبرآزمون سنجش صبر
«توضيح دهيد كه چگونه مي توان با استفاده 

ارتفاع يك آسمان خراش را  از يك فشارسنج، 
اندازه گرفت؟» 

اين سؤال، يكي از سؤالات امتحان فيزيك 
در دانشگاه كپنهاگ بود.

«به  داد:  پاسخ  چنين  دانشجويان  از  يكي 
فشارسنج يك نخ بلند مي بنديم. سپس آن را از 
بالاي آسمان خراش طوري آويزان مي كنيم كه 
مورد  ساختمان  ارتفاع  بخورد.  زمين  به  سرش 
نظر برابر با طول نخ به اضافه  طول فشارسنج!»

نظر مي آمد كه  به  پاسخ چنان مسخره  اين 
اعلام  مردود  را  دانشجو  تامل،  بدون  مصحح 
او  پاسخ  كه  داشت  اصرار  دانشجو  ولي  كرد. 
كاملاً درست است و درخواست تجديدنظر در 
به  دانشگاه  اساتيد  از  يكي  داشت.  خود  نمره 

عنوان قاضي تعيين شد و قرار شد تصميم نهايي را او بگيرد. 
نظر قاضي اين بود كه در واقع پاسخ دانشجو درست است ولي نشانگر هيچ گونه 
دانشي نسبت به اصول علم فيزيك نيست. سپس تصميم گرفته شد دانشجو احضار 
حداقل  نشانگر  كه  دهد  ارائه  شفاهي  پاسخي  دقيقه اي،  شش  فرصتي  طي  و  شود 

آشنايي او با اصول علم فيزيك باشد.
وي در پنج دقيقه اول ساكت نشسته بود و فكر مي كرد. قاضي به او يادآوري كرد 
كه زمان تعيين شده در حال اتمام است. دانشجو گفت: چند روش به ذهنش رسيده 

است ولي نمي تواند تصميم بگيرد كه كدام يك بهترين است.
قاضي گفت عجله كن! و دانشجو پاسخ داد: «روش اول اين است كه فشارسنج 
را از بالاي آسمان  خراش رها كنيم و مدت زماني را كه طول مي كشد به زمين برسد، 
اندازه بگيريم. ارتفاع ساختمان را مي توان با استفاده از اين مدت زمان و فرمولي كه 

روي كاغذ نوشته ام محاسبه كرد.»
افزود: «ولي من اين روش را پيشنهاد نمي كنم، چون ممكن  دانشجو بلافاصله 

است فشارسنج خراب شود!»
روش ديگر اين است كه وقتي خورشيد مي تابد، اول طول فشارسنج، سپس طول 
سايه آن و آن گاه طول سايه ساختمان را اندازه بگيريم. با استفاده از نتايج و يك 
نسبت هندسي ساده مي توان ارتفاع ساختمان را اندازه گيري كرد. رابطه ي اين روش 

را نيز روي كاغذ نوشته ام.
ولي اگر بخواهيم با روشي علمي تر ارتفاع ساختمان را اندازه بگيريم، مي توانيم 
يك ريسمان كوتاه را به انتهاي فشارسنج ببنديم و آن را مانند آونگ، ابتدا در سطح 
زمين و سپس در پشت بام آسمان خراش به نوسان درآوريم. سپس ارتفاع ساختمان 
را با استفاده از تفاضل نيروي گرانش دو سطح به دست آوريم. من رابطه هاي مربوط 

به اين روش را كه بسيار طولاني و پيچيده اند،  در اين كاغذ نوشته ام.
آها! يك روش ديگر كه چندان هم بد نيست: اگر آسمان خراش پله اضطراري 
داشته باشد، مي توانيم با استفاده از فشارسنج، سطح بيروني آن را علامت گذاري كرده 
و بالا برويم؛ سپس با استفاده از تعداد نشان ها و طول فشارسنج ارتفاع ساختمان را 

بدست آوريم!
مخصوص  خواص  از  باشيد  داشته  دوست  سرسختانه  خيلي  شما  اگر  ولي 
بالاي  در  را  هوا  فشار  مي توانيد  كنيد،  استفاده  ارتفاع  اندازه گيري  براي  فشارسنج 
ساختمان و سپس در سطح زمين اندازه بگيريد و بعد با استفاده از تفاضل فشارهاي 
حاصل، ارتفاع ساختمان را به دست آوريد.» (اين جوابي بود كه استاد آن دانشجو 

انتظار داشت بشنود و خيال كرده بود دانشجويش آن را بلد نيست.) 
اما دانشجو در خاتمه اضافه كرد: «ولي بدون شك بهترين راه اين است كه درب 
خانه سرايدار آسمان خراش را بزنيم و به او بگوييم كه اگر دوست دارد صاحب اين 
فشارسنج خوشگل شود، مي تواند ارتفاع آسمان خراش را به ما بگويد تا فشارسنج 

را به او بدهيم!»
دانشجويي كه داستان او را خوانديد، «نيلز بور»، فيزيكدان دانماركي بود.

منبع: سايت هوپا
فرستنده: مهدي رنجبر ـ كرج 
 ـ همان طور كه خودت گفتي، با ارسال اين مطلب، اثبات كردي كه «فيزيك» و «طنز» 

چه ارتباط تنگاتنگي مي توانند با هم داشته باشند!

از صبح تا ساعت 11 شب (23) فقط منتظري سريال مثلاً محبوبت پخش بشه، 
يك الي دو ساعت قبل از پخش سريال، انواع و اقسام تبليغات و پيام هاي بازرگاني 
پخش مي شه كه تو با تمام بزرگواريت دندان روي جگر مي گذاري و شيطان را لعنت 
مي كني تا... تبليغات تمام مي شود و تو خوشحالي كه حالا سريال پخش مي شود اما 
تازه موقع تبليغ فيلم هاي سينماهاي سراسر كشور است! تا ميليارد مي شماري، شايد 
ابتداي سريال، يك گوشه  بالاخره سريال پخش مي شود.  و  از عصبانيتت كم شود 
تلويزيون توجه تو را جلب مي كند كه نوشته اند «35 دقيقه». با خودت مي گويي آيا 
مي ارزد اين همه انتظار براي 35 دقيقه؟ ولي باز مي گويي 35 دقيقه، براي خودش 
تحمل  باز  كه  است  قبلي  قسمت  تكرار  دقيقه   10 سريال،  ابتداي  است.  دقيقه   35
مي كني و به روي مباركت نمي آوري كه مثلاً الان منفجر مي شوي! چه مي شود كرد؟ 
(لطفاً همگي با هم يك آه بلند بكشيد!) حالا برويم توي سريال: مامان من مي خوام 
بگم كه... پفك نمكي شوشو، خوشمزه و عاليه. شامپو فقط شامپو لي لي، گوشها را 
نمي سوزونه! (سريال) پسر: مامان من مي خوام كه... چطور بگم؟ (پيام بازرگاني) با 
سپرده گذاري خود صاحب يك تريلي! شويد، بانك داخلات، بانك شما... پوستت 
ناصافه! من مشكلت  رو حل مي كنم، كرم ضد ناصافي شين چين وان براي پوست 

تمساح شما... ببخشيد حساس شما!...
بازرگاني تمام مي شود، حالا تمام مي شود، حالا  پيام  با خودت مي گويي حالا 
تبليغ هرچه فيلم توي سينماهاست  تمام مي شود و بالاخره تمام مي شود! ولي تازه 
شروع مي شود. با خودت مي گويي مگر من صبرم چقدر است ولي باز صبر مي كني. 
چه  كني؟ (سريال) پسر: مامان من مي خوام بگم... چيزه.... مي خوام (پيام بازرگاني) 
بستني هاي شايتي. خوشمزه و لذيذه! تركيده (!) هركي خورده، با جايزه هاي فراوان، 
با خريدن نصف محصول كارخانه شايتي، برنده ويژه ما باشيد، جوايز ما يك كاميون 
معطل!)  ول  همه  (ملت  بجنبيد  از حالا  پس  اول،  نفر  براي  ريالي  از سكه 250  پر 
(سريال) پسر: مامان من مي خوام بگم كه.... چيزه.... مي خوام بگم كه با يكي.... (پيام 
بازرگاني) تلويزيون هاي 3000 اينچ دلفي، دنيا را متفاوت ببينيد، از زاويه اي ديگر، 
كامبيز  با ضمانت نامه  آفريقا!  و جنگل هاي  زيمبابوه  مشترك كشور  دلفي، محصول 
بي كله! (سريال) (اين دفعه حتي بازيگر سريال از بس اين پيام بازرگاني ها نگذاشتند 
حرفش را بزند عصباني است!) پسر: مامان من مي خوام بگم كه... چيزه.... مي خوام 
بگم كه با يكي مي خوام... (پيام) از تمام بودني ها، بي تو من هيچم اي پفك شوشو.... 
خرچ! (صداي خوردن پفك!) پفك نمكي شوشو!... با گذاشتن تمامي دارايي تان در 
بانك سر كوچه (!) برنده جايزه ويژه ما باشيد، جايزه ما سفر به دور خانه تان در 80 
ثانيه! يك فرصت استثنايي بانك شما، با پول شما، ديگه مال ما، با تشكر بانك سر 

كوچه شما!
(حالا تبليغ فيلم هاي سينمايي!) مي كشمت... نه من رو نكش... تو چي مي گي... آه 
كشت من را... فيلم سينمايي پشة در به در... برنامه سينماهاي تهران و شهرستان ها... 
پشة در به در! كاري از احمد قصاب! (تبليغ فيلم سينمايي بعدي) شما مختون رو 
عمل كرديد... پس چرا به من نگفتيد... 110 رقمي .... جيغ بنفش... قلبم را باز مي كنم 
تا تو در آن وارد شوي....110 رقمي.... برو پولش رو ببر....110 رقمي (سريال) پسر: 
(لطفاً با دور تند بخوانيد تا پيام نيامده!) پسر: مامان من مي خوام بگم كه... چيزه... 
با يكي مي خوام ازدواج كنم (آخيش بالاخره حرفش را زد! بچه  مي خوام بگم كه 
عقده اي شد از اين پيام بازرگاني، بعد مي گويند كه چرا جوان ها معتاد شدند! خوب 
نمي گذاريد حرفش را بزند بچه! برويم توي سريال!) مادره غش مي كند و سريال تمام 
مي شود!!! (چقدر بي انصافند، مي ارزد اين همه وقتت را صرف يك جمله با مخلفات 
پيام بگذاري؟ شما بگوييد مي ارزد؟!) و همين طور سريال ادامه دارد تا قسمت آخر 
كه با اين طرز پخش شدن اين قدر كشش مي دهند كه به قسمت شونصد! برسد و 
آخر سريال هم يك طوري سرهمش مي كنند كه خودشان هم مي مانند كه چه شد و 
طبق معمول آخر سريال همه  چيز به خوبي و خوشي تمام مي شود و هرچه دختر و 

پسر مجرد توي فيلم هست با همديگر ازدواج مي كنند!
شما آزمون را انجام داديد. اگر تا نصف  شب به تماشا مانديد نيمه صبوريد و اگر 
نمانديد شما حتي نمي دانيد كه صبر را چگونه مي نويسند! اگر تا آخر سريال به تماشا 
نشستيد شما خيلي خيلي آدم صبوري هستيد و من به مخ شما مشكوكم و بايد خود 

را به يك روانشناس نشان دهيد چون داريد از دست مي رويد!

اول مطلب را بخوانيد بعد نتيجه گيري كنيد لطفاً!
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 بياييد  به سراغ برخي از بناهاي باستاني برويم كه شگفتي و اعجاب آنها توجه 
د انشمند ان را به خود  جلب كرد ه است و كشف واقعيت، گاهي چنان د شوار 
مي شود  كه د ر مقابل هر يك از اين پد يد ه ها فقط يك علامت سؤال باقي 
مي ماند  و هيچ كس قاد ر نيست پاسخ مستد ل و قانع كنند ه اي براي آن بيابد . 

  يكي از اين عجايب تمد ن  باستان، معبد  مارپيچ «بريتاني» است كه نزد يك به 
13 كيلومتر طول د ارد  و د ر ساختن آن بيش از 10،000 قطعه سنگ بزرگ به 
كار رفته است. 300 قطعه از اين سنگها هركد ام بيش از 15 پا يعني نزد يك 
به 5 متر ارتفاع د ارد . باز هم د ر اين جا اين سؤال هميشگي مطرح مي شود  

كه چه كسي اين بناي عظيم را ساخته است؟
خود   به  را  باستان شناس  د انشمند ان  توجه  كه  د يگري  اعجاب انگيز  بناي    
جلب كرد ه يك قلعة قد يمي است به نام «ساكساهوآمن» كه پيش از شكوفايي 

تمد ن «اينكا» ساخته شد ه است.
  كد ام موجود اتي كه از لحاظ جسماني و عقلاني د ر حكم غول هايي به شمار 
را د ر كوهستان   باستاني  قلعة  اين  «اينكا»ها  از  قبل  اند   توانسته  مي رفته اند ، 

«آند » بنا نهند ؟
  نكتة شگفت انگيز د ربارة اين بناي عظيم آن است كه ساكنان اوّلية «پرو» 
د ر آمريكاي جنوبي چگونه توانسته اند  صد ها بلوك سنگي را كه برخي از 
آنها 200 تن وزن د ارند  از زمين بلند  كرد ه و اين تخته سنگهاي عظيم را به 

منطقه اي كه بيش از سه كيلومتر از سطح د ريا ارتفاع د ارد  منتقل سازند ؟ 
پيكره هاي سنگي  «ايستر»  د ر جزيرة  يعني  اين جهان  از  د يگري  نقطة  د ر    
غول آسايي به طور پراكند ه به چشم مي خورد  كه معلوم نيست الهام بخش اين 

چهره هاي سنگي عظيم الجثه، چه كساني بود ه اند ؟
  پرسش بعد ي ما د ربارة سكوهاي «بعلبك» د ر لبنان است. چه كساني طرح 
اولية اين سكوهاي اعجاب انگيز را ريخته اند  و با چه وسايلي، تخته سنگهاي 
عظيمي را كه هر يك بيش از 1200 تن وزن د ارد  بلند  كرد ه بر فراز 54 ستون 
بلند  كه ارتفاع هركد ام از آنها به 27 متر مي رسد  قرار د اد ه اند ، آن هم د ر 

قلب صحرا؟! 

    معبد  عجيب!
  بناي د يگري كه توجه د انشمند ان و باستان شناسان را به خود  جلب كرد ه 

است، معبد  مشهوري به نام «پاگود اي سياه» است.
  آيا مي توان تصور كرد  كه اين  معبد  عظيم را مرد مان قد يم ساخته باشند ؟ 
اين معبد ، د ر حد ود  70 متر ارتفاع د ارد  و روي آن، سقف يكپارچه اي از 
سنگ قرار گرفته است كه وزن آن را 2000 تن تخمين مي زنند ! معلوم نيست 
كساني كه اين معبد  عجيب را بنا نهاد ه اند  چگونه موجود اتي بود ه اند  و چه 

نيروي خارق العاد ه اي د اشته اند ؟
  كد ام جراثقال مد رني مي تواند  تخته سنگي به وزن 2000 تن را بي آن كه د ر 

زير اين بار سنگين كمرخم كند  بالا بكشد ؟
  د راين جا اين پرسش مطرح مي شود  كه آيا تمد ن، به تناوب ظهور و افول 
مي كند ؟ آيا بشر د ر د وران گذشته، به آن مرحله از اوج پيشرفت تكنولوژي 
د ست يافته كه با فن آوري امروز ما قابل قياس نبود ه و حتي يك سرو گرد ن 
از آن برتر بود ه است؟ آيا چنين تمد ني با خاك يكسان شد ه و د يگر بار، 
همچون پرند گان افسانه اي از خاكستر خود  برخاسته و اوج گرفته است؟ يا 
هر از چند گاه، خد ايان افسانه اي از سفينه هاي پرند ه فرود  آمد ه انسان را د ر 
ساختن چنين بناهاي اعجاب انگيز و «غيرممكن» ياري د اد ه اند ؟ آيا معماران 
از  بود ه اند  كه  بناهاي غول آسا، موجود ات خارق العاد ه اي  اين  و سازند گان 

كرات د يگر به زمين آمد ه اند ؟

بيرون  خاك  زير  از  اسكلتي  كه  هنگامي  باستان شناسي،  كاوش هاي  د ر    
مي آيد ، انسان به اند يشه  فرو مي رود  و از خود  مي پرسد  كه اين شخص د ر 
چه د وره اي از تاريخ، زند گي مي كرد ه است؟ به راستي هيچ چيز جالب تر 
از كنگاش د ر گذشته نيست. د ر غبار تمد ن هاي فراموش شد ه، د رس ها و 
شايد  هشد ارهايي براي زمان ما نهفته است. د ر روستاها و شهرهاي ويران 
شد ة باستاني كه از زير خاك بيرون آمد ه اند ، زماني مرد ان و زناني مي زيستند  
كه همانند  ما عشق مي ورزيد ند ، تلاش مي كرد ند  و آرزوي كاميابي د ر سر 
مي پروراند ند . با د شمنان، به نبرد  برمي خاستند  و سرانجام مانند   ما با زند گي 
د ر  و  د اريم  د ست  د ر  آنها  از  اند كي  اطلاعات  ما،  ليكن  مي كرد ند .  ود اع 
پاره اي موارد ، حتي نامشان را نمي د انيم. گاهي اوقات، نامشان را كه با غرور  
و افتخار، برروي لوحه اي حك شد ه است مي بينيم، اما از خود  مرد م اثري 
وجود  ند ارد . گويي جملگي به طرز معما گونه اي يك شبه نابود  شد ه اند ! آيا 
حواد ث طبيعي، اين تمد ن هاي باستاني را به انهد ام كشيد ه يا آن كه بشر، به 
د ست خود  آنها را نابود  ساخته است؟ كاوشگران پيشين، مد ارك و شواهد  

زياد ي برجاي نهاد ه اند  كه بد  نيست به چند  نمونه از آنها نظري بيفكنيم: 
  

  د ست پخت «گيتي نورد ان»!
  «جميز ويتال جونيور» يكي از باستان شناسان وابسته به «انجمن پژوهش 
آثار عتيقة نيوانگلند » اعلام كرد  كه انجام آزمايش «كاربن راد يو اكتيو» به 
روي پاره اي از بناهاي عجيب د ر «نيوانگلند » (ايالات شمال شرقي آمريكا) 
ثابت مي كند  كه اين بناها د ر حد ود  3000 سال قبل ساخته شد ه اند . اشيايي 
كه د ر اتاقهاي سنگي نزد يك به اين بناها كشف شد ه حكايت از آن د ارد  
كه اين بناهاي سنگي يكپارچه، توسط مرد ماني ساخته شد ه است كه فرهنگ 
آنان شبيه فرهنگ كساني بود ه كه از 3000 سال تا 500 سال قبل از ميلاد  

د ر مد يترانه مي زيستند . 
  منظور «ويتال» آن بود  كه اين بناهاي سنگي كوه پيكر، بسيار شبيه كارهاي 
سنگي مرد ماني است كه د ر شبه جزيرة «ايبري» سكونت د اشتند . مي د انيد  
كه «ايبري» همان شبه جزيره اي است كه د ر جنوب غربي اروپا واقع شد ه و  

كشورهاي «اسپانيا» و «پرتغال» را تشكيل مي د هد .
  برخي د يگر از باستان شناسان، معتقد ند  كه اين بناها ريشة فنيقي د ارد ، و 
جمعي د يگر بر اين باورند  كه د ر گذشته، بشر د ائماً د ر حال نقل و انتقال از 
نقطه اي به نقطة د يگر بود ه است، و از اين رو، اين افراد  را «گيتي نورد » نام 

رازراز (1) تمد ن هاي گمشد ه
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نهاد ه اند . اين د سته از باستان شناسان مي  گويند  كه برخي از اين كاوشگران 
«عصر مفرغ» ممكن است پيروزمند انه، خطرات و د شواريهاي ناشي از عبور 
از اقيانوس اطلس را برخود  هموار ساخته و گذارشان به قارة آمريكا افتاد ه 
باشد . ولي د كتر «استفن ويليامز» رئيس وقت موزة «هاروارد » مي گفت كه 
اين بناهاي سنگي اسرارآميز را مستعمره نشينان يا مهاجران اولية آمريكا بنا 

نهاد ه اند . 
  پاره اي د يگر بر اين باورند  كه ساكنان قارة گمشد ه «آتلانتيس» (كه گفته 
مي شود  به طرز اسرارآميز د چار سانحه شد ه و به زير آب فرو رفته است) 
پس از نابود ي سرزمينشان، به آمريكا كوچ كرد ه و به ساختن چنين بناهاي 
«آتلانتيس»  مرد م  را  بناها  اين  خواه  ورزيد ه اند .  مباد رت  يكپارچه  سنگي 
ساخته باشند  يا كسان د يگر، به هرحال يك واقعيت روشن است و آن اين 
كه مد تها قبل از كريستف كلمب، وايكينگ ها و يا فرهنگ مرد م مد يترانه، 
تمد ن كاملاً پيشرفته اي د ر آمريكا وجود  د اشته است كه مربوط به قبل از 
اين  از  به د ست آمد ه حكايت  تمد ن سرخپوستان آمريكا مي شود . مد ارك 

موضوع د ارد !
   
  

  حروف عجيب بر روي آثار باستاني!
  آيا تا به حال واژة  IYNKICIDU  به گوشتان خورد ه است؟

  يقيناً خير. پس بياييد  به گزارش موسسة «اسميتسن» د ر شهر «واشنگتن» 
ارائه  ميلاد ي  اين مؤسسه د ر سال 1881  بنابر گزارشي كه  بيفكنيم.  نظري 
كرد ، د ر ايالت «جورجيا» د ر آمريكا، يك جفت صليب كوچك نقره اي از 
زير خاك بيرون آمد  كه كارشناسان را شگفت زد ه ساخت. هنر و سليقه اي 
كه د ر ساخت و پرد اخت آنها به كار رفته بود  به راستي قابل تحسين بود . از 
همه جالب تر، كلمة عجيب  IYNKICIDU  بود  كه باظرافت تمام د ر پشت 
اين د و صليب حك شد ه بود . اين نوشته، د انشمند ان آن زمان را بيش از بيش 
گيج و مبهوت ساخت و نتوانستند  چيزي از آن كشف كنند . بويژه اين كه 

حروف لاتين   (C)   و   (D)   نيز د ر آن به صورت برعكس نوشته شد ه بود !
نيز به نام عاليجناب «گرس» كه مسؤوليت حفاري    يك راهب آمريكايي 
يك تپة باستاني متعلق به قبل از ميلاد  را د ر نزد يكي شهر «د اوين پورت» 
د ر ايالت «ايلي نويز» برعهد ه د اشت، چند  سنگ نبشتة بزرگ از زير خاك 
  VIII  كشف كرد . روي آنها حروفي به د و زبان رومي و عربي و عد د  رومي
كه به معني 8 مي باشد  د يد ه مي شد ! اين كشيش آمريكايي، همچنين از زير 
اين تپه، يك لوح سنگي پيد ا كرد  كه شبيه علايم راهنمايي و رانند گي بود  
مي خورد :  چشم  به  نوشته  اين  آن  روي  و  مي كنند .  نصب  خيابان  د ر  كه 

 . IFTOWNS 
كه  است  آن  د ر  موضوع  شگفتي  ند اريم.  كلمات  اين  معاني  به  كاري    
سرخپوستان آمريكا، نه الفبايي د اشتند  و نه آن كه د ر روستاها و خيابانهاي 
خود  از علايم راهنمايي استفاد ه مي كرد ند . پس اين كلمات از كجا آمد ه و 
متعلق به چه كساني بود ه است؟ پاسخ اين پرسش ها را بايد  د ر تمد ن  هاي 

پيش تر رد يابي كرد .
سكه هاي  تعد اد ي  حال،  اين  با  ند اشتند .  نيز  سكه  آمريكا،  سرخپوستان    

قد يمي د ر آمريكاي شمالي كشف شد  كه به راستي عجيب بود !
  د ر سپتامبر 1833 ميلاد ي، كارگراني كه د ر نزد يكي «نورفاك» واقع د ر 
«ويرجينيا» سرگرم حفر يك چاه آب بود ند  از د يد ن سكه اي كه ناگهان از 
د ل خاك بيرون پريد  سخت تعجب كرد ند . يك سكة قد يمي بيضي شكل 
بود  كه روي آن، اشكال و تصاوير نماد يني از شكارچيان يا جنگجويان ـ 

همانند  اشكال روم باستان ـ د يد ه مي شد !
       

  ماجراي يك سكة ناشناختة د يگر!
نويز»  «ايلي  ايالت    مرد ي هنگامي كه د ر حوالي شهر «چيلي كوتي» د ر 

سرگرم كند ن زمين بود ، د ر عمق 120 پايي ناگهان سكه اي يافت كه برايش 
عجيب بود .

  آن مرد ، د ست از كار كشيد ، نگاهي به سكه اند اخت، سپس د ر حالي كه 
آن را به همكارش نشان مي د اد  گفت:

  ـ مثل كوپن فلزي تعميرگاه مي ماند . شايد  هم سكة ياد بود  جد يد ي باشد . 
از همين سكه هاي ياد بود ي كه براي تبليغ شركت ها د رست مي كنند .

آن   روي  عجيب  تصوير  به  نگاهي  گرفت.  او  از  را  سكه  آن  همكارش    
اند اخت، سپس آن را د ر جيبش گذاشت و گفت:

  ـ من به حرف ماد ر بزرگم اعتقاد  د ارم كه مي گويد  يافتن سكه، شانس 
مي آورد ! چند ي بعد ، يكي از د وستان، فكر او را مغشوش كرد . او گفت:

  ـ اين سكه بي شباهت  به رمل و اسطرلاب نيست. شايد  يك طلسم باشد  
و برايت بد بختي به بار بياورد !

  آن شخص، چون موجود ي خرافي بود ، با شنيد ن اين سخن د چار ترد يد  
شد  و اين سكه را به پروفسور «لسلي» نشان د اد  تا از او كسب تكليف كند . 

پرفسور با د قت به اين سكه چشم د وخت، سپس گفت:
  ـ روي اين سكه، تصاوير ماهي و گاو به چشم مي خورد  كه  ظاهراً صورت 
فلكي و علامت بروج «حوت» و «ثور» مي باشد . هرچند  علايم اخترشناسي 
است، اما يك طلسم يا اسطرلاب نيست، نوشته اي كه روي آن حك شد ه 

ظاهراً شبيه عربي و فنيقي است، ولي هيچ يك از اين د و زبان نيست!
  سپس د ر حالي كه سكه را به آن مرد  باز مي گرد اند  لبخند زنان گفت:

  ـ باز هم يك حقة د يگر! يك آد م شوخ طبع، اين سكه را زيرزمين چال 
كرد ه و قصد  سر به سر گذاشتن د اشته است!

  اين پاسخ، انسان را به شگفتي وامي د ارد . آخر فكرش را بكنيد ، كد ام آد م 
بيكاري، سكه اي را د ر عمق 36 متري زمين چال مي كند  و منتظر مي نشيند  تا 
بر حسب تصاد ف، شخصي پيد ا شود  و د رست همان نقطه از زمين را حفر 

كند  و سكه را از زير خروارها خاك بيرون آورد ! 
  اين گونه سكه هاي غيرمنتظره، تاكنون چند  بار از زير خاك بيرون پريد ه اند  

د چار  را  د انشمند ان  تا 
سازند .  سرد رگمي 
شد ند   ناگزير  نيز  آنها 
اين  قبيل  از  با سخناني 
يا  است«  «جعلي  كه 
به  سر  قصد   «شخصي 
د اشته»  گذاشتن  سر 
سر  از  را  موضوع 
خود  باز كرد ه و با اين 
به  پاسخ  از  تاكتيك، 
كه  اساسي  پرسش  اين 
سرخپوستان،  از  «قبل 
سرزمين  د ر  كسي  چه 
آمريكا زند گي مي كرد » 

ارد طفره بروند !
ه د 

د ام
  ا
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نوشين غريب دوست كارشناس ارشد

ـ مركز مشاوره مهر مريم
همراز

    توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 
تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

همراز عزيز سلام، مشكلم در مورد برادر 
28 ساله ام است او از نظر اقتصادي وابسته 
در سطح  مالي  نظر  از  خانواده  و  خانواده  به 
اينكه استقلال  به  با توجه  متوسطي است. 
مادي ندارد و قادر به زندگي مشترك نيست، 
دو بار نيز عاشق شده است. بار اول برادرم در 
دوران دبيرستان بود و خود دختر، داداشم را 
قبول نكرد. بار دوم دختر از برادرم بزرگتر و از 
نظر طبقاتي بسيار پايين تر از خانواده ما بود. 
ارتباط شان ادامه داشت تا اينكه دختر سوم 
سر و كله اش پيدا شد و دختر قبلي را كنار زد. 
از نظر  و  دارد  اين دختر خانم 32 سال سن 
خانوادگي هيچ تناسبي با هم نداريم. ضمن 
خانواده ام  است.  سرزبان دار  بسيار  او  اينكه 
به  مي خواهد  را  دختر  برادرم  اينكه  براي 
خواستگاري او رفتند و شرايط برادرم را گفتند 
خانواده مان شود،  عروس  اين شرايط  با  كه 
اما مادرش خواهان جشن عروسي و يكسري 
تشريفات است كه در حال حاضر خانواده ما 
از عهده آن برنمي آيد. بايد بگويم پدر دختر 
فوت كرده و مادر مسئوليت او را به عهده 

دارد.
قهر  برادرم  با  ام  خانواده  حاضر  حال  در 
بايد بگويم  نزد من است.  برادرم  هستند و 
مطالعه  و  درس  اهل  همه  ما  خانواده 
وليكن  دارند  حساسي  سمت هاي  و  هستند 
برادرم با اصرار والدين به فوق ديپلم اكتفا 
كرد و از نظر كاري دل به كار نمي دهد، مدتي 
بر روي پروژه اي كار مي كند، پولي مي گيرد و 
تا وقتي پول تمام نشود سراغ كار نمي رود 
و از آن پول استفاده مي كند. چطور مشكل 

را حل كنيم؟
دختري 18 ساله ام كه مدت يك سال است با جواني آشنا شده ام مريم ـ اصفهان

او 22 سال سن دارد شغلش آزاد است و به او واقعاً دلبسته شده ام. 
مساله اي را كه دوست پسرم عنوان كرده است، اين است كه «بايد 
هرچه مي گويم، گوش كني، با خانواده ات رفت و آمد نكني، اخلاق 
خوبي ندارم و...» حرفهايش را زد و من هم تمام صحبت هايش را 
شنيده ام، اما فكر مي كنم براي اينكه شدت علاقه ام را به خودش 
بداند، مبالغه كرده است. بنابراين همه چيز را پذيرفتم و براي اينكه 
سال  كردم.  رها  را  درس  او  خاطر  به  كنم  ثابت  او  به  را  ام  علاقه 
اول دبيرستان بودم كه ترك تحصيل كردم. ميزان تحصيلات او هم 

همين مقدار است تا هم كفو باشيم.
خانواده ما در جريان موضوع هستند. از خانواده او اطلاعي ندارم 
كه موافقند يا مخالف، اما خانواده ي من به خاطر اينكه اصرار دارم 
را  خودت  حرف  تو  بگوييم  هرچه  «ما  و مي گويند:  ندارند  مخالفتي 

مي زني»!
راستش خواسته اي از همسر آينده ام ندارم، همين قدر كه فردي 
مومن است و كار مي كند برايم كافي است. به نظرم بقيه موارد 
در زندگي زناشويي درست مي شود. خواستم با شما مشورتي داشته 

باشم و نظرتان را در اين باره بدانم؟
خانم ؟ ـ اصفهان
دوست عزيز، خوشبختي و موفقيت در زندگي زناشويي 
مومن  همسرتان  اينكه  و  دارد  بستگي  متعددي  عوامل  به 
مشترك  آينده  و  همسر  انتخاب  براي  مي كند  كار  و  است 
به  اگرچه  زده  همسرتان  كه  حرفهايي  نيست.  كافي  او  با 
نامعقول  خواسته هاي  اين  ولي  مي آيد،  اغراق آميز  شما  نظر 
پيامدها و  اگر حالا جدي گرفته نشود فردا هم  و نادرست 

را 
پذيرفتم

همه 
چيز

تا وقتي 
پول 
تمام 
شود 
سراغ 
كار 

نمي رود
مشكلي كه در ارتباط با برادرتان مطرح كرديد جاي صحبت و بحث بسيار دارد. براي 
اينكه اينگونه رفتار كردن برادرتان، منظورم بي ثباتي در كار و بي انگيزگي براي رشد و 
پيشرفت و استقلال مالي،  مي تواند دلايل متعددي وجود داشته باشد مثل حمايت هاي 
افراطي و بيش از حد خانواده كه بار مسئوليت زندگي را از دوش برادرتان به دوش خانواده 
مي گذارد. با توجه به سن برادرتان (28 سال) بايد به بلوغ عقلي ـ عاطفي و اجتماعي 
مناسب رسيده باشند و پيامدهاي انتخاب هاي خود را بسنجند، اما شايد هنوز پختگي لازم 
را پيدا نكرده اند چرا كه انتخاب هاي متعدد و بي ثباتي داشته اند. لازم است پدر و مادرتان 
كمي او را آزاد گذاشته و به او مسئوليت بدهند و از او بخواهند براي كار و انتخاب 

امور  ساير  و  همسر 
آگاهي  با  زندگي اش 
عمل  كافي  و انديشه 
كند. استفاده از كمك 
براي  هم  مشاور  يك 
ندارد.  ضرر  برادرتان 
چون بيشتر از شما، او 
بخواهد  بايد  خودش 
درست  مسير  كه 
كند  پيدا  را  زندگي 
زندگي  به  نسبت  و 

خودش متعهد باشد.
موفق باشيد.
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يك سال قبل زندگي مشترك را آغاز كردم. بنده معتقدم كه بايد آينده نگر 
بود و تا وقتي خيالمان از نظر ماديات آسوده نيست نبايد خرج كرد و بايد 
جوان  تا  است  معتقد  مي انديشد.  من  خلاف  همسرم  اما  نمود،  پس انداز 
هستي بايد بخوري، بريزي، بپاشي و خرج كني، خدا بزرگ است. حرفهايش قلبم 
را به درد مي آورد. به او مي گويم هر چيزي حد و اندازه دارد حتي پول خرج كردن. 
بحمداالله تا به حال در كرايه خانه و خرجي خانه مشكل نداشته ايم، اما فكر 
مي كنم بايد پس انداز كرد تا خداي ناكرده چنانچه مشكلي پيش آمد بتوانيم 
از عهده ي آن برآييم. همين مساله بين من و او فاصله انداخته است. بايد 
بگويم غريبه ايم و قبل از ازدواج مدتي با هم دوست بوديم. احساس مي كنم 
خرج  اهل  و  اش هم همينطور هستند  خانواده  البته  است.  بچگانه  رفتارش 

كردن. چطور به او بفهمانم پس انداز كردن به نفع هر دويمان است.
ستاره ـ تهران

ستاره عزيز بايد بگويم هر دو ديدگاه شما و همسرتان درست است اما بايد 
هر دو را در حد اعتدال نگه داشت، يعني خرج كردن و لذت بردن از زحمات 
كار و تلاش هر روزه اگر به اندازه باشد اشكالي ندارد چرا كه در هر حال حالا 
كه جوان هستيد و پرانرژي لازم است كه از نتيجه زحمات خود بهره مند شويد 
و لذت ببريد تا براي ادامه كار و تلاش انرژي داشته باشيد و دچار خمودگي و 
فرسودگي نشويد، از طرف ديگر در عين حال بايد مازاد مخارج زندگي تان را هم 
براي مخارج آتي و تهيه ملزومات زندگي و فرزندان پس انداز كنيد. بنابراين براي 
رسيدن به هر دو هدف بايد براي درآمدتان برنامه ريزي كنيد. يكروز در آرامش 
ليست مخارج لازم  بياوريد و  قلم و كاغذ  بنشينيد و صحبت كنيد.  با همسرتان 
زندگي را از درآمدتان كم كنيد و بر سر مبلغي كه هر ماه مي توانيد پس انداز كنيد 
و مبلغي كه براي گردش و تفريح و استراحت آخر هفته و ماهانه تان نياز دارد با هم 
گفتگو كنيد و به نتيجه مشترك برسيد. حيف است كه صفاي خانوادگي و محبت 
قلبي خود را صرفاً به خاطر نحوه متفاوت خرج كردن درآمدتان از دست بدهيد 
يا كمرنگ كنيد. مهم ترين چيز در زندگي داشتن آرامش در زندگي و صميميت 
بين زن و شوهر است كه حتي اگر بيشترين سرمايه و پس انداز را هم داشته باشيد 

نمي تواند كمبود اين دو را جبران كند.
برايتان خوشبختي و آرامش آرزو مي كنم

مشكلات بدتري را ايجاد خواهد كرد. مثلاً چه دليلي دارد كه 
شما با خانواده تان رفت و آمد نكنيد و كجاي اين درخواست 
است؟  همديگر  به  نفر  دو  علاقه  و  عشق  دهنده  نشان 
ترك تحصيل و مثل زمان هاي گذشته مادري چشم و گوش 
بسته و بي هنر و فاقد دانش و آگاهي بودن چگونه مي تواند 
و  امنيت  و  آرامش  شما  فرزندان  و  مشترك  زندگي  براي 
خوشبختي به همراه داشته باشد. زن و شوهر به يك اندازه 
تلاش  زندگي  ساختن  براي  و  باشند  داشته  گذشت  بايد 
اثبات  براي  گذاشتن  فشار  تحت  و  كردن  محدود  ـ  كنند 
عشق و علاقه غيرمنطقي است و ناشي از كم سن و سالي و 
بي تجربگي شما مي باشد و متاسفانه اگر به همين رويه ادامه 
اينكه  ضمن  آورد.  خواهد  همراه  به  پشيماني  بعدها  دهيد 
اين نكته مهم را هم شما و هم ساير جوانان كه قصد ازدواج 
دارند بايد بدانيد كه بعد از ازدواج هيچ چيز نه تنها درست 
خواهد  بدتر  ايد  پذيرفته  آن چه  از  وضع  حتي  كه  نمي شود 
مي بينيد  همسرتان  در  بدي  اخلاق  اگر  بگويم  واضح تر  شد. 
و يا ويژگي منفي دارد بايد بدانيد كه او اينگونه است و بعد 
او را تغيير دهيد  يا شما نمي توانيد  از ازدواج تغيير نمي كند 
چه  آن  و  نمي كند  تغيير  نخواهد  خودش  تا  كس  هيچ  چون 
امروز كمرنگ مي بينيد يا ناديده مي گيريد، فردا در زندگي 
مشترك كه علاقه شديد و عشق كوركورانه شما فروكش 
كرد، پررنگ تر و آزاردهنده تر خودش را نشان خواهد داد. 
دوست عزيز، اميدوارم به تمامي نكاتي كه گفتم توجه كنيد و 
ارزش ها و خواسته ها ـ نيازها و علايق خود را فداي وابستگي 

احساسي شديدتان نكنيد.
موفق و سلامت باشيد.

را 

همه 
چيز

پذيرفتم

همسرم 
ولخرج است
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خطر!

كه  است  بدن  در  مهمي  بسيار  عضو  «زبان» 
درآوردن  حركت  به  جمله  از  كاربرد  چندين 
اندام هاي چشايي، كمك در جويدن و بلعيدن غذا و 
پاك كردن دندان ها دارد همچنين عضو بسيار مهمي 

براي سخن گفتن محسوب مي شود.
چهار  كه  دارد  وجود  زبان  روي  منطقه  چهار 
مزه متفاوت را شناسايي مي كنند. قسمت عقب زبان 
منطقه احساس مزه هاي تلخ است. كناره هاي زبان  ـ البته آن قسمت كه در وسط 
زبان واقع شده است ـ مزه ترشي را حس مي كند. قسمت جلو، مختص درك طعم 

شوري است و نوك زبان منطقه اي است كه شيريني را درك مي كند.
چگونگي درك طعم غذاها هنوز دقيقاً مشخص نشده است. ما طعم موادي را 
مي فهميم كه در آب حل مي شوند. وقتي كه غذا مي خوريم اعصاب خاصي روي 
اعصاب  اين  بفهميم.  را  غذا  طعم  ما  كه  مي شوند  باعث  و  تحريك شده  زبان مان 
ديده  زبان  ناهمواريهاي خاصي روي  به صورت  دارند  نام  دكمه هاي چشايي  كه 
كرده،  پيدا  تماس  چشايي  هاي  دكمه  با  شد  حل  غذا  ذرات  كه  وقتي  مي شوند. 
باشد،  بيشتر  ذرات  اين  حركت  كه  زماني  و  مي كند  ايجاد  را  چشايي  احساس 

منطقه حس منطقه احساس مزه هاي تلخ ا
طعم تلخ

منطقه حس 
طعم شور

منطقه حس 
طعم ترش

منطقه حس 
طعم شيرينى

مزه غذاها چگونه احساس مي شود؟

تغيير رنگ شيشه  هاي عينك 

مي گيرند  قرار  نور خورشيد  معرض  در  وقتي  عينك ها  از  برخي  شيشه  چگونه 
تغيير رنگ مي دهند؟

اواخر دهه 1960، اولين بار شركت «كورنينگ» ـ Corning ـ دست به ساخت 
عينك هايي زد كه وقتي در معرض نور خورشيد قرار مي گرفتند تيره مي شدند كه اين 
نوع عينك ها در دهه 1990 به وسيله شركت ترانزيشن «Tranzition» به محبوبيت 

رسيد و مردم اين نوع عينك ها را با نام «ترانزيشن» مي شناختند.
يك  به  كه  است  «فتوكروماتيك»  يا  «فتوكروميك»  عينك ها  اين  صحيح  واژه 
واكنش شيميايي خاصي كه لنزها در برابر اشعه ماوراءبنفش از خود نشان مي دهند 

اشاره دارد.
درون لنزهاي عينك هاي فتوكروميك ميليون ها مولكول از موادي مانند كلريد نقره 
يا هاليد نقره كار گذاشته شده است. اين مولكول ها در برابر نور مرئي و زماني كه 
نور ماوراءبنفش وجود ندارد و همچنين نورهاي مصنوعي شفاف هستند. اما وقتي 

مولكول هاي  مي گيرند،  قرار  خورشيد  نور  مانند  ماوراءبنفش  اشعه  معرض  در  كه 
موجود در آنها دستخوش يك فرآيند شيميايي شده و تغيير شكل مي دهند. ساختار 
مولكولي جديد، قسمت هايي از نور مرئي را به خود جذب مي كنند و باعث تيره شدن 
اشعه  به شدت  نسبت  مي دهند  تغيير شكل  كه  مولكول هايي  تعداد  مي شوند.  لنزها 

ماوراءبنفش فرق مي كنند.
زماني كه به درون مكاني بسته قدم مي گذاريد و از زير نور ماوراءبنفش خارج 
مي شويد، واكنش شيميايي متفاوتي رخ مي دهد.نبود اشعه ماوراءبنفش باعث مي شود 
تا مولكول هاي لنز به حالت اوليه درآمده و در مكان اصلي خود قرار بگيرند و اين 
عمل باعث مي شود كه تيرگي اش را از دست بدهد. تغيير حالت در لنزهاي عينك به 

سرعت صورت مي پذيرد و كل مراحل سريع پيش مي رود.
زماني كه اين نوع عينك توسط كورنينگ ساخته شد شيشه اي بوده و مولكول ها 
به طور يكنواخت در سراسر عينك پراكنده شده بودند. اما عينك هاي طبي به دليل 
ضخامت هاي مختلف شان با اين روش مشكل داشتند.  قسمت هاي ضخيم تر، تيره تر از 
قسمت هاي نازك تر مي شدند. بعدها با افزايش محبوبيت عينك هاي پلاستيكي، روش 
جديدي براي فتوكروميك ساختن عينك ها ابداع شد. در اين روش شيشه ها را درون 
ظرف محتوي مواد شيميايي قرار مي دادند و بدين وسيله مولكول هاي فتوكروميك 
روش  از  بهتر  بسيار  روش  اين  مي شدند.  پلاستيك   جذب  ميكروني   150 عمق  تا 
روكش كردن كه فقط 5 ميكرون ضخامت داشت بود. اين ضخامت كم نمي توانست 

مولكول هاي بيشتري را در فرآيند تغيير رنگ دخالت دهد.
توجه  آن  به  بايد  جا  اين  در  كه  نكته اي  البته 
داشت اين است كه به دليل واكنش لنزهاي اين نوع 
لنزها  اين  مرئي،  نور  نه  ماوراءبنفش،  نور  به  عينك 
هستند  ماوراءبنفش  معرض  در  كه  محيط هايي  در 
تيرگي كمي ارائه مي دهند. مثلاً «در خودرو»؛ وقتي 
در خودرو نشسته ايد شيشه جلوي آن جلوي ورود 
مي گيرد،  را  ماورا ءبنفش  اشعه  از  اعظمي  قسمت 
تيرگي  نمي توانند  فتوكروميك  لنزهاي  بنابراين 
مناسبي ارائه دهند. به همين دليل شركت هاي ساخت 
آفتابي  تهيه عينك هاي  براي  فتوكروميك  عينك هاي 
از اين نوع، قبل از فتوكروميك ساختن، لنز آنها را 

كمي تيره مي سازند تا اين مشكل نيز برطرف شود.

احساس چشايي قويتر  است.
مثلاً  هستند.  بويايي  حقيقت  در  مي ناميم  كه چشايي  را  احساسي  اوقات  بيشتر 

پياز  يا  سيب  كه  وقتي 
ناشي  بخار  مي خوريم، 
از آنها وارد بخش داخلي 
اعصاب  و  شده  بيني مان 
تحريك  را  مان  بويايي 
را  آنها  مزه  ما  و  مي كند 
غذا  مزه  مي كنيم.  حس 
براي اينكه براي زبان قابل 
ابتدا  بايد  باشد  تشخيص 
مرطوب سپس حل شود و 
دقيقاً به همين علت است 
قطعات  مزه  نمي توان  كه 
تشخيص  را  شكر  قالبي 

داد.
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خطر!خطر!
به ژنوم خوش آمديد به ژنوم خوش آمديد 

هر ساله در ايالات متحده 287933 نفر  ـ كمي بيشتر از جمعيت باهاماس ايسلند ـ بر اثر برخورد با 
ميز زخمي مي شوند. در انگلستان سالانه 9931 نفر بر اثر تصادم با ميز مجروح مي شوند. ميزها  هميشه 
همه جا هستند، مثلاً وقتي نيمه شب از خواب بلند مي شويد و در خانه پرسه مي زنيد و يا در روز در 
اتاق تان با سرعت قدم برمي داريد، هميشه امكان برخورد كردن با آنها وجود دارد. يا تصور كنيد در 
دفتر كارتان هستيد و به تعداد بسيار زيادي كتاب تكيه كرده ايد و ناگهان كتابها واژگون مي شوند و 

نوك تيز ميز هم انتظارتان را مي كشد و معمولاً فرار غيرممكن است.
قرار دادن ميز بيرون از مكان بسته و در فضاي آزاد فقط خطرات تازه اي ايجاد مي كند. هنگام تصادم 
خودرو با ميز هميشه تصور بر اين است كه ميز آسيب جدي مي بيند اما گزارش هاي مطبوعاتي خلاف 
اين را ثابت كرده اند. يك بار در نيوزيلند خودرويي با يك ميز پيك نيك در مزرعه توت برخورد كرد 
و تمام سرنشين هاي آن زخمي شدند. در سوئيس هم مردي به جاي گرفتن ترمز، پاي خود را روي پدال 
گاز گذاشت و با ميز شام روز تراس رستوران برخورد كرد و سه نفر از سرنشينان خودرو صدمه ديدند. 

در آلمان نيز خودرويي به ميزهاي رستوران كنار خيابان برخورد كرد و واژگون شد.
در تصادم انسان با ميز هميشه برد با ميز است و با ضربه ديدن انسان قضيه پايان مي يابد. سازمان 
ملي نظارت آسيب هاي الكترونيكي ايالات متحده طي يك بررسي اجمالي از مجروحان به الگوهاي 

زير دست يافت:
*  افتادن و برخورد سر به ميز، شكستگي سر 

*  ايستادن روي صندلي و سقوط از آن و برخورد صورت به لبه ميز و مجروح شدن فرد 
*  برخورد قفسه سينه به ميز و شكستگي دنده ها 

*  افتادن از روي نيمكت و برخورد سر به گوشه ميز 
*  جراحت هايي كه زنان خانه دار با مرتب جابه جا كردن مبلمان، هم براي خودشان و هم براي 

اعضاي خانواده شان موجب مي شوند.
گاهي اوقات ميزها حوادث مرگباري را موجب شده اند، مثلاً زماني كه فردي به روي ميزي شيشه اي 
مي نشيند و باعث خرد شدن آن و بريدن شدن قسمتي از بدنش و خونريزي شديد مي شود. يا يك 
بار در فيلادلفيا در مدرسه اي ابتدايي، كودكي به يك ميز تاشو تكيه داده بود و ميز به روي او افتاد و 

باعث مرگش شد.
به هر حال اكثر حوادث مربوط به ميزها به سبب تعادل درست نداشتن ميزها و يا به خوبي ندانستن 

جاي مبلمان به وجود مي آيد.

چه بايد كرد؟
ـ صندلي ها را حذف كنيد! بدون صندلي نياز چنداني به ميز نخواهيد داشت!

ـ اگر مبلمان موجود در خانه را جابه جا مي كنيد، مطمئن باشيد كه اعضاي خانواده تان جاي دقيق 
آنها را به خوبي مي دانند.

ـ نيمه شب كه  قصد داريد در خانه راه برويد يك لامپ روشن كنيد.
ـ اگر مستعد سانحه هستيد يا در راه رفتن مشكل داريد و نمي توانيد به خوبي تعادل خود را حفظ 

كنيد بهتر است به جاي ميز چهارگوش از ميز گرد استفاده كنيد.

نويسنده: لورا لي 
ترجمه: ناديا زكالوند

اين خطرها در كمين من و شماست 

3هر ساله در ايالات متحده 287933 نفر  ـ كمي بيشتر از جمعيت باهاماس ايس
9931 نفر بر اثر تصادم با ميز مجروح م ميز زخمي مي شوند. در انگلستان سالانه

همه جا هستند، مثلاً وقتي نيمه شب از خواب بلند مي شويد و در خانه پرسه مي
ح جر ز ب م ر بر ر و ي ي يز

اتاق تان با سرعت قدم برمي داريد، هميشه امكان برخورد كردن با آنها وجود د
دفتر كارتان هستيد و به تعداد بسيار زيادي كتاب تكيه كرده ايد و ناگهان كتابه

نوك تيز ميز هم انتظارتان را مي كشد و معمولاً فرار غيرممكن است.
و ي ر ي ب ي زي ر ي ب ب و ي ر ر

ا ا ا تاز ات خط فقط آزا فضا ته كان از ن ز ن ا ا ق
م

فهم ميز و صندليميز و صندلي خواندني،  و  روان  نثر  با  آمديد»  خوش  «ژنوم  به  كتاب 
مهم ترين لحظه در تاريخ زيست شناسي را به خواننده ارائه مي دهد. 
دو سال و يودل خدمتي واقعي به كساني كرده اند كه مي خواهند 
است  جريان  در  پزشكي  و  علم  در  اكنون  كه  بزرگي  گفتمان  در 

شركت جويند.
به ژنوم، نقشه سحرآساي DNA خود خوش آمديد كه همچون 
يك فنر در هسته هر سلول بدنتان حلقه زده است. اگر DNA فقط 
يك سلول، كه به پهناي فقط يك مولكول است، از هم باز شود، 
طول آن به يك متر و هشتاد سانت (6 فوت) مي رسد. اطلاعات 
ذخيره شده در ساختمان مارپيچ دوگانه آن به اندازه سه ميليارد بيت 

» برابر 142 دفترچه تلفن قطور است.
با اين حال، شگفت انگيز تر از اين اطلاعات، تاثيري است كه 
مطالعه ژنوميك بر روي زمينه هاي مختلف زندگي ما داشته است. 
بحث  تا  گرفته  درماني  ژن  و  اختصاصي  داروهاي  ارائه  نويد  از 
باقي  شكي  است،  يافته  تغيير  آن ها  ژنتيك  كه  غذاهايي  مورد  در 
نمي گذارد كه ما در ميانه انقلاب ژنوميك هستيم. پس چگونه همه 

اين ها را درك كنيم؟
پيشرفته ترين  عمق  به  را  شما  آمديد»  خوش  ژنوم  «به  كتاب 
كه  دوسال،  راب  مي برد.  آن  گسترده  پي آمدهاي  و  امروزين  علم 
تاريخ  موزه  در  را  ژنوميك  انقلاب  موفقيت آميز  بسيار  نمايشگاه 
نيويورك برگزار كرد، و مايكل يودل، استاديار  طبيعي آمريكا در 
بهداشت عمومي در دانشگاه دركسل كتابي را نوشته اند كه داستان 
كنوني كوشش هاي ما را بر فهم اسرار سنگ بناي زيست شناسي به 

وضوح شرح مي دهد.
اين كتاب آسان فهم با شيوه اي نوين و تصاوير رنگي چشمگير، 
ديدگاهي واقعي را در مورد اين دانش پيچيده فراهم مي آورد. اين 
كتاب، اكتشافاتي را كه منجر به رديف يابي ژنوم انسان شد بررسي 
مي كند و امكانات آينده دوران رو به رشد ژنوم را مورد ملاحظه 
توجه  اخلاقيات،  مساله  ويژه  به  اجتماعي  مسايل  مي دهد.  قرار 

ويژه اي را در اين اثر به خود اختصاص مي دهد. 
با ارائه شرح آزمايش هاي بسيار ساده راهنماي اساسي  كتاب 
انقلاب  و  بحث ها  باورنكردني  اكتشافات  در  و شركت  فهم  براي 

ژنوميك است.
ژنتيك  الفباي  با  كه  آن هايي  براي  اثر  اين  پاياني  نامه  واژه 

آشنايي كمتري دارند، راهگشاست.
اختيار  در  تومان   3500 بهاي  به  صفحه اي   264 كتاب  اين 
خصوصاً  زيستي،  علوم  علاقه مندان  و  دانشجويان  دانش پژوهان، 

ژنتيك است.

معرفي كتاب

راهنماي گذشته، حال و 
آينده ژنتيك 

نويسندگان: راب دو سال، 
مايكل يودل 

ترجمه: دكتر محمدرضا 
توكلي صابري 

ناشر: انتشارات مازيار 
چاپ اول: 1385
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اشاره:
در شماره گذشته خوانديم كه سميرا داخل پارك نزديك خانه شان با مجيد 
آشنا مي شود و كم كم با او انس مي گيرد. مجيد پس از گذشت حدود دوماه 
را  خانه شان  اوضاع  كه  سميرا  اما  مي كند  مطرح  را  او  از  خواستگاري  موضوع 
برگزار  هم  كنكور  مي دهد.  مجيد  به  را  كنكور  از  بعد  وعده ي  نمي بيند  مساعد 
مي شود و سميرا به اصرار مجيد موضوع را به اين شكل كه پسري يكي دو بار 
او را تا خانه تعقيب كرده و احتمالاً قصد خواستگاري داشته با مادرش مطرح 
مي كند اما مادر سميرا به او خبر مي دهد كه پدرش تلاش مي كند تا دخترشان را 

به همسري پسر رئيس اداره اش در آورد.
سميرا كه پسر رئيس پدرش را نمي پسندد از اين تصميم غيابي پدر عصباني 

مي شود و حرفي مي زند كه مادرش مثل شير زخمي مي غرد.
سميرا مي گويد: من حرف بدي نگفته بودم، فقط گفته بودم:

اينك بقيه ي اين داستان زندگي
ـ حالا كه بابام درغياب من بريده و دوخته، پس بد نيست بدونه كه منم يكي دو 

بار با همين بنده خدايي كه قراره بياد خواستگاري حرف زدم و به تفاهم رسيديم!
مادر كه باورش نمي شد اين حرف را از من شنيده باشد با خشم فراوان پرسيد:

ـ چي؟!
و در حالي كه دستش را گذاشته بود روي قلبش ناليد:
ـ يه بار ديگه بگو! بگو كه مطمئن بشم اشتباه شنيدم!

عصباني تر از آن بودم كه بخواهم كوتاه بيايم. تند و گستاخانه گفتم:
حرف  آقاپسر  همين  با  هم  بار  دو  يكي  من  مامان جون،  شنيديد  درست  نه،  ـ 

زدم...
هنوز حرفم درست و حسابي تمام نشده بود كه ديدم رنگ از چهره مادر پريد و 
صورتش شد مثل گچ، سفيدسفيد. داشتم نگاهش مي كردم كه ناگهان خم شد و افتاد 
روي زمين. ديدن اين صحنه ها و لحظه ها مثل شوكي سنگين پيكرم را مچاله كرد. 
انگار برقي با ولتاژ بالا در تمام  بدنم جاري شد. با اين همه، تند دويدم طرف مادر 
و وقتي ديدم بي حس و حال روي زمين افتاده اولين كاري كه به عقلم رسيد آب 
پاشيدن به صورتش بود. آب را كه به صورتش زدم تكاني خورد، خرناسه اي بلند سر 

داد و مثل آدمهاي گيج و منگ، كم كم، چشمانش را باز كرد و ناليد:
ـ گفتي...

و زد زير گريه. مثل مادري كه فرزند از دست داده، مي گريست. گريه اش 
عذابم مي داد و بالاخره اشكم را درآورد و لابه لاي اشكم گفتم:

ـ مگه بچه هات رو از دست دادي كه اينطور گريه مي كني...
مادر، دستش را مشت كرد و كوبيد به سينه اش و با همان 

حال جواب داد:
رو  ننگ  اين  و  بودن  مرده  بچه هام  همه ي  كاشكي  ـ 

نمي ديدم.
دوباره داغ كردم، طلبكارانه پرسيدم:

ـ كدوم ننگ؟ اين كه من با يه پسري حرف زدم از نظر 
شما يه ننگ به حساب مي آد؟!

مادر نه تنها جوابم را نداد بلكه با اشاره دست حالي ام 
كرد از جلو چشمانش دور بشوم.

آن روز براي من برزخي گذشت، طوري كه بارها آرزو كردم 

چشم  به  را  جانكاه  لحظه هاي  آن  و  مي بلعيد  مرا  و  مي كرد  باز  دهان  زمين  كاش 
نمي ديدم.

روزگارمان تا يك هفته به همان صورت گذشت، نه مادر با من حرفي مي زد و نه 
من جرأت داشتم بروم سراغش. با رفتار و كردارش حالي ام مي كرد كه نمي خواهد با 
من همكلام بشود، و من چقدر افسوس مي خوردم كه چرا مادرم به جاي اين كه در 
حقم مادري كند اين گونه آزارم مي دهد، اين افسوس بعدها بيشتر خودش را نشان 
داد، روزگاري كه من در گردابي از شعله هاي آتش آن تندباد هوس آلود سوختم و 

خاكستر شدم!
من، دختري هجده ساله، كه اسير هوسي به مقتضاي سن و سال جواني ام شده 
بودم چنان از سوي مادر مورد محروميت عاطفي قرارگرفتم كه داشتم مي شكستم، به 
همين خاطر چاره اي نداشتم جز سوختن و ساختن و منت كشيدن. مادر، در حالي 
مجبور شد بالاخره راضي به حرف زدن با من بشود كه هزار بار آرزو كردم كاش 

مي مردم. حالا مگر قبول مي كرد با من همكلام شود و نگاهم كند؟
چاره اي نبود، با تمام آزار  و اذيتي كه نصيبم مي كرد كنار آمدم تا دلش را به 
دست آورم، دل به دست آوردني به قيمت متلاشي شدن زندگي ام آن هم دوازده سال 

بعد از آن، آن هم با دو فرزند، آن هم...
مادر ديگر آن مادر سابق نبود و ديگر رابطه ي صميمي مادر و دختري در ميان مان 
وجود نداشت. حرف زدن مان هم در حد ضرورت بود و رفع نياز. البته نه از طرف 
من بلكه از سوي مادر. من تمامي حربه هاي فرزندي و دخترانه را به كار مي بستم 
تا باز هم رابطه مان مثل روزهاي قبل از ماجرا گرم شود، اما... هرچه بيشتر تلاش 

مي كردم كمتر موفق مي شدم.
آن  در  نمي توانست  مادر  آيا  كه  انديشيدم  پاشيد.  فرو  زندگي ام  وقتي  بعدها، 
با  كرد،  برپا  برايم  را  سوزان  قيامت  آن  مجيد  و  من  ارتباط  بابت  از  كه  روزهايي 

رهنمودها و راهنمايي هايش مرا از ورطه اي كه سر راهم قرار گرفته نجات بدهد؟
اوضاع  ارتباطي مان تلخ و آزاردهنده بود كه شبي از شب ها مادر با همان حس 

و حال قهرآميز آن روزها خيلي خشك و رسمي گفت:
ـ يه دست لباس برات گذاشتم جلو كمد، بردار بپوش، يه آبي هم به صورتت 

بزن، تا يه ساعت ديگه مهمونا  از راه مي رسن...
وضعيت روحي من در آن روزها به گونه اي بود كه محبت و عاطفه را گدايي 
از  و حتي  زد  زهردار حرف  و  تلخ  گونه  آن  مادر  وقتي  همين خاطر  به  مي كردم، 
خواستگاري كه دوستش نداشتم گفت، به خودم باليدم و اشك شوق ريختم كه 
نثارم  را  بپرسم حرفش  اين كه من حرفي  بدون  بار  مادر يك  بالاخره 

كرد.
جا  آن  كه  را  لباسي  كمد.  جلو  رفتم  اشكبار  چشماني  با 
بود بدون  توجه به كيفيت و رنگ و مدلش پوشيدم و سر و 
صورتم را هم صفا دادم و به دستور خشك و خشن مادر، 
چند بار هم بردن سيني شربت و تعارف به مهمانها را تمرين 
كردم و مثل كودكي كه از داشتن يك عروسك تازه ذوق 
مي كند شادمانه نشستم به انتظار آمدن خواستگار،  كه پسر 

رئيس اداره پدرم بود.
پديد  گرماي  از  سرخوش  من  و  مي گذشت  لحظه ها 
به  نه  و  مي كردم  فكر  مجيد  به  نه  مادر،  و  ميان خودم  آمده 
نبود سرنوشتم چه مي شود، مهم اين بود كه  خواستگارم. مهم 
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اشاره:
در شماره گذشته خوانديم كه سميرا داخل پارك نزديك خانه شان با مجيد 
آشنا مي شود و كم كم با او انس مي گيرد. مجيد پس از گذشت حدود دوماه 
را  خانه شان  اوضاع  كه  سميرا  اما  مي كند  مطرح  را  او  از  خواستگاري  موضوع 
برگزار  هم  كنكور  مي دهد.  مجيد  به  را  كنكور  از  بعد  وعده ي  نمي بيند  مساعد 
مي شود و سميرا به اصرار مجيد موضوع را به اين شكل كه پسري يكي دو بار 
او را تا خانه تعقيب كرده و احتمالاً قصد خواستگاري داشته با مادرش مطرح 
ر ب و ي ي ري پ ل ين ب ر وع و جي ر ر ب ير و و وي

مي كند اما مادر سميرا به او خبر مي دهد كه پدرش تلاش مي كند تا دخترشان را 

چ به  را  جانكاه  لحظه هاي  آن  و  مي بلعيد  مرا  و  مي كرد  باز  دهان  زمين  كاش 
نمي ديدم.

روزگارمان تا يك هفته به همان صورت گذشت، نه مادر با من حرفي مي زد و
من جرأت داشتم بروم سراغش. با رفتار و كردارش حالي ام مي كرد كه نمي خواهد
من همكلام بشود، و من چقدر افسوس مي خوردم كه چرا مادرم به جاي اين كه

حقم مادري كند اين گونه آزارم مي دهد، اين افسوس بعدها بيشتر خودش را نش
م م م

داد، روزگاري كه من در گردابي از شعله هاي آتش آن تندباد هوس آلود سوختم
م م

! شد ت خاك

ني
پايا

 و 
وم

ت د
تندباد هوستندباد هوسم

داستان زندگي: سميرا ـ ن

نمي دانم چه كسي را مقصر 
بدانم، خودم را كه اسير 

يك هوس شدم و با مجيد 
دوستي كردم يا مادرم را 
كه در بحبوحه ي اشتباهم 

مرا ياري نكرد، يا...

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم
سرگذشت 

من
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من دل مادر را به دست آورده بودم.
صداي زنگ كه بلند شد، پدر، انگار كه عزيزترين لحظه ي زندگي اش را تجربه 
مي كند از اتاقش بيرون دويد و پريد پشت در. و از صداي تعارف و تمجيدهايش كه 
تا توي اتاق پذيرايي مي رسيد فهميدم كه رئيس اداره اش به همراه خانواده آمده اند 

و...
رفته بودم توي اتاقم كه مادر صدايم كرد:

ـ سميرا جان... نمي خواي شربت بياري واسه مهمونا؟!
دو هفته اي مي شد كه مادر، مرا سميراجان خطاب نكرده بود، به همين خاطر، چند 
لحظه اي را با مزمزه كردن كلام گرم و شيرينش گذراندم و مهر حرفش را به جانم 
ريختم، آن گاه بدون توجه به اين كه شربت را براي چه كساني مي برم، از اتاقم بيرون 
آمدم و رفتم توي آشپزخانه و زير نگاه كنجكاو و كلام تحسين برانگيز مهمانها سيني 
شربت را آوردم و تعارف كردم. «افشين» را چند بار ديده بودم و پدر و مادرش را 
هم همين طور، اما آن مرتبه ها قرار نبود فكر كنم خواستگارم و پدر و مادرش را 

مي بينم و اين بار...
هرچند احساس چنداني در وجودم پيدا نشد و همين كه مي ديدم و مي شنيدم كه 
پدر و مادرم جلو خواستگارم و پدر و مادرش تعريف و تمجيد هايي از من مي كنند 

كه روحم هم از آنها خبر نداشت دلم خوش بود.
روي  خوشحالي  از  پدر  رفتند  ميهمانها  وقتي  و  شد  سپري  گرمي  به  شب  آن 
پاهايش بند نبود و مادر، طوري كه فقط من بشنوم و پدر از ماجرا بويي نبرد زمزمه 

كرد.
ـ دلم براي پسره مي سوزه كه مي خواد با اين زندگي كنه! 

بعد هم، هم آن شب و هم شب و روزهاي بعد هر بار مي خواست حرفي بگويد 
بدون اين كه ارتباط نگاهي با من برقرار كند حرفش را مي زد و لابه لاي همين حرف 

زدن هايش بود كه فهميدم بيست و دو شب بعد مراسم نامزدي مان خواهد بود و...
تكليفم معلوم شده بود. بايد مي شدم زن افشين. نمي دانستم سرنوشت مجيد هم به 
كجا خواهد كشيد. اما اين قدر شعور داشتم كه با او حرف بزنم و از ماجرايم بگويم 
و خواهش كنم همه چيز را فراموش كند، هرچند بعيد مي دانستم ، چرا كه در همان 
مدت حدوداً دو هفته اي كه نرفته بودم سراغش، به دفعات زنگ زد خانه مان و چون 
مادرم گوشي را برمي داشت قطع مي كرد. اين را وقتي متوجه مي شدم كه او درست 

سر ساعت هايي كه پيشترها با هم حرف مي زديم به خانه مان  تلفن مي كرد.
روزي از روزها طبق ساعتي كه هميشه به پارك مي رفتيم آن جا، خودم را رساندم 
به پارك و حدسم درست از كار درآمد مجيد نشسته بود به انتظار و مرا كه ديد چنان 
نمي آمد ماجراي  اين كه دلم  بدتر  برايش سوخت،  بيقراري كرد كه دلم  بي تابي و 

خواستگاري اجباري ام را برايش بگويم.
خوب صبر كردم و كمي كه آرام شد، درحالي كه خجالت مي كشيدم نگاهش 

كنم، زمزمه كردم:
ـ مجيد آقا ... شرمنده... مادرم مجبورم كرد به خواستگاري پسر رئيس اداره پدرم 

جواب مثبت بدم...
اين را كه گفتم مجيد منفجر شد از جا برخاست و مثل ديوانه ها چرخيد توي 
محوطه ي پارك، به حدي كه همه نگاهش مي كردند، بعد هم در همان حال بلند بلند 
حرف زد... گل از مو ديگري گيره گلابش... و نزديكم شد و تهديدآميز، در حالي كه 

با اشاره انگشت دستش گردن خودش را نشان مي داد، غريد:
ـ اگه مونده شاهرگش رو مي زنم و نمي ذارم...

حرفش آنقدر تهديد آميز بود كه ديگر نتوانم نزدش بمانم. از جا بلند شدم  و در 
حالي كه ترسان و لرزان قدم برمي داشتم زمزمه كردم: 

ـ به هرحال، من رو ببخش، كاري از دستم بر نمي آمد...
فريادش حالي ام كند چه قصدي  داد و  با صداي  نماندم مجيد  را گفتم و  اين 
دارد. فقط حس مي كردم حرفش سراسر تهديد است و ارعاب. از پارك كه آمدم 

بيرون چنان دويدم كه ضربان قلبم چند برابر شد. و تا برسم خانه چنان 
براي  هم  نگراني اش  شد.  نگران  هم  مادر  كه  مي زدم  نفسي  نفس 

من دلگرمي بود. به همين خاطر بود كه از سير تا پياز موضوع 
مجيد را كه همان موقع توي پارك رخ داده بود گفتم. مادر، 
حرف هايم را شنيد و غرق فكر شد. بعد هم انگار كه كشف 
بزرگي صورت داده باشد، سري تكان داد و در حالي كه باز 

هم مرا نمي نگريست و ديوار را نگاه مي كرد گفت:
ـ اونش با من...

زياد طول  انتظارم  دارد،  برنامه اي  ماندم حيران كه چه 
نكشيد، شب كه پدرم آمد مادر ابتدا اندكي تحويلش گرفت 

و بعد هم با اين بهانه كه خانه مان جاي خوبي نيست و داريم 
داماددار مي شويم و بايد به فكر يك خانه ي بهتر باشيم در ظرف 

چند دقيقه پدر را مجاب كرد  كه خانه مان را عوض كنيم و برويم 

بالاي شهر. آن موقع بود كه متوجه نقشه مادر شدم.
از فرداي آن روز حرف اول خانه ما موضوع جابه جايي بود و سه چهار روز بيشتر 
طول نكشيد كه پدر خبر آورد آپارتمان خوبي را در شمال شهر ديده و قرار است آن 

را با خانه حياط دارمان با آن درخت خرمالو و سيب قشنگش معاوضه كنيم.
من آن قدر در اضطراب بودم كه به اين چيزها فكر نكنم. فقط تلاش مي كردم كه 

كسي از نشاني جديدمان با خبر نشود و مجيد نتواند مرا پيدا كند.
كارها به سرعت انجام شد و هرچند آپارتمان مان دوست داشتني بود اما من خانه 
حياط دارمان را بيشتر مي پسنديدم، با اين همه، چون از بابت مجيد خيالم راحت بود، 

خوشحالي مي كردم و...
روز و روزگار گذشت. درس و دانشگاهم را همزمان با زندگي مشتركم ادامه 
وهمه چيز  داشتني شد  برايم دوست  كم كم  هم  افشين  بانك.  كارمند  و شدم  دادم 

داشت مرتب پيش  مي رفت كه...
را  زندگي ام شرايط طبيعي خودش  پسرم هشت ساله و  و  بود  ده ساله  دخترم 
طي مي كرد. آن روز هم مثل هر روز نشسته بودم توي بانك و با مشتري ها سروكله 

مي  زدم كه...
باورم نمي شد، خودش بود، مجيد،  با همان قيافه و هيكل دوازده سال قبل، اما 
بسيار شكسته تر و پژمرده تر. او هم انگار باورش نمي شد مرا ديده باشد. لحظاتي به 
هم خيره شديم و غرق در سكوتي پر از  هياهو همديگر را نگاه كرديم. و بالاخره اين 

مجيد بود كه با آهي سنگين سكوت را شكست و زمزمه كرد:
ـ عجب بازي هايي داره اين روزگار...

اين را گفت و رفت اما... بي خيال! چرا با بيان لحظه هاي تلخ، روزگارتان را تلخ 
كنم. بگذاريد آخر قصه را بگويم، مجيد كاري كرد كه هيچ ناجوانمردي نمي كرد. او 
با اين بهانه كه زندگي اش را متلاشي كرده ام با تهديدها و آبروريزي هايش ابتدا كاري 
كرد كه از محل كارم استعفا بدهم و بعدهم نمي دانم با چه ترفندي نشان خانه مان را 

پيدا كرد و مزاحمت هاي حضوري و تلفني اش شروع شد به حدي كه...
پسري  با  او  با  ازدواجم  از  قبل  من  كه  بهانه  بااين  و  فهميد  را  افشين موضوع 
رابطه داشته ام و حال سروكله آن پسر پيدا شده، خانه را ترك كرد و به خانه پدرش 

رفت. بعد هم...
گمان مي كردم قهرش چند روزه تمام مي شود و برمي گردد،  اما نه تنها اين گونه 
آمد  داشتن سند خانه،  با در دست  وقتي كسي  قهرش  از  بعد  هفته  بلكه يك  نشد 
ومدعي شد كه آن جا را خريده و من بايد هرچه سريعتر خانه را تخليه كنم. فهميدم 

افشين تا كجاي كار كه نرفته است.
ظاهراً چاره اي نداشتم جز برگشتن به خانه پدر، آن هم سرشكسته 

و با دو فرزند.
*

بدانيد كه  فقط  داريد آخر قصه ي من چي شد؟  چكار 
مرگ براي من عروسي است.

بدانم، خودم را كه اسير  نمي دانم چه كسي را مقصر 
يك هوس شدم و با مجيد دوستي كردم يا مادرم را كه در 

بحبوحه ي اشتباهم مرا ياري نكرد، يا...
*

بگذريم، دعا كنيد از آشفته بازاري كه از رهگذر تند باد 
هوس نصيبم شده به سلامت بگذرم، دعا كنيد!

حرفش آنقدر تهديد آميز 
بود كه ديگر نتوانم نزدش 

بمانم. از جا بلند شدم  و 
در حالي كه ترسان و لرزان 

قدم برمي داشتم زمزمه 
كردم:
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زنگ 
زهرا جهانشاهيخطر

با شنيدن صداي مددكار يك دفعه از جا پريد. از لابه لاي پلك هاي ورم كرده اش 
نگاهي به من انداخت. مددكار بيان كرد: «ورم چشمانش از گريه هاي شب قبل 
از  و  است».  پشيمان  و  مي كند  گريه  هر شب  شده  دستگير  كه  روزي  از  است. 
دخترك مي خواهد صحبتي داشته باشد. دخترك ساده و ريزنقش است. مي گويد 
اما كوچكتر نشان مي دهد. خيلي كودكانه و معصومانه و ساده  دارد،  17 سال 
حرف مي زند. گويي به معلم جواب پس مي دهد. در حالي كه صحبت مي كند با 
انگشتانش هم بازي مي كند و در حين گفتگو گاهي از يادآوري خاطراتش اشك 
غم مي ريزد، گاه نيشخند تلخ مي زند و گاه از سرنوشت سياهش گله مي كند و آه 

سرد بر مي آورد. بهتر است از زبان خودش بخوانيم!
4 ـ3 ساله بودم كه مامان و بابا از هم جدا شدند. آن قدر كوچك بودم كه دليلش 
را نفهميدم، اما سرپرستي بچه ها ـ 8 دختر ـ به عهده ي مادر گذاشته شد. يادم رفت 
بگويم مادر قبلاً شوهر كرده بود و از آن شوهرش سه دختر داشت و ما هم 5 نفر 
ما  مادر چطور شكم  و  مي كرديم  زندگي  ما چگونه  در چنين شرايط سختي  بوديم. 

بچه ها را سير مي كرد؟
است  مريض  مادرش سخت  دادند  مادر خبر  به  روز  كه يك  بود  سالم   5 شايد 
به  شايد  داشتم،  دوست  را  بزرگ  مادر  عاشقانه  من  است.  بستري  بيمارستان  در  و 

قدر  آن  همين  براي  بود.  او  داشت  توجه  ما  به  كه  كسي  تنها  اينكه  خاطر 
بزرگ  مادر  ديدن  به  خودش  همراه  هم  مرا  كه  كردم  التماس  مادر  به 

ببرد كه بالاخره راضي شد و خواهر كوچكترمان هم همراهمان آمد. 
سوار اتوبوس شديم و راه تهران را در پيش گرفتيم. از بدشانسي 
اتوبوس تصادف شديدي كرد و خيلي از مسافران از جمله من 
و خواهرم مجروح شديم. دكترها بهبودي من و خواهرم را ٪10 
بيمارستان مرخص شديم  از  تشخيص دادند ولي پس از 4 ماه 
و به خواست خدا زنده مانديم. ظاهراً خوب بودم اما مشكلات 
دو  اگر  بود.  معلوم  كاملاً  در كلاس درس  اين  و  داشتم  عصبي 

ساعت بيشتر سركلاس مي نشستم آن قدر زجر مي كشيدم و عصبي 
مي شدم كه حد ندارد. بالاخره درس را رها كردم و مادر هم چون 

در جريان بيماري ام بود پافشاري نكرد. خانه نشين شدنم هم نه تنها بهتر 
نبود بلكه موجب اذيت و آزار مامان هم شدم. حسابي خسته اش كرده بودم 

و اطرافيان براي حل مشكل، به مامان پيشنهاد دادند مرا زودتر شوهر دهد تا حداقل 
يك نان خور كمتر شود. همسايگان مدام خواستگار به خانه مان مي فرستادند، اما من 
اصلاً دلم نمي خواست شوهر كنم. دوست داشتم كار كنم و استقلال مالي داشته باشم 
تا براي خودم و خواهرهايم همه چيز بخرم. راستش سراغ كار هم رفتم اما كار ثابت 
پيدا نكردم و در عرض يك سال چهار بار تغيير شغل دادم. خواستگارها هم از 14 
سالگي به خانه مان مي آمدند و من هم در امر ازدواج نكردن سرسختي مي كردم. يك 
روز با خواهرم به پارك رفته بوديم كه چند پسر جوان مزاحم مان شدند و با حرف هاي 
زشت كلافه ام كردند و من هم طاقت نياوردم و با آنها درگير شدم كه در همين موقع 
جواني به طرفداري مان آمد و شر پسرها را از سرمان كم كرد. رفتاري كه اين جوان 
از خودش نشان داد حس خوبي به من داد و تا چندين روز فكرش از ذهنم خارج 

نمي شد. او را مرد روياهايم مي ديدم.
با ازدواج  او را ديدم و چندبار ديگر، فكر مي كردم  تقريباً يك هفته بعد مجدداً 
با او به اوج آرزوهايم مي رسم، اما نمي دانستم افكار بچگانه اي در ذهن مي پرورانم. 
«جمشيد» هم حس كرد دلبسته اش شده ام و آن روز كه به خواستگاري ام آمد را هيچ 
وقت فراموش نمي كنم. اما در كمال ناباوري با مخالفت مادرم روبرو شدم. مادر گفت: 
«بيكار و بيعار و نان خور پدرشه، مردانگي و غيرتم نداره» نمي توانستم به مادر بگويم 
به خاطر من با پسر ها درگير شده و اين يعني غيرت و مردانگي. چندين ماه با مادر قهر 

كردم، لجبازي كردم اما مادر به هيچ وجه از حرفش پايين نمي آمد.
برخلاف انتظارم مادر برايم جواني را انتخاب كرد كه برازنده ام باشد و تا به خود 
آيم پاي سفره عقد نشستم. اما من او را نمي خواستم، براي همين خيلي زودتر از آنچه 
فكر مي كردم همسرم از من خسته شد و به راحتي طلاقم داد. سر و كله ي جمشيد 
دوباره پيدا شد، اما مادر يكي از شرايطش اين بود كه حداقل خانه ي جداگانه بگيرد 
اما من بدون توجه به حرف هاي مادر صيغه اش شدم و زندگي مشترك را شروع كرديم. 
پس از چندي متوجه رفتارهاي غيرعادي او شدم. گاهي مواقع خوب و سرحال بود و 

گاهي مواقع بداخلاق و غير قابل تحمل و عصباني همچون گرگ 
وحشي. اولين مسافرت را هيچ وقت فراموش نمي كنم؛ در اتاق 
نشسته بوديم و تلويزيون نگاه مي كرديم كه ناگهان چنان سيلي 
و  گيج  هم  من  بيني ام سرازير شد،  از  كه خون  زد  به صورتم 
مبهوت همچنان كه دستم به بيني ام بود، پرسيدم: «چرا مي زني؟» 
با عصبانيت تمام در حالي كه چشمانش سرخ شده بود، جواب 
داد: «صبح تو پارك رو نيمكت نشسته بودي، اون پسره چرا بهت 
به  درد  از  كه  همان طور  بودي؟»  كرده  كاري  يه  حتماً  بود،  زده  زل 
خودم مي پيچيدم، هرچه فكر كردم چيزي به يادم نيامد اما جرات نكردم 

حرف ديگري بزنم.
جمشيد هرچند مدت يك بار دچار اين حالت ها مي شد.

يك شب هم سراسيمه به خانه آمد و گفت: «زودباش چمدانت رو بردار، بريم» با 
ترس و لرز پرسيدم «براي چي؟» گفت: «مگه پول نمي خواي، زود لباست رو بپوش» 
من هم جرات نكردم بيشتر از اين سؤال كنم. جمشيد بود با دوستش، سوار ماشين 
دوستش شديم و در يكي از خيابان هاي تهران مردي را سوار كرديم و با اسلحه و 
چاقو مرد را تهديد كردند كه هرچه پول نقد و وسايل گرانقيمت دارد تحويل دهد. 
پس از آن مرد را در اتوباني رهايش كردند و به مسير ادامه دادند. از اين حركت 
جمشيد به قدري ناراحت شدم كه سريع واكنش نشان دادم و او هم نزد دوستش 
چنان كتكي زد كه هيچ وقت آن را فراموش نمي كنم. وي هر دفعه مرا مجبور مي كرد 
همراهش باشم تا مردم به او و دوستش شك نكنند. هر روز طعمه ها جواب مي داد 
و هر روز پول ما بيشتر مي شد و هربار من بيشتر در منجلاب گناه فرو مي رفتم. يك 
روز كه مردي را سوار كرديم و همسرم چاقو درآورد و تهديدش كرد، مرد آن قدر 
فرز و چابك عكس العمل نشان داد كه تا به خود بجنبيم ديديم پليس احاطه مان كرده 
است و هر سه ما را دستگير كردند. در حقيقت من بدون آنكه بخواهم وارد اين بازي 
شدم و متوجه شدم مردي كه سوار كرده بوديم پليس بود و طبق نقشه سر راهمان 

قرار گرفته بود.
صحبت هايش به اينجا كه رسيد، گريه امانش را بريد، گويي غصه سالها را يكجا 

مي خواست خالي كند.
او ادامه داد:

مادر وقتي از ماجرا با خبر شد به ديدنم آمد و وقتي مرا ديد دو دستي بر سرش 
كوبيد و گفت: «ديدي اين پسره به دردت نمي خورد، غيرت نداشت و گرنه تو رو 
به اين كارا وادار نمي كرد، حالا به حرفم رسيدي؟» مادر راست مي گفت، به حرفش 
رسيدم، اما چقدر دير؟! خدا كند جوان هاي ديگر قبل از اينكه پايشان به اينجا باز 

شود متوجه شوند و به چاه رذالت نيفتند.

هر دفعه مرا 
مجبور مي كرد 

همراهش باشم 
تا مردم به او و 
دوستش شك 

نكنند
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سهيلا مؤدبيجدايي

بدبختي  مسبب  ديگري  كس  پدرش  و  من  از  غير  شرمنده ام.  دخترم  روي  از 
امروزش نيست. حرف هايش را به ما گفت اما گوش نداديم. پيش خود فكر كرديم 
كه جوان است و عصباني، دو روز ديگر كه وارد زندگي شد تمام اين حرف ها را 

فراموش مي كند و به زندگي اش دلگرم مي شود. اما اين اتفاق نيفتاد.
مگر چند سال دارد، يك دختر بيست و سه ساله چرا بايد قرص اعصاب استفاده 
را  فرزندمان  خودمان  دست  با  كه  ببخشيم  را  خودمان  وقت  هيچ  نمي توانيم  كند؟ 
به روز سياه نشانديم. اما ما ندانسته مرتكب اين اشتباه شديم. قصدمان خوشبختي 
مي كنيم.  فراهم  را  نابودي اش  اسباب  بيشتر  كار  اين  با  كه  مي دانستيم  چه  بود.  او 
مجبورش كرديم كه به خواسته مان تن دهد، حالا دودش به چشم خودمان مي رود، 
ولي نيت مان غير از خوشبختي اش چيز ديگري نبود. صلاحش را مي خواستيم. فكر 
مي كرديم با اين كار او را خوشبخت مي كنيم. همه حرف هايش را به حساب جواني 
و احساس گذاشتيم اما همه چيز برخلاف تصورمان و حساب هايي كه كرده بوديم 

پيش رفت.
در فاميلمان «مهرداد» زبانزد بود. پسر خوبي بود، خانواده خوشنامي 

هيچ مشكلي  بدون  هم داشت. روي هر دختري دست مي گذاشت 
جواب مثبت مي شنيد. آنقدر آقا و ماخوذ به حيا بود كه هر پدر 
حرف  وقتي  داشت.  را  فرزندي  چنين  داشتن  آرزوي  مادري  و 
«ناهيد» ـ دخترمان ـ را پيش كشيدند ما از خدا مي خواستيم، چه 
كسي بهتر از او، از اقوام دورمان بودند تا حالا هيچ موردي پيش 

نيامده بود كه كسي از آن ها دلگير باشد.
از  اصلاً  ناهيد  اما  مي ديديم،  خوشبختي  قله  در  را  دخترمان 

جواب  ابتدا  همان  از  انتظارمان  برخلاف  نكرد.  استقبال  او  پيشنهاد 
منفي اش را اعلام كرد. مي دانستم قلبش جاي ديگري گير است. مدت ها 

بود كه مي دانستم ميان او و يكي از پسرهاي همسايه مان علاقه  وجود دارد، 
حتي چند مرتبه هم مي خواستند براي خواستگاري بيايند اما پدرش اجازه نداد، از 

اين كارها خوشمان نمي آمد.
ناهيد او را دوست داشت، حتي يكبار همه چيز را برايم توضيح داد و گفت كه 
اگر اجازه ندهيم با يكديگر ازدواج كنند، هيچ وقت مرد ديگري را به عنوان همسر 
قبول نمي كند اما آن زمان گوشمان بدهكار اين حرف ها نبود. به نظرمان مدتي بعد 
حرف هايش را از ياد مي برد، اما ناهيد دست بردار نبود، مي گفت ما اجازه نداده ايم كه 

حتي آن ها براي خواستگاري بيايند.
خود  به  حقيقت  بوي  و  رنگ  و  مي شد  جدي تر  مهرداد  خواستگاري  هرچه 
مي گرفت، ناهيد بيشتر ناسازگاري مي كرد. حتي روزي كه قرار بود بيايند، از صبح 
فقط با خود تكرار مي كرد كه جواب منفي اش را به خود مهرداد خواهد گفت؛ به 
خواستگاري آمدند، همه چيز خوب پيش رفت، نوبت حرف زدن آن دو با يكديگر 
شد، مي ترسيدم آبروريزي شود اما به خير گذشت، ناهيد گفت براي آنكه آبروريزي 
نشود. خودتان قضيه را حل كنيد، ديگر مطمئن شده بودم كه هرگز حرفي نمي زند 
كه بخواهد آبروي خانواده را به بازي بگيرد. جلسه بعد مادر مهرداد انگشتر آورد، 
اين موضوع بدون اطلاع ناهيد بود. او حتي از آمدنشان خبر نداشت. به خيالش همه 
چيز تمام شده است. چشم  روي هم گذاشت ديد انگشتر نامزدي در دستش است 
و صيغه محرميت ميانشان خوانده شده است. باور نمي كرد، حتي تا دو هفته با هيچ 
كسي حرف هم نمي زد، حتي وقتي مهرداد به ديدنش مي آمد براي آنكه او متوجه 
نمي دانم  به خانه دوستانش رفته.  يا  نيست،  بهانه مي آوردم كه حالش خوب  نشود 
چه شد كه كم كم خودش عادت كرد. انگار فهميده بود كه بايد اين شرايط را قبول 
كند. برايش توضيح دادم كه در همه ازدواج ها عشق بعد از تشكيل زندگي مشترك 
به وجود مي آيد و مهرداد پسر خوبي است و محسنات زيادي دارد. كم  كم با مهرداد 
حرف مي زد و وقتي به دنبالش مي آمد با يكديگر بيرون مي رفتند، اما او ديگر مثل 
گذشته با نشاط نبود. چند ماه بعد مراسم عروسي شان برگزار و زندگي مشتركشان 

عاقبت به  دخترمان  كه  بوديم  خوشحال  شد.  آغاز  يكديگر  با 
خير شده است.

را  او  شوهرش  مي گفت  بود.  ناراضي  زندگي اش  از  ناهيد 
محدود مي كند و اجازه انجام هيچ كاري را ندارد. دلداري اش دادم 
مرد  اعتماد  اين چيزها طبيعي است و كم كم كه  ازدواجي  اول هر  كه 
جلب مي شود و كاري به كارش ندارد. اما ناهيد هميشه ناراضي بود. اوايل به حساب 
نارضايتي اش از اين ازدواج مي گذاشتم و مي گفتم خودش ناسازگاري مي كند. مهرداد 
مرد خوبي بود. اهل كار بود و نان حلال درمي آورد. موقعيت مالي متوسطي داشت.

ناهيد را هم دوست داشت، اما ناهيد مي گفت مادر شوهرش در زندگي شان دخالت 
مي كند و اگر حرفي بزند مهرداد بايد حتماً حرف مادرش را انجام دهد. راهنمايي اش 
كردم كه به خاطر علاقه زياد مهرداد به او مادرش ناراحت مي شود و اينطور سعي 

دارد حضور خودش را در زندگي پسرش ثابت كند.
اما اين كارها پايان نداشت. حتي در بچه دار شدن شان دخالت مي كرد. يك روز 
ناهيد آمد و گفت تصميم داشتم بچه دار شويم اما مادر شوهرش اجازه نداده است و 
نظر مهرداد هم تغيير كرده است. مي خواستم با مهرداد صحبت كنم اما ناهيد صلاح 
ندانست، مشكلاتشان بيشتر شده بود. تغيير رفتار مهرداد هم كاملاً مشخص بود. مثل 
يك بيگانه شده بود كه اگر با اين روحيه به خواستگاري دخترم مي آمد محال بود كه 
دختر به او بدهم، ناهيد قرص هاي آرام بخش مصرف مي كرد. دكتر به شوهرش گفته 
بود كه نبايد عصبي و ناراحت شود و همين بهانه اي بود تا مادر شوهرش بخواهد 
او را پيش پسرش خراب كند. نمي دانم چرا احساس رقابت با ناهيد داشت، مهرداد 
كوچكترين پسرش بود، اما هيچ وقت طوري برخورد نكرده بود كه حس حسادت 
مادرش برانگيخته شود. براي مدتي از مهرداد خواستم تا ناهيد به خانه خودمان بيايد 
و استراحت كند. يك روز متوجه شديم كه براي طلاق به دادگاه مراجعه كرده و براي 
آنكه از زير بار مهريه فرار كند به دخترم تهمت زده كه مشكل رواني دارد و دارو 
مصرف مي كند. باورم نمي شد. نمي دانستم جواب دخترم را چه بدهم. شوهرش آدم 
بدي نبود، خودش شوهرش را مقصر نمي داند و مي گويد مادرش او را مجبوركرده 
است. اما او چرا بايد قبول مي كرد؟ اگر همسرش را دوست نداشت مي توانست خيلي 

راحت تر اقدام كند نه تهمت هايي بزند  كه بيشتر اوضاع رواني او را برهم بريزد.

روي هر 
دختري دست 

مي گذاشت 
جواب مثبت 

مي شنيد 
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بله، حق با شماست!
سردبيرمان مي گفت: سعي كن تنها به بازگويي خاطرات روزانه ات بسنده 

نكني. از معضلات مهم اجتماعي هم بنويس.
من داشتم فكر مي كردم كه ما تا كي مي خواهيم لقمه ي آماده توي دهان 
جوانها بگذاريم و رك و راست حرف بزنيم؟! من سعي مي كنم همين اتفاقات 
و معضلات اجتماعي را در قالب خاطره و ماجراهاي زندگي ام بگنجانم و با 
يك تير، دو نشان بزنم؛ يعني بر تن معضلات لباس زيبا بپوشانم و در معرض 

ديد عموم بگذارمشان.
چند وقت پيش در گفتگويي كه با استاد احترامي داشتم، او رمز موفقيتش 
بيان غيرمستقيم  را در شيوه ي  كتابهاي ديگرش  بگو» و  بلا  نگو،  در «حسني 
مي دانست. مي گفت: بچه از اينكه مدام بهش بگويي اين كار را نكن و آن كار 
را بكن، بدش مي آيد. بايد او را در موقعيت قرار بدهي و كاري كني كه به 
موضوع و مضرات آن فكر كند و خوب يا بد بودن موضوع را با معيار و عقل 

خودش بسنجد و نتيجه گيري كند.
روش  همين  از  نخودسياه»  دنبال  «به  صفحه ي  در  مي كنم  سعي  هم  من 
استفاده كنم، حالا موفق بودن يا نبودنم را مخاطب بايد تعيين كند. اما من باز 

هم سعي خودم را مي كنم. قول مي دهم!
* * *

چند وقت پيش كاري را براي يكي از ادارات دولتي پذيرفتم. پروژه اي 
سخت و نفسگير كه تمام وقتم را گرفته بود. با اينكه تازه ازدواج كرده و درگير 
مسائل و شيريني هاي اين اتفاق خجسته بودم، اما سعي كردم به بهترين نحو 

ممكن كار را به انجام برسانم.
جالب است كه مدير پروژه بعداً زنگ زد و گفت: شما يك عالمه اشتباه 
در كارت داشتي! پرس و جو كه كردم، ديدم ايشان چند قلم جا افتادگي را كه 
در هر كاري اجتناب ناپذير است، با معيار خودش يك عالمه خوانده و اينگونه 

تمام زحمات مرا بي قدر و قيمت كرده است!
مي خواستم اعتراض كنم كه دوستي بهم گفت: در اين مملكت فقط بايد 
ياد بگيري حرف نزني و سكوت كني. من را ببين، از استاد دانشگاه گرفته تا 
كارشناسي كه سواد من از او بيشتر است، اما به دليل عنوان كارشناسي كه 
و  كارمندان فلان  و  بگيرد  ايراد  من  از  مدام  اجازه مي دهد  به خودش  دارد، 
بهمان اداره و غيره و ذلك، هركس ازم انتقاد مي كند، فقط مي گويم: بله، حق با 

شماست. چشم!
تو هم ياد بگير سرت را پايين بيندازي و با كسي كل كل نكني و گرنه بيكار 

مي ماني، بايد ياد بگيري حس خودخواهي آدمها را ارضاء كني!
گفتم: آخر اين كه نمي شود تمام زحمات آدم را اينجور بي ارزش كنند.

نمي آيند.  سراغت  هيچ وقت  نباشد  كارت خوب  اگر  باش  مطمئن  گفت: 
همين كه باز هم كار را دست تو داده اند، نشان از توانايي ات دارد. بقيه را بي خيال 

شو.
براي مدير پروژه مان اس ام اس (پيامك) فرستادم و درشت نوشتم: چشم!

* * *
به دوست شاعري گفتم: شعرهايت بسيار زيبايند و من به ندرت از خواندن 
شعري اين همه لذت مي برم و آرزو مي كنم روزي چون تو بسرايم. الحق كه 
نام استاد برازنده امثال شماست. دوستم خيلي از تعريفاتم خوشش آمد و با 
مهرباني به رويم لبخند زد و گفت: توهم خوب شعر مي گويي و اينقدر شكسته 

نفسي نكن.
اما وقتي گفتم كه شما تنها نقطه ي منفي ات، فلان اخلاق ات است و  اگر 
آن را اصلاح كني ديگر همه چيز تمام مي شوي، چنان اخمي به رويم كرد كه 

ناخود آگاه چند قدم به عقب برداشتم.
دوست شاعرم رفت و ارتباطش را با من بسيار كم كرد و من كلي افسوس 
باز  بي موقع  كه  دهاني  بر  نفرين  گفتم:  و  فرستادم  لعنت  به خودم  و  خوردم 

شود!
راستي مگر نمي دانستم كه امروزه همه خواهان همان دوستي خاله خرسه 
هستند و كسي تاب انتقاد را ندارد. اما قديم ترها يك مَثلَي هم بود كه مي گفت: 

دوست آن است كه بگرياند.
* * *

اين هفته خيلي دلم پرُ بود. و به دليل اينكه آقاي سردبير صفحه ي نخودسياه 
تا  را كوتاه كردم  مطلبم  انتحاري  اقدام  بود، من هم در يك  را نصف كرده 

زحمت ايشان را كم كنم.
البته اگر ايشان اجازه چاپ اين همه انتقاد را بدهند و همان نصف صفحه 

را هم از ما  نگيرند! الهي مددي!

(1) نامه هاي نانوشته
جناب آقاي رئيس. سلام عليكم!

اين يه نامه اداري نيس و من موقع نوشتنش دست و دلم نمي لرزه و نذر نمي كنم كه 
تو امضاش كني، اين جا فقط من حرف مي زنم و هيچ بهانه اي رو هم نمي پذيرم. از همون 
روز اولي كه پا گذاشتم توي اداره و تو مثل برج زهرمار نشسته بودي پشت ميزت و ازم 
بازجويي مي كردي كه تحصيلاتت چيه و چقدر حقوق مي خواي، منم گردنمو كج كردم 
و خودمو مظلوم نشون دادم تا تو استخدامم كني، فهميدم كه بين ما خيلي فرق هست. از 
اون روز؛ يعني از همون لحظه من فهميدم كه هر دوي ما بايد نقش بازي كنيم، تو نقش 
رئيس مغرور منو و من نقش كارمند مظلوم توسري خور تو رو! كه فقط بلد بود بگه چشم! 
اما من حرفاي ديگه اي رو هم بلدم كه اگر بهت بگم چشمات مي زنه بيرون، يا كارهايي 
كه تو فكرشم نمي كني! اما من هميشه پيش تو مودب بودم و گاهي كارمند نمونه ات شدم، 
بهم تذكر مي دادي، بهت مي گفتم: شرمنده جناب رئيس و  تو  تاخير داشتم و  وقتي من 
جوري نگام مي كردي كه مي خواستي سر به تنم نباشه و دقيقاً منم همين حس رو داشتم، 
اما محترمانه گردنمو كج كردم و رفتم پشت ميزم، تو اومدي پرونده هارو كوبيدي روي 
ميزم و داد زدي كه: پس كي مي خواي به اين همه پرونده رسيدگي كني؟ منم گفتم: قربان 

شما عصباني نشيد، همين الان به همشون جواب مي دم!
آقا!  ميز بهت تعارف كردم و تو دادزدي: جمعش كن  از روي  بعد هم چايي ام رو 
منم گفتم: چشم، ديگه چايي نمي خورم! اما همين كه تو بيرون رفتي ده تا چايي خوردم 
و هيچ كدوم از اون پرونده هارم نگاه نكردم، هفته پيش كه اومدم ازت مرخصي بگيرم، 
يه گوشه تو اتاقت ايستادم و با صداي لرزوني بهت دروغ گفتم كه مشكلي دارم حتماً 
بايد برم مرخصي و تو كلي دليل آوردي كه كارامون عقبه و بايد زود برگردي! و من بعد 
از اومدن به اتاقم پشت سرت با بقيه همكارا كلي خنديديم، چون مرخصي من به خاطر 
مشكلم نبود و قرار بود تعطيلات آخر هفته رو خوش بگذرونم! امروز كه ارتقاي شغلي 
گرفتي و رئيس كل شدي، بهت گفتم: مايه افتخار اين اداره اي، اما دلم مي خواست از كل 

بخش بيرونت كنن!
بله، جناب رئيس، اين بازي 30 ساله كه ادامه داره و من 30 ساله كه نقش كارمند 
مظلوم تو رو بازي مي كنم و اين بازي ادامه داره تا وقتي نقش بازنشستگي به من محول 

بشه!
ارادتمندتان: كارمند ساده بخش شما

(2) مرغ آمين در راه است
در يكي از روستاهاي همدان مرد جواني صاحب دو فرزند دختر شده بود. اما او خيلي 
دوست داشت كه يك فرزند پسر هم داشته باشد، چرا كه در روستا فرزندان ذكور عصاي 
دست پدر و كمك حال او در كارهاي كشاورزي هستند، يك روز مرد جوان از ته دل 
دعا كرد كه خداوندا! يك فرزند پسر هم به من عطا كن، اگر يك چشم هم نداشت ايرادي 
ندارد، فقط پسر باشد. از قضا پس از مدتي او صاحب يك پسر تپل و لپ گلي شد و او از 
اين بابت بسيار خوشحال شد. پسرك 4 سالگي عمر خود را تجربه مي كرد كه ناگهان براثر 
بروز بيماري مردمك چشمش سفيد شد. هرچه او را نزد پزشك بردند نتيجه اي حاصل نشد 

و پلك هاي كودك كم كم بر روي هم آمد و يك چشم خود را از دست داد.
(3) آه مادر آخ نوه

پيرزن سالخورده و فرتوت به سختي حركت مي كرد. او يك بار دچار حمله قلبي شده 
و اينك موقع راه رفتن دچار تنگي نفس مي شد و يك نفر بايد زيربغل او را مي گرفت 
و كمكش مي كرد. پسرش از اين وضع نگران بود و او را به خانه خودش برد تا از او 
نگهداري كند. همسر مرد در همان روز اول بناي ناسازگاري گذاشت و مرد براي اينكه 
نيايد به حرف هاي زن اهميتي نمي داد. زن همسرش را تحت  ناراحتي و كدورتي پيش 
فشار قرار داد تا بالاخره او آلونكي در گوشه حياط براي مادرش ساخت كه هم مستقل 
باشد و هم در كنار او. اما هرگاه مادر پايش را در خانه پسر مي گذاشت، عروس او تمام 

اسباب و اثاثيه را در وايتكس مي خواباند و حتي فرشها را شستشو مي داد.
مادر از اين موضوع بسيار رنج مي كشيد، اما براي اينكه كام پسرش تلخ نشود دم بر 
نمي آورد تا او از اين موضوع آگاه نشود. يك سال بيشتر از حضور مادر در خانه پسرش 

نگذشته بود كه از دنيا رفت.
چند ماه از فوت مادر شوهر نگذشته بود كه يك روز پسر خانواده با دوستان خود براي 
موتورسواري عازم جاده چالوس شد. او در حال انجام عمليات آكروباتيك و تك چرخ 
زدن با موتور به شدت تصادف كرد و از ناحيه كمر دچار قطع نخاع و نقص عضو شد. 
اينك فرزند اين زن در گوشه اي از اتاق و همانجايي كه بايد مادر بزرگ با عزت و احترام 
مي نشست، در رختخواب خوابيده و مدام فرياد مي زند كه يا او را به دستشويي ببرند، يا 
غذا مي خواهد، حوصله اش سر مي رود و اجازه نمي دهد كه هيچ كس از خانه خارج شود. 
مهماني ها، رفت و آمدها و تمامي زندگي اين خانواده تحت تاثير اين مشكل قرار گرفته و 

اعضاي خانواده بايد دست به سينه و مراقب او باشند و او را تر و خشك كنند.

به دنبال 
تلنگرنخود سياه معصومه پاكروانناهيد نوري كورايم
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

موقعيت فرهنگ هكر
مانند بسياري از فرهنگ ها برپايه ي روابط غيراقتصادي، هكرگري نيز با شهرت 
اداره مي گردد، شما سعي مي كنيد كه مسئله جالبي را حل كنيد، اما اينكه آن مسئله 
چقدر قابل تأمل است يا راه حل شما واقعا چقدر خوب است، چيزي است كه تنها 

استادان شما صلاحيت تأييد آن را دارند.
به همين ترتيب، وقتي وارد بازي هكرها شديد، مدارجتان را با آنچه سايرين در 
مورد شما فكر مي كنند به دست خواهيد آورد (به اين علت است كه تا هنگامي كه 
ديگران شما را هكر نمي دانند واقعاً هكر نيستيد.) اين حقيقت به وسيله پنداري كه 
هكر را يك كار منزوي گرايانه مي داند، محو شده است؛ هم چنين با وجود اين تابوي 
فرهنگ هكري (كه در حال از ميان رفتن، ولي فعلاً همچنان نيرومند است) در برابر 

پذيرش اينكه تصديق خود يا ديگري، تنها درگير انگيزه يك شخص باشد.
فرهنگ  به آن  فرهنگ است كه مردم شناسان  از  نوعي  به خصوص، هكرگري 
هديه مي گويند. شما شهرت و موقعيت خود را نه با سلطه بر ديگر مردم، نه با زيبايي 
يا در اختيار داشتن چيزهاي موردنياز مردم، بلكه با دادن هديه به دست مي آوريد، به 

خصوص با دادن وقت خود، خلاقيت و مهارتتان.
پنج چيز وجود دارد كه با انجام آن مورد احترام هكرها قرار مي گيريد:

1 ـ برنامه هاي باز ـ متن بنويسيد
اولين (محوري ترين و سنتي ترين) روش، نوشتن برنامه هايي است كه هكرهاي 

ديگر آن را جالب و مفيد مي دانند و سپس دادن كد منبع برنامه ها به ديگران.
ما قبلاً اين را «نرم افزار آزاد» مي ناميديم، اما اين اصطلاح موجب اشتباه بسياري 
از مردم شد كه نمي دانستند منظور از آزاد دقيقا چيست، امروزه بسياري از ما حداقل 

به نسبت 2 به 1 اصطلاح «بازمتن» (open – source) را ترجيح مي دهيم.
 ـ برنامه هاي  محترم ترين هكرها [1] افرادي هستند كه برنامه هاي بزرگي نوشته اند 
پرقدرتي كه احتياجات گسترده اي را مرتفع مي سازد ـ و آنان را در دسترس همگان 

قرار داده اند.
2 ـ به آزمايش و رفع اشكال كردن برنامه هاي بازمتن كمك كنيد

هكرها به كساني كه نرم  افزارهاي بازمتن را آزمايش و رفع اشكال مي كنند، ياري 
اشكال  رفع  براي  بسياري  دقت  صرف  به  ناگزير  ناقص  دنياي  اين  در  مي رسانند. 
برنامه ها هستم، به اين علت است كه مولفان بازمتن مي گويند يك آزمايشگر خوب 
(تعريف كردنش دشوار است؛ مشكلات در ضمن انتشار، كساني كه بتوانند اشتباهات 
كنند) سزاوار  گزارش  را  نرم افزار  و مشكلات  كنند  تحمل  را  انتشار عجله اي  يك 
ياقوت به اندازه ي وزنشان هستند. حتي يك نفر از آنان مي تواند رفع اشكال كردن را 
از يك كابوس طولاني به يك دردسر عبرت آموز تبديل كند. اگر مبتدي هستيد يك 
نرم افزار در حال برنامه نويسي پيدا كنيد و يك آزمايشگر خوب باشيد. يك پيشرفت 
طبيعي از كمك به آزمايش برنامه تا كمك به رفع اشكال كردن آن و بهتر كردن آن 
است. از اين راه چيزهاي بسياري ياد مي گيريد و روابط خوبي با افرادي كه بعداً شما 

را كمك خواهند كرد برقرار خواهيد كرد.
3 ـ اطلاعات خوب را منتشر كنيد

كار خوب ديگري كه مي توانيد بكنيد جمع آوري و دستچين كردن مطالب جالب 
و مفيد در برگه هاي وب يا پرونده هايي مانند سؤالات متداول (FAQ) و منتشر كردن 
آن است. گردآورندگان مجموعه سؤالات متداول به اندازه برنامه نويسندگان باز متن 

مورداحترام هستند.
پايداري  به  ـ   4
شالوده ي كار كمك 

كنيد
(و  هكر  فرهنگ 
اينترنت  مهندسي 
شاخه اي  عنوان  به 
داوطلبان  با  آن)  از 

پيش مي رود. بسياري از كارهاي كوچك ولي ضروري وجود دارند كه بايد انجام 
شوند. مديريت ليست هاي پستي و گروه هاي خبري، مرتب كردن آرشيو نرم افزارهاي 

بزرگ، گسترش RFC ها و ساير استانداردهاي فني.
مردمي كه اين كارها را انجام مي دهند مورد احترام فراوان هستند. چرا كه همه 
مانند  نوع مسئوليت چقدر زمان بر است در حالي كه جذابيت زيادي  اين  مي دانند 

بازي كردن با كد هم ندارد.
ادامه دارد...

چگونه هكرشويم؟

ستند.
ايداري 
ر كمك 

(و هكر 
اينترنت
شاخه اي
وطلبان

Yahoo messenger رهايي از دست كاربران مزاحم در
به  ديگر  كاربران  بعضي  دست  از  مسنجر  ياهو  در  گاهي  نيز  شما  است  ممكن 
سطوح آمده باشيد و در نهايت به حالت Invisible درآمده ايد يا حتي از ياهو خارج 
شده ايد. اما اين روش ها اصولي نيستند! اكنون قصد داريم تا چند روش كارآمد براي 

رهايي از دست اين افراد را به شما معرفي كنيم.
بسياري از افراد مرتب در حال تغيير دادن ID خود در Yahoo هستند و دليل 
فهرست دوستان  در  موجود  كاربرهاي  توسط  كه  است  مزاحمت هايي  آن هم  عمده 
ايجاد  تبديل شده  فهرستي طويل  به  مرور  به  و  دارند  قرار   Yahoo Messenger
مي شود. تغيير ID به منزله تغيير آدرس پست الكترونيكي شما نيز مي باشد و با تغيير 

خود  دوستان  براي  مشكل  دو   ID
ممكن  اينكه  يكي  مي كنيد!  ايجاد 
تغيير  جريان  در  شما  دوستان  است 
قرار  شما  الكترونيكي  پست  آدرس 
نگيرند كه مشكلات خاص خود را 
كه  بعدي  مشكل  و  مي كند  ايجاد 
است  آزاردهنده  بيشتر  من  نظر  به 
در  دوستان  فهرست  طولاني شدن 
دليل  به   Yahoo Messenger
نفر  يك  براي   ID چندين  وجود 
 ID است! دوستاني دارم كه از سه
اين  با  مي كنندكه  استفاده  مختلف 
كار هم خودشان را اذيت مي كنند و 
هم ما را. خودشان را اذيت مي كنند 
چرا كه بايد تا مدت ها هر وقت وارد 

اينترنت مي شوند در سه ID مختلف Login كنند تا خيالشان راحت شود كه كسي از 
دوستانشان را از دست نداده اند و اكثر اين افراد هم هيچ وقت دلشان رضايت نمي دهد 

ديگر وقت خود را صرف اين IDهاي قديمي نكنند.
يك راه جلوگيري مسلماً پيشگيري قبل از درمان است بدين معني كه سعي كنيد 
از اضافه كردن اسم افرادي كه آشنايي زيادي نداريد خودداري كنيد. ولي اين پيشنهاد 
با طبع بسياري از علاقه مندان به ايجاد ارتباط با همنوعان خود در اقصي نقاط دنيا 
سازگاري ندارد لذا مي توانيد از روش زير استفاده كنيد تا هر وقت تمايل نداشتيد 
شخص خاصي بتواند به شما پيغام بدهد و حتي شما را Online ببيند از آن استفاده 

كنيد.
با دنبال كردن روش زير ID موردنظر هيچ گاه قادر نخواهد بود وضعيت شما را 

در صورت Online بودن ببيند و همچنين نمي تواند براي شما پيغام ارسال كند:
1 ـ در پنجره Yahoo Messenger ابتدا ID موردنظر را Delete كنيد.
2 ـ با رفتن به منوي، Login گزينه Privacy Settings را انتخاب كنيد.

 Ignore only the people3 ـ  در پنجره جديد
 below را انتخاب كنيد و دكمه Add را بزنيد.

 ـ در اين پنجره ID كاربر موردنظر را وارد كنيد و Ignore را بزنيد.  4
ببيند و نه برايتان پيغام  با اتمام اين كار ديگر ID موردنظر نه مي تواند شما را 

ارسال كند.
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* نامه يكي از بچه ها كه ازم گله داشت، چرا از خانوم آقاي افشين قطبي 
نمي نويسي، منو ياد يه چيزايي آورد. اگه يادتون باشه چندبار از حسن اخلاق 
افشين خان كلي تعريف كردم كه فرهنگ و ادبيات مربيگري ايران رو بالا 
زيادش  تواضع  خاطر  به  و  برده 
فصل  مال  اين  و...  خوبه  چقدر 
تو  اما  بود.  ايران  فوتبال  گذشته 
اين فصل يه بار ايشون خبرنگارارو 
بعد  البته  كرده!  شبيه  حيوون  به 
آورده  دليل  و  خواسته  معذرت 
نمي دونم  و...  بوده  چي  منظورش 
چرا افشين خان يهو بعد از چند ماه 
خودمون  از  بايد  حالا  كرده.  تغيير 
يا  بود  افشين خودش  اون  بپرسيم 

اين افشين؟
هفته  روزاي  از  يكي  تو   *
«مارال  نام  به  خانومي  گذشته 
حسيني» از سلمان شهر مازندران با 
روابط عمومي مجله تماس گرفت 
و خبر بدي رو داد! گفت دوستش 
به  مدرسه  از  وقتي  «پاپيروس» 
بهش  ماشين  يه  مي رفت  خونه 
خوب  اصلاً  حالش  حالا  و  مي زنه 
نيست و رفته تو كما! پاپيروس رو كه مي شناسين؟ دوست مون از سلمان 
شهر كه برام نامه مي داد، مارال ازم خواست براش دعا كنيم تا حالش بهتر 

بشه.
خب اين كمترين كاريه كه مي تونيم برا دوست مون بكنيم. پس بچه ها 
همه دلامون رو روانه بيمارستاني كنيم كه پاپيروس تو اون بستريه، شايد 
چالوس، شايدم تنكابن باشه، در هر صورت اونو تو اتاق مراقبت هاي ويژه 
تصور كنين با تجهيزات پزشكي، حالا از خدا بخواين به خاطر جووني، به خاطر 
خودش،  خود  خاطر  به  و  خونواده اش  خاطر  به  داره،  كه  اميدايي  و  آرزو 
نجاتش بده و حالش بهتر و بهتر بشه. خدايا ازت مي خوايم دوست مون رو 

با سلامتي كامل به آغوش خونواده و دوستاش برگردوني.
آشناهاي  از  گفت  و  مجله  دفتر  زد  زنگ  نفر  يه  پيش  چندي  راستي 
و  نكردم  باور  من  البته  داد!  عجيب  خبر  يه  و  هست  فارس  از  معصوم 

از  زدن،  بهش  كه  اشتباهي  آمپول  يه  خاطر  به  معصوم  گفت  او  نمي كنم، 
براهمين  كرده،  من  با  يكي  امسال  كه  بود  شوخي  بي مزه ترين  رفته!  دنيا 
از معصوم خواهش مي كنم هرچه زودتر با دفتر مجله تماس بگيره و خبر 

سلامتي اش رو به همه ما بده كه اصلاً از اين جور شوخي ها خوشم نمي آد.
پيامبر، چند  بازيگر نقش «زليخا» در سريال يوسف  * «كتايون رياحي» 

روزيه كه عزادار شده. آخه باباش «يوسف رياحي» به رحمت خدا رفته.
به قول معروف مرگ حقه و برا همه ما هم اتفاق مي افته، يكي زودتر و 

يكي ديرتر. در هر صورت ما هم به خانوم رياحي تسليت مي گيم.
* صحبت از بانو زليخا شد، ما ايرانيان عجيب تخصص داريم تا در مورد 
و  يوسف  پيامك هاي  روزا  اين  كنيم.  و طنز درست  آدماي مختلف، جوك 
زليخا بدجوري دست به دست مي چرخه. يه پيامك برام اومده بود: «زليخا 
حياكن، يوزارسيف و رها كن!» شايد شمام يه سري از اين چيزا رو شنيده 

باشين مثل كاشف پرتقال خوني و...
يادم مي آد پيامك دايي در بازي جام جهاني (ايران ـ مكزيك) هنوز بازي 
تموم نشده به دستم رسيده بود! شايد از روحيه طنازي ما ايرانيان باشه 

كه از هر سوژه اي برا خنده استفاده مي كنيم. خدا دل همه رو شاد كنه.
* يه خبري كه مي خواستم چند هفته بعد بهتون بدم رو حالا مي دم، آخه 

مجبورم بگم كه ديگه برام نامه ندين!
حتماً مي دونين من از 16 آذر ماه سال 83 وارد مجله جوانان امروز شدم 
و 16 آذر سال 87 مي شه چهار سال. من مي خوام در 18 آذر سال 87 كه 

مجله چاپ مي شه، از همه تون خداحافظي كنم و برم!
بالاخره هر اومدني يه رفتني داره و منم مي خوام از مجله برم. البته تااون 
وقت هستم، ولي خواهش مي كنم ديگه برام نامه ندين چون نمي تونم تو 
مجله جواباتون رو بدم. اگرم برا خداحافظي مي خواين برام چيزي بنويسين 
عيبي نداره اما تو آخرين شماره مجله ديگه به هيچ نامه اي نمي تونم جواب 
بدم. مي خوام دو صفحه ام رو اختصاص بدم به خداحافظي با شما. فكر نكنين 

برام راحته، نه، ولي خب ديگه وقت رفتن شده.
يادتون باشه اگه نامه اي نوشتين و آماده پست كردن شده حتماً برام 
نامه  نامه نوشتن طبق روال قبل رو دارين و  بازم قصد  اگه  اما  بفرستين، 
بخواد بعد از رفتن من برسه مجله، من كه نيستم. اون وقت نامه تون دلش 
مي گيره و سرگردون مي شه. تا خداحافظي از مجله، چند هفته اي مونده و 

فعلاً مزاحم شما خواهم بود.
* ايمان دو نيمه است: نيمي صبر و نيمي شكر

رسول اكرم(ص)
* من از كجا غم و شادي اين جهان ز كجا

                                                       من از كجا غم باران و ناودان ز كجا
مولانا

* منيره طاهري شريف ـ تبريز* منيره طاهري شريف ـ تبريز
بدونن كه  تا بچه ها  نامه ات رو تو مجله چاپ كنم  خيلي دلم مي خواست كل 
مي شه چقدر خدا رو دوست داشت. اما از اين ترسيدم شايد برا بعضي ها سوءتفاهم 

پيش بياد و براهمين از چاپ نامه ات منصرف شدم.
يادمه كه دو سال پيش چقدر تند ازم انتقاد كردي، ولي حالا منو دوست خودت 
بنويسي.  برامن  برت هستن، تصميم گرفتي  و  بين همه كسايي كه دور  دونستي،از 
خيلي جالبه كه تلاش مي كني از هر اتفاقي يه نكته مثبت بگيري، اين مثبت انديشي تو 
باعث مي شه همه دوستت داشته باشن و بهت اعتماد كنن و مهم تر اين كه بهت اعتماد 
به نفس مي ده. آدماي بدگمان، هميشه در عذاب هستن، هميشه پر از سوءتفاهم ان 
و... در هر صورت خوشحالم برام نامه نوشتي و اميدوارم تو درس و دانشگاه موفق 

باشي و سبز.
* بابا منگول ـ بردسير* بابا منگول ـ بردسير

نتيجه دادگاه تون چي شد، ولي اميدوارم به حق و حقوق واقعي ات  نمي دونم 
رسيده باشي. جاي تعجبه كه بابت تصادف سال 81 هنوزم شما به دادگاه مي رين؟ به 

بچه هاي صفحه خيلي سلام رسوندي، اميدوارم مشكلاتت هرچه زودتر حل بشه.

* اكسيژن ـ تايباد* اكسيژن ـ تايباد
چرا اين قدر زحمت كشيدي؟ بچه ها، اكسيژن 130 قطعه كاغذ 
رو به شكل قلب بريده و روشون اسم بچه ها رو نوشته و پشت شون 

مي دونين چقدر زحمت  نوشته!  قشنگ  چيز  يه  هم 
هميشه  خوب،  دختر  نكنه  درد  دستت  كشيده؟ 
در  بتونن  دوستات  تموم  تا  بموني  باقي  اكسيژن 

هواي خوب محبت تو، مهرباني رو تنفس كنن.
اين دو بيتي كه آخر نامه ات نوشتي: «زيباست 
كه با خداي خود چت بكنيم/ در سايت نماز شب 
عبادت بكنيم/ اي كاش كه ما فلاپ دل را/ از كينه 
باقي  سبز  هميشه  بكنيم!»  فرمت  آز  و  حرص  و 

بموني.
* قلب طلايي از طلا فروش* قلب طلايي از طلا فروش

بذار اول از همه بگم كه هرچي نامه از تو به 
دستم رسيده جواب دادم و نامه اي از تو نخونده ندارم. بعد هم بگم من و مجهول 

يكي نيستيم و دوتا آدم متفاوتيم...
اين فال رو برا آبجي فرزانه ات مي گيرم: «گوهر مخزن اسرار همان است كه بود/ 

حقه مهر و نشان است كه بود/...»
از بچه هاي قديمي گفتي، بعضي ها همچنان هستن و خيلي ها هم رفتن پيداشون 

نيست. اين قطعه ادبي رو برا اونا نوشتي:
«دوستان هميشگي مجله اگر مي دونستيد قطره بارون هنگام دور شدن از ابر چه 
تنها مي شه چه  بندر وقت رفتن كشتي ها وقتي  اگر مي دونستيد يك  حسي داشت، 

كه رو پاپيروس كما! تو رفته و نيست
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حالي پيدا مي كنه. اگر مي دونستيد درخت كاج وقت پركشيدن پرنده ها چقدر غمگين 
مي شه. اگه مي دونستيد با رفتنتون چه آتيشي به جون بچه هاي معلومستان كشيديد، 

اينقدر راحت نمي گفتيد... خداحافظ».
سبز باشي.

* وحيده فروغي ـ نهبندان* وحيده فروغي ـ نهبندان
عكس برادرزاده ات رو (آقا فردين) به مسئول صفحه روزنه سپردم، كي گفته من 

متن هر كي رو بخوام چاپ مي كنم؟ تو چندبار برام نوشتي و من چاپ نكردم؟
اين هم متني كه نوشتي و گفتي مي دوني كه چاپ نمي شه:

«اگر روزي بخواهند به گناه دوست داشتن تو، سرم را زيرآب ببرند، حباب هايي 
از آب بيرون مي آيند كه به هنگام تركيدن فرياد مي زنند: دوستت دارم.»

به آبجي دوقلويت سلام برسون.
* فاطمه كرمي ـ نورآباد ممسني* فاطمه كرمي ـ نورآباد ممسني

مگه  داشتم،  تو  از  نامه اي  بالاخره  غيبت  مدت ها  از  بعد 
پرت  و  چرت  «برات  بنويسه:  نامه ات  تو  كي  هر  نمي دوني 

نوشتم...» خيلي ناراحت مي شم؟ ديگه از تو انتظار نداشتم.
سال  چهارمين  آذر،   16 مناسبت  به  كه  كردي  غافلگيرم 
تو  نكنه.  درد  دستت  گفتي،  تبريك  من  به  مجله  تو  حضورم 
نامه ات كلي خبرا داشتي، از اومدن خاله و مامان بزرگ كه تو 
آمريكا بودن، تا ازدواج پسرخاله افشين و دخترخاله فاطمه و...

تا  بيفته  هم  براتو  اتفاقا  اين  از  باشه،  هميشه شادي  انشااالله 
خوش به حال تموم خونواده بشه. با توجه به چيزايي كه گفتي، 
تو حتماً بايد معلم بشي، وقتي مي توني اين قدر خوب تدريس 
كني، چرا نمي ري دنبال معلمي تا يه آدم خيلي مفيد برا جامعه 
بشي؟ واقعاً جالب بود كه شاگردات اين قدر عميق تحت تاثير 
و  دارم  خوب  آرزوهاي  برات  گرفتن.  قرار  تو  تدريس  شيوه 

موفقيت هاي روزافزون.
* نگيسا ـ اردبيل* نگيسا ـ اردبيل

اما حالا  نوشتي،  ماه رمضون  تو  قديميه،  قدري  يه  نامه ات 
رسيده، نمي دونم چرا؟

سؤال كردي چه كسي اولين نامه رو برام نوشته، كي خيلي 
جواب  سؤالات  اين  به  زودي  به  و...  مي نويسه  خط تر  خوش 
نگفتي  قبلاً  چرا  مي نويسم.  هم  ديگه  جالب  چيزاي  و  مي دم 
متولد دوم آباني تا تو آباني ها بهت تبريك بگم؟ مجبورم حالا 
نوشتي  نامه ات  پايان  كه  جمله اي  اين  با  مبارك.  تولدت  بگم، 
باهات خداحافظي مي كنم: «هر وقت شكست خوردي و نااميد 
شدي يادت باشه تاريك ترين موقع شب لحظه ي قبل از طلوع 

خورشيده».
* سپيده برگ بيده ـ مراغه* سپيده برگ بيده ـ مراغه

چه حرفاي جالبي زدي: «مي خوام از اين به بعد طوري زندگي كنم كه هيچ غم 
و غصه اي نداشته باشم. نمي خوام ديگه حسرت گذشته ام رو بخورم، مي خوام زندگي 

كنم و از زندگي ام لذت ببرم. مي خوام خوب زندگي كنم، عين آدماي عاقل...»
چند وقتي پيدات نبود و حالا كه اومدي، يه آدم ديگه اي شدي. خوشحالم كه 
اين قدر تغيير كردي و خوشحالم منو يادت بود. ازم خواستي برات فال بگيرم. چشم: 
«منم كه گوشه  ي ميخانه خانقاه من است/ دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است/ 

...» هميشه سبز باشي سپيده.
* تنهاي تنها ـ آق قلا* تنهاي تنها ـ آق قلا

مطمئن باش به نامه ات جواب دادم، شايد مجله اي كه توش بهت جواب دادم رو 
نخريدي. اين چه حرفيه كه من از حرفاي كسي خوشم نياد و بهش جواب ندم. گفتي 
بار تو قطار همين جوري مجله مون رسيد دستت، وقتي مطالب منو خوندي  اولين 
خوشت اومد و بعد از اون شدي مشتري مجله ما. خوشحالم مطالب من انگيزه اي شد 

تا مجله جوانان امروز رو دوست داشته باشي.
آرزو مي كنم هميشه تو كارات موفق و پيروز باشي و به چيزايي كه تو زندگي ات 

مي خواي برسي. اين دو بيت زيبارو آخر نامه ات نوشتي:
پر كرد ز  تهي و  مرا  تا كرد  آمد و شد چون خون اندر رگ و پوست/  «عشق 
دوست/ اجزاي وجودم همگي دوست گرفت/ نامي است ز من بر من و باقي همه 

اوست/» سبزباشي تنهاي تنها.
* سو ـ ميانه* سو ـ ميانه

گفتي نمي خواي بهمن ماه بري دانشگاه! البته گفتي به خاطر مشكلات مالي، اما 
بايد بگم فكر درستي كردي، اگه بري و چندترم رو پشت سربذاري و ديگه نتوني 
ادامه بدي، خيلي سخت مي شه. اين قدر از ديگرون ناراحت نباش، خونواده ات هم 
مشكل دارن و نمي تونن اون طوري كه بايد و شايد كمكت كنن. گفتي چقدر دلت برا 

باباي خدابيامرزت تنگ شده. چقدر قدر ماماني كه كنارت هست رو مي دوني؟
* نازنين ـ آباده* نازنين ـ آباده

تو از قديمي هاي صفحه هستي، نمي تونم انكار كنم وقتي بچه هاي قديمي برام 
نامه مي دن خوشحال مي شم. به خاطر اين كه مي بينم هنوزم صفحه رو دنبال مي كنن و 
يه جورايي حضورشون رو ثابت مي كنن. اگه نامه هاتون سراسر اندوه هم باشه، من با 

اشتياق تموم مي خونم و افتخار مي كنم كه هنوز فراموش نشدم...

خوشبختي/ از نگاه شماخوشبختي/ از نگاه شما
لبخند عاشقانه اي كه ميان پدر و مادر رد و بدل مي شه و نگاه  نظاره 
پرعطوفتي كه اونا به جوانه هاي زندگيشان مي افكنند بزرگترين خوشبختي 
ازل  تا  ترنم مهر جان گيرد و عاشقانه  با  اميدوارم لب هاي همه  منه!  براي 

بخندد!
ستاره سهيل ـ بندرعباس

به  مث  بريم  خوشبختي  سراغ  كوشش  و  تلاش  با  خودمون  بايد  ما 
به  نسيم  يه  مانند  خوشبختي  باشيم  منتظر  كه  اين  نه  رفتن،  بهار  استقبال 

سراغ مون بياد.
دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد

احتمالاً شما تازه به جمع ما اومدي، وگرنه بچه هاي قديمي مي دونن من از همه 
چي حرف مي زنم اما اگه از بازيگرا بيشتر حرف مي زنم به خاطر اينه كه بچه ها بيشتر 

دوست دارن و شناخته شده تر هستن.
افتخار  اما  مي نويسم،  بياورم  دست  به  هم  افشين خان  خانوم  از  اطلاعاتي  اگه 
نداشتم جايي ببينم شون يا چيزي ازش بشنوم. اما من از افشين خان خيلي تعريف 
كردم، بارها كريم باقري رو ستودم و حالام مي گم خيلي از بازي و شخصيتش خوشم 

مي آد، همين طور از عليرضا منصوريان.
من طرفدار فوتباليست با اخلاق و خوب هستم، حالا هر كجاي دنيا باشه. زيدان 
رو به خاطر آرامشي كه داشت و بازي عالي اش دوست داشتم و دارم و... حالا مهم 
نيست ولي تو هم بهتره تو زندگي اين جوري از چيزي طرفداري نكني. نمي دونم، 
شايد به خاطر سن و سال كمي كه داري و به خاطر همينه كه هيجان داري. يه سؤال: 

اگه تو تيم ملي يه استقلالي گل بزنه، تو ناراحت مي شي؟

خودت  برا  اسميه  چه  اين  دنيا!  قرمزترين جاي  از  آبي  از رنگ  متنفر  دنيا!*  قرمزترين جاي  از  آبي  از رنگ  متنفر   *
انتخاب كردي؟ متاسفانه اگه بازم با اين جور اسامي برام نامه بدي، مجبورم خودم 

يه اسم برات انتخاب كنم. بذار اول نامه ات رو بچه ها بخونن:
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سينماتوگراف  اختراع  زمان  از  و  ديرباز  از  موسيقي  هنر  و  سينما  صنعت  هنر 
ارتباط نزديك و جدايي ناپذيري را با يكديگر برقرار كردند؛ از زماني كه موسيقيدانان 
آن  فيلم هاي صامت  فضاي  به  توجه  با  و  عريض سينما مي نشستند  پرده  كنار  در 
دوران براي تماشاگراني كه مشتاقانه به اين پرده نقره اي مي نگريستند و حتي گاهي 
آنها مي آمد وحشت زده پشت صندلي هاي  به طرف  به سرعت  كه  قطاري  تصور  از 
چوبي خود پناه مي گرفتند بيش از يك قرن سپري شده است و در اين زمان طولاني 
ارتباط موسيقي و سينما روز به روز گسترده تر و عميق تر شده است به طوري كه 
تاثير گذارد  برروي مخاطب  از موسيقي  بهره گيري  بتواند بدون  اينكه فيلمي  تصور 
مشكل به نظر مي رسد اما نه غير قابل تصور (نمونه بارز به همين سادگي است) 
موسيقي فيلم در سينماي ايران از سال هاي پاياني دهه 40 و با فيلم هايي نظير «رضا 
موتوري»، «كندو» ،«داش آكل»، «گوزن ها» و ... رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت 
و امروز بسياري از آهنگسازان خود را وامدار نسلي مي دانند كه در آن دوران فضاي 

رنگي موسيقي فيلم را به فضايي اجتماعي تبديل كردند.
رفتيم  با استعداد كشورمان   و  پركار  به دفتر كارن همايونفر آهنگساز جوان، 
و تقريبا در خصوص تمامي مسايل روز در حوزه موسيقي با او گفت وگو كرديم كه 

ماحصل آن را در زير مي خوانيد: 
برخي از فيلم هايي كه همايونفر آهنگسازي كرده است:

توفيق اجباري (1386) / آفتاب بر همه يكسان مي تابد (1385) / ايستگاه بهشت 
(1385) / پاپيتال (1385) / پايان راه (1385) /  رمز (1385) / از دوردست (1384) 
/ پل سيزدهم (1383) / سالاد فصل (1383) / باج خور (1382) / جنايت (1382)  
/ سيزده گربه روي شيرواني (1382) / اين زن حرف نمي زند (1381) / بي تو تنهايم 
(1380) / تيك (1380) / كاغذ بي خط (1380)  / آبي (1379) / پارتي (1379) / 
رنگ شب (1379)  / شيفته (1379) / شراره (1378) / سياوش (1377) / سلطان 

(1375) / اشك و لبخند (1373) و... 
 *آقاي همايونفر براي شروع مي خواهم به تاريخچه اي از موسيقي فيلم 
برسيم، بسياري معتقدند كه موسيقي فيلم در سينماي ايران به سه دسته قبل از 
دهه40، دهه 40 و وقوع موجود نوي سينماي ايران و پس از انقلاب تا امروز 

تقسيم مي شود، تقسيم بندي شما در اين مورد به چه صورت است؟ 
ـ قبل از هر چيز بايد بگويم مطالبي كه در اين گفت وگو عنوان مي كنم تنها نظر 
شخصي من است. اما اصولا قبل از انقلاب پديده اي را به نام موسيقي فيلم به شكل 
جدي نداشتيم و با اينكه فيلم هاي بسيار خوبي داشتيم ولي شكل گيري آن تيپ سينما 
به شكلي بود كه خيلي احتياج نبود تا آهنگسازان ما به شكل تخصصي وارد اين 
حرفه شوند و بهترين نمونه هاي فيلم را كه مي شود قبل از انقلاب پيدا كرد شايد ده 

مورد هم نمي شود كه آن را هم دو سه آهنگساز كار كرده اند.
 شما اگر تاريخ موسيقي فيلم در سينماي ايران را نگاه كنيد مي بينيد كه پروسه 
اما  است  ديگر  پروداكشن هاي  مانند  فيلمبرداري  مرحله  از  قبل  تا  فيلم  يك  توليد 
درست بعد از آن است كه اتفاقات ديگري مي افتد؛ يعني يك مونتاژ بسيار سريع و 
سردستي و طبيعتا يك صداگذاري و موسيقي غيرجدي، در فيلم هاي قبل از انقلاب 
هم خيلي موسيقي فيلم به صورت جدي كاربرد نداشت و تا آنجا كه من يادم مي آيد 
صداگذاري بسيار حرفه اي نظير مرحوم «روبيك منصوري» براي اكثر فيلم ها موسيقي 
انتخاب مي كرد كه در اكثر فيلم ها هم رقص و آواز بخش عمده اي از مساله موسيقي 
فيلم را حل مي كرد و مابقي هم موسيقي هايي بود كه از فيلم ها يا ساندتراك هايي بود 

كه از روي صفحه موسيقي بر روي نوار 17/5 كپي و استفاده مي كردند.
  *در واقع بيشتر موسيقي انتخابي استفاده مي شد.

يعني  مي شد.  مزه  با  كه يك جاهايي خيلي  بود  انتخابي  موسيقي  تقريبا يك   ـ 
در  كه  بشنويد  را  روسيني  ويلهانتل»  «اورتور  مي توانيد  فيلم   30 از  بيش  شمادر 

صحنه هاي اكشن استفاده مي كردند.
ناديده بگيرم به  انقلاب را  از  اينكه بخواهم زحمات آهنگسازان قبل   من بدون 
دليل اينكه چند تا از آنها به شدت به موسيقي فيلم كمك كردند. اما موسيقي فيلم 
به شكل كامل جدي مثل خود سينماي ما يك پديده بعد از انقلابي است؛ يعني در 
دهه 60 است كه تازه موسيقي فيلم به معني تخصصي كلمه وارد حوزه سينما شد، 
قبل از انقلاب چند آهنگساز داشتيم كه شاخص ترين آنها اسفنديار منفردزاده است 

گفت وگو با  «كارن همايونفر» آهنگساز سينما و تلويزيون: گفت وگو با  «كارن همايونفر» آهنگساز سينما و تلويزيون: 

سينماتوگراف اختراع  زمان  از  و  ديرباز  از  موسيقي  هنر  و  سينما  صنعت  هنر 
ارتباط نزديك و جدايي ناپذيري را با يكديگر برقرار كردند؛ از زماني كه موسيقيدانان
آن فيلم هاي صامت  فضاي  به  توجه  با  و  عريض سينما مي نشستند  پرده  كنار  در 
دوران براي تماشاگراني كه مشتاقانه به اين پرده نقره اي مي نگريستند و حتي گاهي
آنها مي آمد وحشت زده پشت صندلي هاي به طرف  به سرعت  كه  قطاري  تصور  از 
چوبي خود پناه مي گرفتند بيش از يك قرن سپري شده است و در اين زمان طولاني
ارتباط موسيقي و سينما روز به روز گسترده تر و عميق تر شده است به طوري كه
تاثير گذارد برروي مخاطب  از موسيقي  بهره گيري  بتواند بدون  اينكه فيلمي  تصور 
( ) ش

من نسل «برخورد نزديك از نوع سوم» من نسل «برخورد نزديك از نوع سوم» 
و «جنگ ستارگان» هستم و «جنگ ستارگان» هستم 

كه به دليل ارتباط عميقي كه با مسعود كيميايي دارد مي آيد و يك موج تازه اي را 
راه مي اندازد و آن موج را در فيلم بعدي هم ادامه مي دهند شايد چند تا از بهترين 
موسيقي فيلم هاي ما موسيقي هايي باشد كه احمد پژمان و لوريس چكناوريان براي 
چند فيلم كار كردند. من مخصوصا مي خواهم از لوريس چكناوريان نام ببرم كه اين 
روزها كمتر اسمي از او برده مي شود و از او به عنوان آهنگساز موسيقي فيلم ياد 
كنم كه چند موسيقي فيلم بسيار درخشان دارد و تقريبا اولين موسيقي فيلم را به طور 
جدي چكناوريان مي نويسد. آن زمان لوريس چكناوريان و اسفنديار منفردزاده در 
يك سطح آكادميك نبودند و منفردزاده با استفاده از صداي زيباي فرهاد و كاريزماي 
عجيب فيلم هاي كيميايي مي تواند خودش را تثبيت كند، احمد پژمان در كارهايي كه 
با بهمن فرمان آرا كرد نزديك مي شود به حوزه هاي ماندگار فيلم به طوري كه اين 
كارها هنوز هم شنيدني است. واروژان هم در حوزه تخصصي خودش كه موسيقي 
ترانه و پاپ بود يك اسطوره دست نيافتني است اما با اينكه در حوزه موسيقي فيلم 
ملودي هاي جذابي ساخته است باز هم شاخصه هاي ترانه سازي را رعايت مي كند. 
اما اگر بخواهيم  به طور گسترده به اين حوزه نگاه كنيم موسيقي فيلم در دهه 60 

اتفاق مي افتد.
متوجه شديم كه  داديد،  ارايه  كاملي كه  و  بسيار جامع  توضيح  اين   *با 
عمده فعاليت موسيقي فيلم به دهه 60 و در واقع تثبيت سياست هاي فرهنگي 
برمي گردد اما وقتي واژه موسيقي فيلم به ذهن مي آيد و مي خواهيم آن را 
موسيقي  از  يونان كه  تئاترون  مثل  واژه هايي  بلافاصله حتي  ريشه يابي كنيم 
متبادر مي شود و  نيزبه ذهن  استفاده كردند  نمايش  بيشتر  تاثيرگذاري  براي 
حتي با شروع سينما نوازنده هايي براي جان بخشيدن و عمق بخشيدن بيشتر 
به تصاوير در كنار پرده مي نشستند و ساز مي زدند اما اگر بخواهيم يك تعريف 
جدي از موسيقي فيلم ارايه بدهيم، بفرماييد موسيقي فيلم چيست و از كجا 

بوجود آمده است؟
ـ موسيقي همواره با بشر بوده است،موسيقي براي اولين بار كه انسان غارنشين 
در استخوان يك حيوان مي دمد و يا در نيزار درني مي دمد و حتما افسانه آن را هم 
مي دانيد از همان موقع شروع مي شود و همواره صداي موسيقي در طول تاريخ همراه 
بشريت است. سينما هم به عنوان يك هنر مدرن كه اواخر قرن  19 و  اوايل قرن 
20 شكل گرفت و ناگهان از تئاتر و اپرا به عنوان يك هنر پيشتاز پيشي گرفت با 
موسيقي همراه بوده است و همانطور كه شما هم اشاره كرديد حتي در دوران سينماي 
صامت هم موسيقي و سينما جدا از يكديگر نبوده اند براي اينكه از همان دوران تهيه 
كنندگان و كارگردانان پي به قدرت موسيقي برده بودند اما راجع به تعريف موسيقي 
فيلم اين يك تعريف بسيار ديناميك و پويا است و آن اتفاقي كه مثلا در دهه 1920 
براي موسيقي فيلم مي افتاده و تعريفي كه براي موسيقي فيلم ارائه مي شده است الزاما 
به خودي خود بسيار  فيلم  اينكه موسيقي  به دليل  نيست  امروزه آن تعريف صادق 
ديناميك و فعال است. خيلي ها گفته اند كه موسيقي فيلم بايد يك احساسي را تحريك 
و يا تشديد كند و يا حرفي را كه نمي شود گفت بيان كند و يا به يك منظره اي شكوه 
و عظمت بدهد. همه اينها جزو تعريف موسيقي فيلم است اما شما هرگز نمي توانيد 
تعريفي جامع براي موسيقي فيلم پيدا كنيد كه بگوييد اين فرمولش است كما اينكه 
انواع و اقسام استفاده از صدا  و موسيقي را شما در تاريخ سينما مي بينيد و هر دوره 
با پيشرفت سينما موسيقي هم به همين شكل پيشرفت كرده است اما در دوراني كه 
مثلا 1920 تا 1940 كه اوج دوران موسيقي سالني و كلاسيك بود آن موقع موج 
دوران رمانتيسم در موسيقي فيلم بود؛ يعني همان سال ها «ورشو كنسرت» را مي بينيم 
يا «دراماي» بسيار بزرگ را مي بينيم با اركستراسيون هاي واگنري و بعد مي رسيم به 
شخصي مثل «برنارد هرمن» در موسيقي فيلم كه كاملا مي آيد كمپلكس هاي موسيقي 
سالني را در موسيقي فيلم قرار مي دهد و خيلي از آهنگسازان بزرگ ديگر، از دهه 40 
تا 60 ميلادي يك دوران تازه اي شروع مي شود و با پيدا شدن سينتي سايزرها و آهنگ 
سازان جديدتر مي بينيم كه موسيقي هم تحول خودش را نشان مي دهد. هر اتفاقي كه 
در سينما مي افتد به لحاظ تكنولوژيك تاثير خودش را بر روي آهنگسازان متخصص 
مي بينيد  كه  را  بزرگ هاليوودي  پروداكشن هاي  هم  امروز  و  مي دهد  نشان  كار  اين 
دودوك  مي توانيد صداي  شما  بشنويد.  مي توانيد  را  موسيقي  از  مختلفي  طيف هاي 
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امروزه ديگر مرزبندي هاي جغرافيايي  نيويورك بشنويد و  «گاسپاريان» را در مركز 
تا 1960 ميلادي  فيلم دهه هاي 1930  اما دوران شكوه موسيقي  بين رفته است.  از 
است كه موسيقي فيلم به شكل كاملا اركسترال و جدي در خدمت فيلم قرار مي گيرد 
دوران بسيار باشكوهي براي موسيقي فيلم چه در هاليوود و چه در سينماي اروپا بوده 
است، البته سينماي ما به قدمت سينماي اروپا و آمريكا هست اما موسيقي فيلم ما به 

اين قدمت نيست. 
 *من فكر مي كنم در اين قسمت مصاحبه بهتر است برگرديم و در مورد 
و  كرديد  شروع  را  موسيقي  كار  زماني  چه  از  كنيم.  صحبتي  هم  خودتان 

چگونه به موسيقي فيلم علاقه مند شديد؟
پرداختم و  فراگيري موسيقي  به  به صورت كاملا جدي  از شش سالگي  ـ من 
به تركيه رفتم و در آنجا  بعد  انگلستان و  به  ابتدا  از تمام شدن دوره متوسطه  بعد 
وارد مدرسه موسيقي بيل كنت شدم و بعد از آن در كنسرواتوار موسيقي حاجب تپه 
آنكارا به تحصيلات تكميلي خود ادامه دادم و به طور خصوصي از محضر استادان 
نامدار تركيه بهره بردم و در بازگشت به ايران ساز پيانو را نزد اميرصراف و مهران 
روحاني كامل كردم و تا به امروز بيش از يك دهه است كه به كار آهنگسازي فيلم 

مشغول هستم.
 اما در مورد چگونگي ورودم به حرفه آهنگسازي فيلم در سال 74 خيلي اتفاقي به 
همراه دوست بسيار خوبم سامان مقدم سر صحنه فيلم «ردپاي گرگ» مسعود كيميايي 
رفتم و با سينما بيشتر آشنا شدم كه در اثر آشنايي با مسعود كيميايي براي اولين بار 
براي فيلم سلطان آهنگسازي كردم كه بعد از آن فيلم هم براي فيلمهاي اول و دوم 
سامان (سياوش و پارتي) موسيقي فيلم ساختم و از كار چهارم بود كه تصميم گرفتم 
به صورت جدي در اين زمينه فعاليت كنم كه تا امروز براي بيش از 40 فيلم سينمايي 
و سريال هاي تلويزيوني زيادي موسيقي فيلم ساخته ام كه در حال حاضر آخرين آنها 

به نام «مرگ تدريجي يك رويا» بر روي آنتن شبكه دو است. 
به  نگاهي  و  شويم  نزديك تر  امروز  شرايط  به  مقدار  يك  مي خواهم   * 
موسيقي فيلم در سال هاي اخير داشته باشيم، در اين سال ها به خصوص دهه 

80 وضعيت موسيقي فيلم را چه طور مي بيني؟
بر خلاف تصور عده اي كه مي گويند  بگويم كه  را  نكته  بايد يك  ـ همين جا 
موسيقي فيلم در سال هاي اخير روند ضعيفي داشته است، من به هيچ وجه اين نظر 

را قبول ندارم.
اگر موسيقي فيلم در سال هاي اخير با افت و خيز روبه رو بوده است دليل آن اين 
است كه سينماي ما سير نزولي داشته است. يك آهنگساز وقتي مي تواند يك قطعه 
شاخص بسازد كه تصويري شاخص برايش وجود داشته باشد اما در شرايط امروز 
سينما همه چيز بزن برويي شده است و در سينمايي كه روز به روز آثار ضعيف تري 

توليد مي شود معلوم است كه موسيقي خوبي هم شنيده نمي شود. 
 اگر ما ديگر شاهد آثار ماندگاري مانند: «هزار دستان»، «از كرخه تا راين»، «بوي 
پيراهن يوسف»، «آژانس شيشه اي»، «امام علي»، «روز واقعه» و... در سالهاي اخير 
فيلم  اخير چند  اين سال هاي  در  مگر  برمي گردد.  به خود سينما  آن  دليل  و  نيستيم 
خوب توليد شده است؟ در طي سال هاي اخير اگر هر فيلمي توليد شده كه مورد 
توجه منتقدين قرار گرفته است موسيقي آن هم مورد توجه قرار گرفته و با استقبال 

مواجه شده است.
عرصه  وارد  كه  جواناني  معتقدم  عده اي  نظر  برخلاف  هم  باز  ديگر  طرف   از 
آهنگسازي فيلم شده اند در سال هاي اخير كارهاي بسيار خوبي را چه در سينما و چه 
در تلويزيون ساخته اند كه مي توان به جواناني نظير آريا عظيمي نژاد، بابك اميني، 

فردين خلعتبري و سعيد انصاري اشاره كرد. 
در  عمده  مشكل  پس  مي آيد؛  وجود  به  سوال  يك  هم  باز  اينجا   * 
آهنگسازي فيلم چيست كه در اين سال ها باعث شده است تا ملودي ها جز 

تعدادي اندك مانند گذشته در ياد مخاطبين نمانند؟ 
ـ به اعتقاد من بزرگترين مشكل در حوزه موسيقي فيلم، تهيه كننده بد است. در 
سال هاي اخير تهيه كنندگان به هر قيمتي كه شده مي خواهند يك كار را زودتر آماده 
كنند و در اين ميان مسلم است كه كيفيت قرباني كميت خواهد شد. آهنگسازي فيلم 
حرفه زمانبر و هزينه بري است و نمي شود يكي دو روزه يك ملودي را ساخت و اجرا 
كرد. اما امروزه تهيه كننده ها براي اينكه پول كمتري را خرج كنند حاضرند هر كاري 
بكنند، اگر در دهه 60 و 70 ملودي هاي ماندگاري در فيلم ها شنيده مي شد دليلش اين 
است كه آهنگساز ساعت ها و روزها براي ساخت ملودي آن وقت مي گذاشت و با 
گروهي حرفه اي آن را اجرا مي كرد كه اين سرعت در توليد تاثير خودش را بر روي 
موسيقي فيلم هم گذاشته است، اما با اين حال من باز هم معتقدم وضعيت موسيقي 
فيلم نسبت به سينما بسيار در جايگاه بهتري است و مخصوصا آهنگسازان جواني كه 

در اين سال ها وارد اين عرصه شده اند توانسته اند توانايي خودشان را نشان بدهند. 
 * حتماً خودتان در اين يكي دو ساله واژه اي را تحت عنوان فاخر در 
كارن  نظر  از  شنيده ايد،  و...  سينما  موسيقي،  نظير  هنري  زمينه هاي  تمامي 

همايونفر به عنوان يكي از آهنگسازان پركار و مطرح سينماي ايران تعريف 
موسيقي فاخر چيست؟

ـ به طور كلي به اعتقاد من هنر  در ذات خودش فاخر است و براي كساني كه 
مي خواهند با اين تعاريف بين هنرها مرز بگذارند متاسف هستم. مگر مي شود هنري 
فاخر نباشد و مردم آن را دوست نداشته باشند شما مگر مي توانيد به اين موسيقي ها 
كه امروزه شنيده مي شود و در اصطلاح امروزي به آن رپ مي گويند اصلا هنر اطلاق 
كنيد. مردم خودشان بهتر از هر كس ديگري مي دانند كه تفاوت هنر با غير هنر در 
چيست. اصولا هنر خودش فاخر است و تفاوت خودش را بيان مي كند پس نمي توان 
براي هنري مانند موسيقي كه اساسا فاخر است از لفظ موسيقي فاخر استفاده كرد 
به رسميت  نيست  پسند جامعه  مورد  كه  را  موسيقي  نوع  آن  ما  كار  اين  با  چراكه 

شناخته ايم. 
  * براي بخش پاياني اين گفت وگو چه آرزويي براي موسيقي فيلم داريد؟

اتفاق خاصي  نيست  قرار  كه  چرا  ندارم  فيلم  موسيقي  براي  آرزوي خاصي  ـ 
در اين عرصه رخ دهد. اما به طور كلي آرزو مي كنم هنر ايران در تمام زمينه ها در 
رمان نويسي ،شعر، نقاشي، سينما، موسيقي و... به جايگاهي برسد كه هر كجا كه ديده 

و يا شنيده شود به نام ايران شناخته شود.
كشور  از  خارج  به  وقتي  ما  متاسفانه 

را  هنري  نمي توانيم  مي رويم، 
آن  بر  ايران  امضا  كه  ببينيم 

با  دنيا  مردم  باشد و  خورده 
هستند.  بيگانه  ما  هنرهاي 
روزي  مي كنم  آرزو 
با  دنيا  مردم  بيگانگي 
بين  از  ايران  هنرهاي 

برود. 

كشو ر  از  خارج  به  قتي 
ر ا  ر  هنري نيم 

آ ن  بر  يران 
م

ب ا  دنيا  دم 
هستند.   

م

روزي 
با  دنيا 
بين  ز 
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متعدد  هنرمندان  آثار  در  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس  كه  هنري  مثابه  به  نگارگري 
و خوش ذوق كشورمان تبلور يافته، ارتباطي تنگاتنگ با تفكر و بينش ديني خالقان اثر و 
صاحبان آفرينش هنري دارد و تذهيب به عنوان يكي از شاخه هاي هنر نگارگري از ارتباطي 

نزديكتر با عقايد مذهبي هنرمندان برخوردار است.
هنر تذهيب همچنين در ارتباطي چند جانبه با هنر خوشنويسي است و شايد بتوان گفت 

اين هنر ايراني براي خوشنويسي مانند موسيقي براي شعر است.
با مروري بر تاريخچه اين هنر اصيل مي توان دريافت كه رويكرد هنرمند تذهيب كار به 
نگارگري، نسخه هاي خطي قديمي و آيات قرآني، سرچشمه گرفته از حسي عميق و  دروني 
است كه از مذهب او مي آيد و هنرمند با تذهيب به حواشي قرآن علاقه و نزديكي فطري 

خويش را به اين كتاب آسماني بيان مي كند.
ـ بيوگرافي كوتاه از محمد نائيج.

متولد سال 1343 شهرستان آمل هستم از خطة سرسبز و زيباي شمال ايران؛ مازندران. من پس 
از گذراندن دوره ابتدايي و دبيرستان با هنر تذهيب آشنا شدم.

ـ از استادان خود بگوييد.
اين رشته را زير نظر استادان محمد طريقتي و محمدحسين آقاميري در تهران به طور اصولي 

فرا گرفتم.
ـ در مورد تاريخچة نگارگري توضيح مي دهيد؟

نگارگري هنر كهن و با ارزش بشر در مقابل حوادث طبيعي ايجاد شد مي توان گفت اين 
هنر به واكنش هاي طرح بر روي چوب و مس و ساير اجسام مي پرداخت، اين هنر بعدها رونق 
نقوشي  چنين  شاهد  كشورمان  تاريخي  بناهاي  جمشيد  تخت  در  امروز،  ما  كه  يافت  بيشتري 

هستيم.
ـ چرا از ميان هنرهاي نگارگري به تذهيب روي آورديد؟

بيشتر به دليل زيبايي خاص اين هنر.
ـ ويژگي شاخص آثار شما چيست؟

هماهنگي نقوش و رنگ و فضاي خوشنويسي.  من اصولاً به فضاسازي اهميت مي دهم و 
ابتدا طرحها را بدون الگو مي كشم و سپس به تزيينات رنگي مي پردازم و اين ويژگي ها را متأثر 

از زندگي در خطة سرسبز شمال ايران مي دانم.
ـ از نمايشگاه هايي كه داشتيد برايمان بگوييد.

در نمايشگاه هاي متعدد داخلي و خارجي از جمله كشورهاي آمريكا، سوئيس، سريلانكا، كاندا 
و امارات گروهي شركت كرده و انفرادي در نمايشگاه قرآني در كشورهاي قطر و تاجيكستان 

حضور داشته ام و تاكنون ده قرآن با تذهيب و تجليد بنده به چاپ رسيده است. 
ـ به نظر مي رسد هنر تذهيب در انزوا به سر مي برد شما چطور فكر مي كنيد؟ 

متأسفم كه بگويم اين غربت ناشي از كم كاري مسئولان ارتباط جمعي است كه نتوانسته اند 
هنر تذهيب را در بين مردم جا بيندازند! ما از روزي كه به دنيا مي آييم تا روزي كه از دنيا مي رويم 
با هنر تذهيب هستيم؛ روزي كه ديده به جهان مي گشاييم ما را روي فرش و قالي مي گذارند كه 
طرح قالي همان تذهيب است. هر روز بارها و بارها به مسجد محل يا شهرمان مي رويم يا از كنار 

آن عبور مي كنيم كه تمام كاشي كاريهاي مساجد نيز متأثر از هنر تذهيب است.
ـ نقش خانواده تان در پيشرفت كارهايتان تا چه حد است؟

 ش
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حتماً شما هم با من هم عقيده ايد كه همدلي از همزباني بهتر است. من اول جا دارد از همسر 
مهربانم كه علاوه بر اين كه با من همدل است و با مهرباني تمام نقش يك معلم و مشاور خوب 
را نيز براي من دارد، تقدير و تشكر كنم. او محيط خانه را برايم مهيا و مرا به كارم تشويق و 

ترغيب مي كند و همراه و همزبان من بوده و هست.
ـ توصيه شما به جوانان علاقه مند به اين هنر چيست؟

اگر به ساحت مقدس جوانان جسارت نشود و به قباي آنان بر نخورد، بايد عرض كنم جوانان 
امروزي بسيار بسيار نازك نارنجي بار آمده اند و تصور مي كنند كه هرچيزي را بايد به راحتي 
نابرده رنج گنج ميسر نمي شود. هنر  بدانند كه  بايد  بياورند. عزيزان نوجوان و جوان  به دست 
تذهيب هنري است كه رنج و زحمت فراواني مي طلبد، اگر فردي پشتكار نداشته باشد، زود خسته 
مي شود، اگر عاشق نباشد، زود سرخورده مي شود و به اصطلاح مي برّد. جوانان اگر مي خواهند 

موفق شوند بايد با ثبات در اين راه قدم بردارند.
ـ به عنوان سؤال پاياني، از آنجا كه به گفتة خودتان هنر تذهيب با معنويت خاصي 

همراه است، در مورد بعد معنوي تذهيب در زندگي تان بگوييد.
خداوند متعال چتر لطف و كرم خويش را بر سر تمامي بندگان خويش مي گستراند، حقير هم 
ريزه خوار روزي پروردگار متعالم و خداوند را شاكرم كه مرا در راه هنر تذهيب با كتاب خويش 
ـ قرآن ـ بيشتر مأنوس ساخت و به من فرصت داد كه با ياد و نام او قلم بزنم و قدم بردارم و 
در كانون گرم خانواده به دور از رزق و برق دنيا با آرامش زندگي كنم  كه همان لطف الهي و 

بعد معنوي اين هنر است.

متعدد  مندان 
ي خالقان اثر و 
گري از ارتباطي 
يد بتوان گفت 
تذهيب كار به 
عميق و  دروني 
 نزديكي فطري 

زندران. من پس 

 به طور اصولي 

 توان گفت اين 
هنر بعدها رونق 
نقوشي  چنين  د 

ميت مي دهم و 
ژگي ها را متأثر 

مم

 سريلانكا، كاندا 
ر و تاجيكستان 

ي كنيد؟
 كه نتوانسته اند 
 از دنيا مي رويم 
ي مي گذارند كه 
 رويم يا از كنار 

حتماً شما هم با من هم عقيده ايد ك
هربانم كه علاوه بر اين كه با من همد

 نيز براي من دارد، تقدير و تشكر
من همزبان و اه هم و كند م غيب
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نقد خوانندگان ملگفتگو با «محمد نائيج» تذهيب كار جوان آملي 
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پاسخ مسابقه هنري شماره 76 «گلشيفته فراهاني» بود كه اكثر دوستان درست نوشتند. 

بنفشه خواه را  بيژن  بودند ـ  نفري ـ كه اعضا يك خانواده هم  بود كه چند  اما جالب 

صاحب اين عكس معرفي كردند! بعضي هم نسرين مقانلو و... در هر صورت اين سه نفر 

به قيد قرعه برندگان اين شماره مسابقه ما شدند.

ـ  دارا  كاظم  و  رباط كريم  ـ  اسكندري  حكيمه  رامسر،  ـ  پرهيز  تراب   سميرا 
شهرري.

از سوي روابط عمومي مجله، هدايايي به رسم يادبود براي اين عزيزان ارسال مي گردد.

مسابقه هنري 77

اين هنرمند كيست؟

خوب به اين تصوير نگاه كنيد، بعضي از آدم ها  چهره  كودكي شان با وقتي كه بزرگ مي شوند، 
خيلي نزديك است. اما در اين مورد خاص تصور مي كنم او خيلي با چهره امروز خود فاصله دارد. 
در هر صورت اگر حدس مي زنيد اين بازيگر كيست براي ما بنويسيد تا به قيد قرعه به سه نفرتان 

هدايايي به رسم يادبود تقديم كنيم.
شما عزيزان تا 20 آذرماه فرصت داريد نامه هاي خود را به آدرس تهران ـ بلوار ميرداماد ـ 
خيابان روزنامه اطلاعات (تابان غربي) پلاك 8 ساختمان روزنامه اطلاعات ـ جوانان امروز كد 

پستي:  1549953111 ارسال كنيد. حتماً روي پاكت بنويسيد مربوط به مسابقه هنري شماره 77.

پاسخ مسابقه هنري 76

چند سال است كه مجموعه   «كليداسرار»به خانه هاى ايرانى راه پيدا كرده ؛ مجموعه 
اى ماورايى- معنوى محصول كشورتركيه. 

صداوسيما  توجه  قدرمورد  اين  وچرا  بوده  موفق  حد  تاچه  مجموعه  امااين 
قرارگرفته است كه دست به خريد سرى هاى جديد آن مى زند؟ 

تازمانى كه خود مان مجموعه هاى ماورايى موفق وجذابى چون«روزحسرت»، 
«اغما» «اويك فرشته بود» و… داريم -  مجموعه هايى كه به شعوربيننده توهين نمى 
كنند -  چرا بايد تماشاچى محصولى باشيم كه مخاطب راساده دل وسطحى فرض 
مى كند واورا به سوى ساده انگارى سوق مى دهد؟ محصولى كه شايد نقطه قوتش  
استفاده بجا از چهره بازيگر وطبيعت است و آهنگى سوزناك براى باورپذ ير كرد ن 

ماجراهاى آبكى خود دارد! 
ماخودمان مى توانيم بهترين صادركننده ى اين گونه مجموعه ها باشيم با بازى 
هاى حساب شده . شخصيت پردازى قوى،  بهره گيرى ازداستان خوب وفيلمنامه اى 

روان،  فضاسازى مناسب و... 
يك  او  چون  زنى  درهيات  الياس»ويا  درقالب«  شيطان  حقيقت  درعالم  هرچند 
فرشته بود» ظاهرنمى شود ويا شايد ما همچون هاليوود توانا يى خلق عالم برزخ به 
ا مااين مسايل كم اهميت دربرابر درس  شكلى نزديك تر به واقعيت نداشته باشيم 

هايى كه به ما مى دهند وتاثيرى كه بر ما مى گذارند مهم نيستند. 

اند  تر شده  مهربان  «روزحسرت»  تاثير سريال  م تحت  مرد  آيد  نظرم مى  به  گاه 
وحساب شده تر عمل مى كنند. 

اعتراف مى كنم يكى ازدغدغه هاى من  «ماورا»است اين گونه را دوست دارم  ، 
خودرادرآن پرتاب وغرق مى كنم كيف مى كنم از اينكه آن را تماشا مى كنم يا مى 
خوانم  ، پس به خودحق مى دهم كه هنوزبه تنها مجموعه ماورايى امسال فكر كنم. 
بله «روزحسرت»!حرفم اين است كه چرا بايدچنين مجموعه هاى تاثيرگذارومفيدى 
مضامين  ازچنين  سال  چراديگرروزهاى  ساخت؟  رمضان  مبارك  ماه  براى  فقط  را 
را  تاثيرمجموعه روزحسرت  وضوح   به  ؟من  نباشيم  برخوردار  ومعنوى  عرفانى 
براخلاق ورفتارمردم كوچه وبازارويادوستانم   مشاهده مى كنم ! اين اتفاق فرخنده 
چون  نرفته  و»«نرجس»ازيادمان  رضاسرمد»  «حاج  نيست.هنوزشخصيت  اهميت  كم 
بادل وروح مابازى كردند. پس بياييم سرمدها ونرجس هايى رابسازيم ودرطول سال 
درقالب داستان هايى جذاب وآموزنده آن را به بيننده تشنه مضامين ماورايى وقدسى 
عرضه كنيم تا نهال ايمان وباورهاى دينى در د لش قوى وريشه دار شود.ازآنجاكه 
دراين سال ها اين مجموعه ها جواب داده اند  ،  پس ارزش ساخته شدن و هزينه 
كردن دارند . به اميد روزى كه درطول هفته دست كم يك بار شاهد چنين مضامين با 

ارزشى كه حتى سلامت روانى جامعه راهم تا حد زيادى تامين مى كنند ، باشيم. 
نرجس بهرامى.شيراز

نقد خوانندگان نقد خوانندگان 

لزوم وجود لزوم وجود 
آثار ماورايى آثار ماورايى 
در تلويزيوندر تلويزيون
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گفت:  مي گذرد»  «شب  كارگردان 
اتفاقات  از  قصه  شاخصه هاي  از  برخي 
واقعي و خاطرات برخي از افراد سياسي 
گرفته شده است، البته به گونه اي دراماتيزه 

شده به تصوير در مي آيند. 
راما قويدل در ادامه مي افزايد: بيشتر 
مردم در زمان انقلاب اسلامي جهت گيري 
به اين گونه  سياسي داشتند و اين سريال 
البته  مي پرداختند،  سياسي  فعاليت هاي 
«شب  در  اجتماعي  بافتي  در  مسائل  اين 

مي گذرد»، مطرح مي شود. 
يافتن  چگونگي  درباره ي  او 
لوكيشن هاي اين سريال باتوجه به تغيير بافت شهري گفت: پيدا كردن محل تصويربرداري 
نيست  بزرگي  چندان  مشكل  ولي  است،  مساله   50 دهه ي  به  مربوط  مجموعه ها ي  براي 
چون مي توان پيش از تصويربرداري، كوچه ها و محل هاي مناسب را يافت. به عنوان نمونه 
يكي از اتفاقات «شب مي گذرد» در نماي باز كوچه اي رخ مي داد كه طراح صحنه (اصغر  

نژاد ايماني) با مهارت، همه لوله هاي گاز را در بافت ديوار پنهان كرده است. 
قويدل در زمينه ي اقدامات انجام شده براي دوري از شعار زده بودن «شب مي گذرد» 
اظهار كرد: اين امر يكي از مهم ترين معيارهاي كار ماست. به قول يكي از بزرگان اگر 
قصد خراب كردن چيزي را داري، از آن بد دفاع كن. شعار دادن هم بد دفاع كردن است. 

چون اين كار با اصل موضوعي كه به آن معتقد هستيم، خراب مي شود. 
انتقال پيام، آن را بايد در تارو پود كار پنهان كرد.  اين كارگردان اضافه كرد: براي 
هر چهار تله فيلمي هم كه ساخته ام، موضوعات مذهبي داشته اند ولي هيچ كدام شعاري 
نبوده اند، چون از ابتدا تلاش كرده ايم باتوجه به محترم و بزرگ بودن سوژه، جان كلام را 

تصويربرداري«شب مي گذرد» تا اوايل بهمن ماه 
به مخاطب منتقل كنيم درحالي كه شعار صورت كلام است. 

او درباره ي پژوهش هاي انجام شده براي ساخت «شب مي گذرد» گفت: پژو هش هاي 
بزرگ  سريال  دو  كارگردان  دستيار  كه  مي گردد  باز  زماني  به   50 دهه ي  درباره ي   من 
تحقيقات  زمان  آن  در  بودم.  و «شب چراغ»  «فوق سري»  به نام  اسلامي  انقلاب  درباره ي 

گسترده ي ميداني و كتابخانه اي درباره ي اين مقطع زماني انجام دادم. 
خود نيز چندان با فضاي اين دهه بيگانه نيستم، چون متولد اوايل دهه ي 50 هستم، 
البته برخي معتقد بودند كه راما قويدل فضاي زمان انقلاب اسلامي را درك نكرده است، 
افراد  برخي  محبت  و  كمك  از  و  نكرده ام  نگراني  احساس  تحقيقاتم  علت  به  من  البته 
مانند آقاي نژاد ايماني استفاده كرده ام. او با شناخت خوبي كه از فضاي آن مقطع دارد، 

حال وهواي آن زمان را به تصوير در مي آورد. 
قويدل در پايان درباره ي تصويربرداري «شب مي گذرد» گفت: تصويربرداري تا اوايل 
تهران  از شبكه  براي پخش درايام دهه فجر  اين سريال  ادامه مي يابد و درنهايت  بهمن 

آماده مي شود. 
«شب مي گذرد» درحدود 20 قسمت ساخته مي شود و برخي از عوامل ساخت آن 
عبارتند از: برنامه ريز و انتخاب بازيگر: مهسا كرامتي، دستيار اول كارگردان: فواد چاومه، 
منشي صحنه: زهرا جعفري، مدير تصويربرداري: حميد احمدي، صدابردار: محمد شيوندي، 
محمدرضا  آهنگساز:  حسندوست،  نيما  تدوين:  قومي،  محمدرضا  چهره پردازي:  طراح 
صبا،  سحر  مالي:  مدير  معدني،  مجيد  توليد:  مدير  همايونفر،  مهدي  تهيه كننده:  توسلي، 
مظفري، سيروس گرجستاني، كوروش  مجيد  بازيگران:  و  معدني  تداركات: سعيد  مدير 
بهناز  تهامي، مهدي پاكدل، عمار تفتي، پرويز پورحسيني، فرخ نعمتي، مهدي صبر كن، 
جعفري، شقايق دهقان، مظفر لشگري، مجتبي رجبي، ويدا شهشهاني، حديث ميراميني و 

قربان نجفي. 
در «شب مي گذرد» داستان مواجهه نسل هاي مختلف با مسائل انساني و فرآيندي كه 

نهايتا به انقلاب منجر مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد. 

خواننده   پروانه(خاورى)  خاطره   
روز  بامداد  ايرانى  اصيل  موسيقى 
چهارشنبه 15 آبان  در سن 78 سالگى 

در گذشت. 
و  پيشكسوت  خواننده  اين 
در  مدتى  كه  ايرانى  موسيقى  رديفدان 
بيمارى به سر مى برد ،  پس از  بستر 
در خانه خود    ، بيمارى  تحمل  ماهها 

درگذشت .
در   1309 سال  در  پروانه  خاطره 
خانواده اى اصيل و هنردوست به دنيا آمد ، مادرش "پروانه" از خواننده هاى عصر 
قاجار و به ويژه دوره ناصرى بود و در حالى كه كمتر از سى سال سن داشت به دليل 

بيمارى سل از دنيا رفت  . در آن زمان خاطره پروانه تنها چهار سال داشت.  
وى در سال 36 به طور حرفه اى كار خود را با اركستراستاد صبا آغاز كرد و 

گفته مى شود نام خاطره پروانه را نيز استاد صبا براى ايشان انتخاب كرده بود.
 ،" حيات  "آب  هايى چون  تصنيف  پنجاه  و  هاى چهل  دهه  در  پروانه  خاطره 
"صبح شد" و...را با اركستراستاد صبا  وهمچنين تصنيف هايى چون "دلم شكسته " ،"من 
سروش آسمانم "، "نيمه شب ها با دعا" را با گروه فرامرز پايور اجرا كرده و بهترين 
آثار  از  گاه  در دستگاه سه  ز مشرق"  "صبحدم  قطعاتى چون  اجراى  را  آثار خود 

درويش خان و همچنين "ناديده رخت" در آواز اصفهان مى دانست.
در   86 شهريور   1 كه  بود  ياران  گروه  با  اجرا  خواننده  اين  فعاليت  آخرين 

فرهنگسراي نياوران برگزار شد.
  رييس هيات مديره خانه موسيقى : 
در هر شرايطى به زبان 

موسيقى سخن گفت
از  حلقه  آخرين  پروانه  خاطره 
دوران  متعهد  هاى  خواننده  زنجيره 
دستگاهى  رديف  موسيقى  به  گذشته 

ايران بود.
اين مطلب   بيان  دكترمحمد سريربا 
اين  درگذشت  از  تاسف  ابراز  با  و 

هنرايران  و  فرهنگ  در عرصه  پروانه  ارزشمند در خصوص جايگاه خاطره  هنرمند 
در عرصه  گذارى  تاثير  هاى  ايران چهره  موسيقى  تاريخ  نشيب  و  فراز  در   : گفت 
موسيقى وجود دارند كه خاطره پروانه بى شك يكى از آن چهره ها است، او علاوه 
بر ارثى كه از مادر خود داشت  كه يكى از برجسته ترين خواننده هاى دوران قاجار 
بود - تحت تاثير تعليمات استاد ابوالحسن صبا و ديگر استادان آن دوران، فعاليت 

هنرى اش شكل گرفت.
رييس هيات مديره خانه موسيقى در ادامه افزود : اين خواننده با عشق و تعهدى 
كه به موسيقى ايران داشت همواره با همان علاقه در جهت ارتقاء موسيقى رديف 
دستگاهى ايران تلاش مى كرد به گونه اى كه بعد از فراهم شدن امكان آواز ويژه 
بانوان در بعد از انقلاب از هيچ فرصتى براى پاسخ گويى به مخاطب خويش دريغ 
نكرد و در هر شرايطى به زبان موسيقى سخن گفت تاجائى كه با وجود شگستگى پا 
قرار بود امسال حتى به شكل نشسته هم كه شده با گروه خود در جشنواره موسيقى 

فجر حضور داشته باشد.
سرير در خصوص ويژگى آواز خاطره پروانه گفت : ايشان از معدود هنرمندانى 
با مخاطب فراوان در  با اركسترهاى بزرگ و  بود كه توانايى آواز در اجراى زنده 

حوزه موسيقى را داشت.   
افليا پرتو: 

هيچ كس در اين يك سال سراغي از «خاطره پروانه» نگرفت 
پروانه  از درگذشت خاطره  پيانو -   برجسته  نوازنده  پرتو -  آهنگساز و  افليا 
و  دوست  رفيق،  بلكه  نبود  همكار  يك  من  براي  او   » گفت:  و  كرد  تاسف  اظهار 

سنگ صبورم بود.» 
سرپرست گروه موسيقي «ياران» گفت: از صبح تا كنون در حال گريه هستم اما 

اين غم آنقدر بزرگ است كه سبك نمي شوم. 
پرتو ادامه داد: او براي من يك همكار نبود بلكه رفيق، دوست و سنگ صبورم 

بود. ما با هم زندگي كرده  بوديم و او همه كس من بود. 
او عنوان كرد: خاطره پروانه يك سال بود به دليل شكستگي پا در بستر بيماري بود 
و هيچ كس در اين يك سال سراغي از او نگرفت و اميدوارم حالا كه او از ميان ما 

رفت، حداقل كاري براي او انجام دهيم. 
به تازگي  افليا پرتو و گروه «ياران»  درگذشت خاطره پروانه در حالي بود كه 
تمرينات خود را براي شركت در بيست وچهارمين موسيقي فجر آغاز كرده و قرار 

بود خاطره پروانه در كنار اين گروه حضور داشته باشد. 

«خاطره پروانه» خاطره شد 

، آمد ا دن به دوست هن و ل اص اى خانواده
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"ميناى شهر خاموش" اثرى است كه مشخصا ردپاى فيلمسازى كوتاه را در كارنامه 
پركار فيلمسازش نشان مى دهد. اين ردپا متاسفانه آن قدر مشهود و غليظ است كه در 
نهايت به اين تعبير منجر مى شود كه در "ميناى شهر خاموش" كاركرد مديومى سينما 
در استقلال فيلم بلند زير سوال مى رود و اين وقتى ما را وامى دارد كه ساختار روايى 
فيلم را آشفته قلمداد كنيم كه فيلم به هيچ عنوان قصد فرارفت از الگوهاى روايتى و 
دل سپردن به نوعى آوانگارديسم آنارشى طلبانه در روايت و يا اشكالى چون سينماى 
اپيزوديك و ... را ندارد. پرداختن به دست مايه هاى متنوعى چون غربت، تنفر از پدر، 
نوستالژى عشق دوران كودكى، رزمنده ى جنگى (و بالطبع گوشه چشمى به جنگ و 
تبعات آن )، تصوير كردن فقر فرهنگى جامعه ى امروز ايران، زلزله ى بم، چهره ى 
پليس، طرح يك داستان راز آميز عشقى، قنات كندن در كوير و ... فيلم را به ورطه 
ى پراكنده گويى مضمونى مى كشاند. اين شكل از به كارگيرى تعدد مضامين ،  نطفه 

ى همان هراس هميشگى از تلگرافخانه شدن سينماست! 
قصه ى فيلم بدون عدول از هر شكل برهم زننده ى منحنى ارسطويى روايت 
مى شود و با يك رازگشايى شوك گونه ى نهايى تمام مى شود. از پس اين موضوع 
مى توان دريافت كه ساختار كلاسيك فيلمنامه ادعاى ماهيتى گره گشايانه دارد و 
بالطبع در چنين ساختارهاى كلاسيكى هر جزء دراماتيزه نشده، اضافه و مبهم يك 
ضعف به شمار مى رود. اين ضعف براى "ميناى شهر خاموش" به يك خوره تبديل 
معلولى فيلمنامه را مى جَوَد و نتيجه آن مى  مى شود و بنيان دراماتيكى و علت – 
شود كه بسيارى از پرسوناژهاى حاشيه اى كه نماينده ى يكى از همان دست مايه ها 
هستند، بدون پرداخت مناسب جلوه كنند و مهمتر آنكه حجم گسترده اى از روابط 
پرسوناژها پا در هوا مى ماند و فداى گنگى فيلمنامه مى شود. يكى از اين قربانى ها 
تم تنفر از پدر است. اين كه چرا دكتر پارسا تا آن اندازه از پدرش متنفر است يك 
سوال ساده نيست كه فيلمنامه بتواند از پاسخگويى به آن طفره برود، كه مى رود. 
اين سوال گره اى است كه فيلمنامه در متن قصه اش مى تند و در نهايت هم در آن 
وا مى ماند. در فيلم مرتب تاكيد مى شود كه دكتر پارسا از پدرش متنفر است! دكتر 
پارسا از پدرش متنفر است!! دكتر پارسا از پدرش متنفر است!!! و اين تواتر گزاره ى 
اخلاقى بدون آن كه تلاش كند  مدلل باشد، فقط بيننده را در واكاوى رابطه ى پدر 
و پسر مايوس مى كند. ايده اى كه اگر در ساختار مدرن فيلمنامه، درست پرورانده 
با پاپس  مى شد مى توانست تماشاگر را به لايه هاى درونى اين رابطه بكشاند و 
كشيدن هوشمندانه ،  آنها را در موضعى اخلاقى رها كند تا لذت كشف را براى هر 
تماشاگر شخصى كند و يا اگر در ساختارى كلاسيك، قدرتمندانه پرورانده مى شد 
مى توانست عقلانيت تماشاگر را در كشف روابط على و معلولى قانع كند. "ميناى 
شهر خاموش" اولى را انجام نمى دهد زيرا قصدش را ندارد و دومى را انجام نمى 

دهد چرا كه ناتوان است. 
در اين راستا فلاش بك هاى گنگ و كوتاه نه تنها كمكى نمى كنند بلكه بيشتر از 
آن كه سبب افزايش بار نوستالژيك فيلم شوند، به فاصله گذاريهاى خسته كننده اى 
تبديل مى شوند كه گرِه ى روابط پرسوناژها را كورتر مى كنند و شايد بيشتر تاسف 
"درخت گلابى"   ِ بخوريم وقتى تجربه ى لذت بخش فلاش بك هاى نوستالژيك 
ساخته ى داريوش مهرجويى را به ياد مى آوريم. فلاش بك هايى كه استادانه در 

خدمت بسط رابطه ى قهرمان فيلم و "ميم" مى آيند و تصويرى نوستالژيك به معنى 
كلمه از عشق دوران كودكى به دست مى دهد. 

يكى ديگر از اين دست ضعف ها، تعجيل فيلمنامه در وارد كردن يا حذف يك 
پرسوناژ است. مشخص نيست در فيلمى كه دغدغه اش چيز ديگرى است چه لزومى 
دارد رزمنده ى جنگى را دراين شكل شعارزده و سمبوليك وارد قصه كرد و چند 
ديالوگ ضد جنگ مابانه ى مطنطن را از دهانش بيرون ريخت و با او تا آخر فيلم 
خداحافظى كرد و دل به اين خوش كرد كه: نمى شود آدم فيلم بسازد و از جنگ 

نگويد خوب حالا برويم سراغ زلزله ى بم و مينا! 
ابتدايى پرسوناژ خانم  فيلم به شدت تلاش مى كند در صحنه هاى  اين كه  يا 
دكترى كه با بهرامى به فرودگاه مى آيد، را كانونى كند و در اين راستا فرم را هم 
به خدمت مى گيرد و او را در مركزيت دوربين و پرديالوگ در نماهاى دو نفره با 
دكترقرار مى دهد ولى بدون آن كه دليلى براى اين تاكيدش و يا بيرون كشيدن بارى 
دراماتيك داشته باشد او ،  را رها مى كند. تقريبا به جز كاراكتر ِ مهران رجبى تمام 
پرداخت  بى  و  مشهود خام  به طرزى  اصلى  اى سه شخصيت  كاراكترهاى حاشيه 

باقى مى ماند. 
پرداخت عجولانه ى شخصيت بهرامى با بازى صابر ابر هم در نوع خود بى نظير 
بهرامى دچار تحول شخصيتى  فيلم هاى جاده اى،  به سنت  انگار قرار بوده  است! 
بشود ولى به جاى آن كه روح بازى در مسير اين سفر متحول شود فيلم فقط به اين 
بسنده مى كند كه مزه پراكنى هاى هميشگى او را يك پلان در ميان نشان دهد! در 
پايان مى بايست حق مطلب را به جا آورد و از بازى گيرا و درون گراى شهباز نوشير 
و بازى استادانه ى عزت االله انتظامى كه به شكل هنرمندانه اى احساسات فروخورده 
قناتى را از تهران تا كوير (كويرى كه لانگ شات هايش در مودبانه ترين و خوش 
بينانه ترين حالت اتفاقا شبيه لانگ شات هاى اثر تحسين شده ى ميركريمى، خيلى 

دور خيلى نزديك است!) به شكلى يكدست و روان رو مى كند، هم تقدير كرد. 

نگاهى به فيلم «ميناى نگاهى به فيلم «ميناى 
شهر خاموش» ساخته شهر خاموش» ساخته 

اميرشهاب رضوياناميرشهاب رضويان

ساختار ارسطويي و راز گشايي شوك آورساختار ارسطويي و راز گشايي شوك آور
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دارد  ادامه  غزالي  شهرك  در  پهلوي»  «كلاه  تلويزيوني  مجموعه  تصويربرداري 
اين  افشار» در حال حاضر جلو دوربين  بازيگراني چون «امين حيايي» و «بهاره  و 
با  پهلوي»  «كلاه  تلويزيوني  مجموعه  برنامه ريز  وحيدي  مجتبي  هستند.    مجموعه 
بيان اين مطلب گفت: تصويربرداري سريال در حال حاضر در بازار و خيابان هاي 
لوكيشن شهر جديد سامان واقع در شهرك غزالي ادامه دارد و با حضور بازيگران 
جديد و قديمي پي گيري مي شود. وي افزود: در حال حاضر بازيگراني چون امين 
حيايي، بهاره افشار و جواد رئيسي جلوي دوربين هستند و از شروع دوباره كار، تا 
به حال بازيگراني مانند سپند اميرسليماني، شهروز ابراهيمي، ساناز كاشمري، حنانه 
شعشعاني، جواد زيتوني، مهيار پورحسابي، امير علي دانايي و بازيگران جديدي مانند 

محمد رضا شريفي نيا و عباس اميري جلوي دوربين رفته اند. 
سريال «كلاه پهلوي» به تهيه كنندگي «محمدرضا تخت كشيان» در30 قسمت 50 
دقيقه اي براي گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما تهيه مي شود و در صورت فراهم 

شدن شرايط، در سال 88 به روي آنتن خواهد رفت. 
در  تحصيل  ادامه  از  پس  كه  است  نام«فرخ»  به  جواني  داستان  پهلوي»  «كلاه 
فرانسه به ايران مي آيد و در شهري كوچك فرماندار مي شود. در همين زمان فرمان 
كشف حجاب از سوي رضاخان صادر شده و او موظف به اجراي اين فرمان است 

اما... 
و  سيماست  اول  شبكه  تاريخي  و  عظيم  پروژه هاي  از  پهلوي  كلاه  سريال 
افرندنيا»،«شقايق  «كاظم  فرهنگ»،  «داريوش  كاردان»،  «داريوش  چون  بازيگراني 
فياضي»،  «رضا  آقايي»،  ميرزا  «صالح  دانايي»،  «اميرعلي  حيايي»،  «امين  فراهاني»، 
«جمشيد شاه محمدي»، «ماه چهره خليلي»، «بهاره افشار»، «گوهر خيرانديش»، «نگين 
محسني»و «آناهيتا همتي» در آن بازي كرده اند. ضياءالدين دري آخرين بار با سريال 

كيف انگليسي به شبكه اول سيما آمده است. 

دو پلاك سيمرغ براي دو پلاك سيمرغ براي 
«جشنواره  فيلم فجر» «جشنواره  فيلم فجر» 

در بخش ميهمان جشنواره فيلم فجر امسال، دو پلاك سيمرغ به برگزيدگان اهدا 
مي شود. 

«حبيب ايل بيگي» مدير روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم فجر درباره بخش 
مهمان جشنواره بين المللي فيلم فجر گفت: سال گذشته در اين بخش يك جايزه به 

نشستن بر جايگاه شهيد آويني نشستن بر جايگاه شهيد آويني 
براي لشكري پور  

سازمان  هنرى  حوزه  رئيس 
تبليغات اسلامى در حكمى پژمان 
مركز  مديريت  به  را  لشكرى پور 
هنرى  حوزه  تصويرى  هنرهاى 

منصوب كرد.
اشاره  با  لشكري پور  پژمان 
جايگاه  بر  نشستن  دشواري  به 
مديران  گفت:  آويني،  شهيد 
كشيده اند  زيادي  زحمات  قبلي 
اين  به  بتوانم  نيز  من  اميدوارم  و 
روند كاري جهش مناسبي بدهم. 
هنرهاي  مركز  مدير  لشكري پور 
تصويري حوزه هنري گفت: مقامي 
كه اكنون به من داده شده 15 سال 
پيش جايگاه شهيد بزرگوار آويني 

بود و اين موضوع مسئوليت كار مرا بسيار سخت مي كند. 
وي افزود: اميدوارم بتوانم به شكلي در حوزه هنري كار كنم كه نقش مهم اين 
كرد:  تصريح  لشكري پور  باشد.  پررنگ  كماكان  كشور  هنرهاي  عرصه  در  سازمان 
مديران قبلي زحمت زيادي براي هموار كردن مسير حركت ما كشيده اند و اميدوارم 
بنيانيان  از حكم حسن  بخشى  در  بدهم.  مناسبي  كاري جهش  روند  اين  به  بتوانند 
خطاب به لشكرى پور آمده است: نظر به توانمندى ها و تجربيات ارزشمند، شما را به 
مديريت مركز هنرهاى تصويرى حوزه هنرى منصوب مى كنم. اميد است با تاييدات 
الهى، مجموعه اقدام هاى برنامه ريزى شده جنابعالى بتواند به تدريج زمينه ساز رشد 
و  ويدئويى  مستند،  كوتاه،  فيلم  بخش هاى  تمام  در  هنرى  سينمايى حوزه  توليدات 
سينمايى شود. لشكرى پور پيش از اين معاون فرهنگى و مشاور عالى مركز گسترش 
دبير  و  طراح  فيلم،  سيما  مركز  مستند  و  طنز  دفتر  مدير  تجربى،  و  مستند  سينماى 
نخستين دوره اهداى جايزه بزرگ شهيد آوينى و دبير نخستين جشنواره فيلم كوتاه 

جوانه هاى مقاومت بوده است.
وي تا به حال مجري طرح بيش از 30 فيلم كوتاه، تلويزيوني و سينمايي از جمله 

عقل سرخ، پابرهنه در بهشت و قارچ سمي بوده است. 
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اهدا دگان گز ه غ لاك د ال ا فج ل ف ا جشن ان ه خش د

بهترين فيلم اهدا شد، اما در سال جاري در اين بخش دو جايزه بهترين فيلم و بهترين 
كارگرداني توسط دبيرخانه جشنواره فيلم فجر اهدا خواهد شد. 

وي افزود: جوايز اين بخش «پلاك سيمرغ» نام دارد و به احتمال قوي همراه با 
جايزه نقدي خواهد بود. 

اين در حالي است كه برخي منابع خبري از حذف جايزه (و سيمرغ بلورين) 
خبر  فجر  فيلم  بيست وهفتم  جشنواره  مهمان  بخش  در  فيلم ها  تقديرشدن صرف  و 
داده بودند. در قوانين جشنواره بيست و هفتم آمده بود كه در بخش «مرور سينماي 
ايران»(يا بخش مهمان)، فيلم ها از ميان آثاري انتخاب مي شوند كه هم طراز فيلم هاي 
بخش مسابقه هستند ولي به دليل محدوديت در تعداد فيلم ها در اين قسمت نمايش 
داده مي شوند. در اين بند از قوانين جشنواره آمده بود كه دبيرخانه جشنواره با اهداي 
دو سيمرغ بلورين بهترين فيلم و بهترين كارگرداني از آثار اين بخش تقدير خواهد 
كرد كه بر اساس اعلام «حبيب ايل بيگي» اين دو سيمرغ به دو پلاك سيمرغ تبديل 

شده اند و جوايز اين بخش حذف  نشده  است. 
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«امين حيايي» و «بهاره افشار» «امين حيايي» و «بهاره افشار» 
جلو دوربين «كلاه پهلوي»جلو دوربين «كلاه پهلوي» 
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دو افخمي»  «بهروز  كارگرداني  به  ثانيه»  سي  و  دقيقه  «يازده  فيلم  تصويربرداري 

روزهاي پاياني خود را مي گذراند و پس از پايان مراحل ساخت در بخش فيلم هاي 
تلويزيوني جشنواره فيلم فجر حضور خواهد داشت. 

و  دقيقه  «يازده  تلويزيوني  فيلم  تصويربرداري  از  نيمي  از  بيش  حال  به  تا     
سي ثانيه» به پايان رسيده و بهروز افخمي در خيابان  وليعصر و جام جم در حال 

تصويربرداري سكانس هاي باقيمانده است. 
بنابراين گزارش، تله فيلم «يازده دقيقه و سي ثانيه» پس از پايان مراحل ساخت 

بازيگر  خسرواني  نسرين 
سينما و تلويزيون كه با سريال 

" روز حسرت " و ايفاي نقش 
زري جايگاه خوبي بين بازيگران 
يافته است ،  بازي در تازه ترين 
فيلم خود را به پايان رسانده است 
به نويسندگي  سايه وحشت "   " .
اسدي  عماد   " گرداني  كار  و 
كه  است  جوان  چند  حكايت   "
ناخواسته باعث مرگ دختري مي 
تازه  ماجرايي  آغاز  اين  و  شوند 

است...
خسرواني در اين فيلم ايفاگر 
و  بوده  دكتر  خانم  يك  نقش 
بازي او به اتمام رسيده اما گروه 
فيلمبرداري  كار  سرگرم  همچنان 
است . شايان ذكر است ،  «سايه 

با  ويژه اش  تكنولوژي تصويري خاص جلوه هاي  دليل  به  بار  اولين  براي  وحشت» 
دوربين" اس آي توكا" با فرمت ديجيتال فيلمبرداري مي شود و براي اجراي جلوه هاي 
ابدي در حال فعاليت  پيمان  به سرپرستي  نفره   فيلم يك گروه 5  اين  ويژه خاص 

هستند.
غير از نسرين خسرواني بازيگراني چون : شهاب حسيني، شيلا خداداد، ماه چهره 
خليلي، نيما رئيسي، گيتي ساعتچي، شيوا خسرومهر، شيوا خنياگر،ميرمحمد تجدد ،  

سيدابراهيم بحرالعلومي و ... در اين فيلم حضور دارند . 

شبكه دو سيما در حالي كه هفته ي گذشته از پخش فيلم سينمايي «كلاه قرمزي و 
پسرخاله» خبر داده بود، در نهايت اين فيلم را در زمان مقرر، يعني دوشنبه ساعت 23 
و 45 دقيقه به روي آنتن نبرد تا به نوعي بر انتقادات مطرح شده در خصوص زمان 

پخش اين سريال صحه بگذارد و آن را در زمان مناسب پخش كند. 
شبكه دو سيما مدتي است كه با تغيير رويكرد و تعريف خود، به سمت افزايش 
توليد و پخش برنامه ها و فيلم هاي متناسب با كودكان و نوجوانان حركت مي كند. در 
اين راستا، اين شبكه تصميم داشت، هفته ي گذشته يكي از مطرح ترين و پرفروش ترين 
فيلم هاي سينمايي ويژه كودكان و نوجوانان را در باكس جديد خود (كه به پخش 
فيلم هاي قديمي ايراني اختصاص دارد) به روي آنتن ببرد؛ اما در نهايت با تغيير اين 

تصميم، پخش فيلم «كلاه قرمزي و پسر خاله» به زمان ديگري موكول شد. 
بر اين اساس ساخته ايرج طهماسب كه پس از اعلام پخش آن، با استقبال بسيار 
مواجه شد، از اين هفته (در باكس فيلم هاي سينمايي دوشنبه شب ها) به روي آنتن 
مي رود تا پخش اين فيلم كودكان و نوجوانان در ساعتي مناسب تر، يعني حدود 21 

و 30 دقيقه اتفاق بيفتد. 
در پي تغيير زمان پخش فيلم «كلاه قرمزي و پسرخاله» كه بدون اعلام قبلي اتفاق 
افتاد، شبكه دو سيما همچنين تصميم گرفت، فيلم «الو الو من جوجوام» به كارگرداني 
مرضيه برومند را نيز در موعد ديگري به روي آنتن ببرد. اين در حالي است كه بنا 
به اعلام اوليه قرار بود اين فيلم چهارشنبه  هفته گذشته (15 آبان ماه) ساعت 23 و 

45 دقيقه پخش شود. 
كودك،  شبكه  عنوان  به  تعريف جديد خود  با  سيما  دو  شبكه  مي رسد  نظر  به 
و  كودكان  برنامه هاي  پخش  زمان  از  غير  به  مناسب  باكسي  يافتن  پي  در  هم چنان 
اين  در  را  نوجوانان  و  كودكان  ويژه  سينمايي  فيلم هاي  بتواند  تا  باشد  نوجوانان 
باكس به روي آنتن ببرد؛ بر اين اساس طي ماههاي اخير اين شبكه به تناوب فيلم ها 
و انيميشن هاي مطرح ايران و جهان را به روي آنتن برده كه هر كدام در باكس هاي 

متفاوت فيلم هاي سينمايي اين شبكه پخش شده اند. 

و قرمزي «كلاه سينمايي فيلم پخش از گذشته هفتهي كه حالي در سيما دو شبكه

فيلم هاي كودك براي فيلم هاي كودك براي 
بزرگترها ! بزرگترها ! 
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با ويژه اش  تكنولوژي تصويري خاص جلوه هاي  دليل 
ا ل ا ا ا ا ل ف ال

«يازده دقيقه و سي ثانيه» در «يازده دقيقه و سي ثانيه» در 
روزهاي پاياني روزهاي پاياني 

در بخش فيلم هاي تلويزيوني جشنواره فيلم فجر حضور خواهد داشت. 
بر  تحميلي  جنگ  آغازين  روزهاي  به  كه  ثانيه»  سي  و  دقيقه  «يازده  تله فيلم 
روايت  و  شده  نوشته  افخمي  بهروز  از  خاطره اي  براساس  فيلمنامه اش  مي گردد، 
در  (ره)  امام  پيام حضرت  ضبط  براي  كه  است  تلويزيوني  خبرنگاران  از  گروهي 

خصوص شروع جنگ تحميلي در شهريور سال 59 راهي جماران مي شوند. 
در اين تله فيلم «عبدالرضا اكبري» كه پيش از اين، همكاري با اين كارگردان را 
در فيلم سينمايي «فرزند صبح» نيز تجربه كرده است، در نقش حضرت امام خميني (ره) 

جلوي دوربين مي رود. 
عوامل سازنده اين تله فيلم عبارتند از: 

تهيه كننده، كارگردان و نويسنده: بهروز افخمي، مديرتصويربرداري: حسن علي 
اسدي، مجري طرح: مرجان شيرمحمدي، مدير توليد: وثاق همداني، برنامه ريز: مهدي 
شريفيان، صدابردار: احمد پولي بابايي، طراح صحنه و لباس: علي شيرمحمدي، طراح 
گريم: جلال الدين معيريان، جلوه هاي ويژه: داوود كاظمي و بازيگران: عبدالرضا 
فريد  يسادي،  حامد  افخمي، رضا صديق،  ياشار  بحرالعلومي،  ابراهيم  سيد  اكبري، 

لطف آور، محمد پيغمبرزاده، اميرحسين قاسمي و آيدين افخمي. 
تله فيلم «يازده دقيقه و سي ثانيه» در مركز سيما فيلم تهيه و توليد مي شود. 

«نسرين خسرواني » در«نسرين خسرواني » در
« سايه وحشت »« سايه وحشت »
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وقتي دايي تيمور گفت مي خواهد من را با خود به كوه ببرد، روي پا بند نبودم. 
كاغذي از وسط دفتر مشقم كندم و چسباندم سينه گل و گچي ديوار اتاق و روزهاي 
با مداد مشكي كوچكم با خطي خوانا، مرتب و منظم پشت سرهم رديف  هفته را 
كردم؛  آن طور كه ناظم مدرسه هميشه شيفت هاي صبح صفمان مي داد. شب به نيمه 
نرسيده براي دلخوشي خودم روي يكي از روزها خط مي  كشيدم و روزهاي مانده 
را به شوق آمدن آخر هفته با حسابي سرانگشتي مي شمردم. شب ها خواب قله هاي 
برفي را مي ديدم با كوهپايه هايي سرسبز و زيبا و رودخانه اي زلال كه مي شد چند 
ماهيِ گوشتي را از درونش بيرون كشيد. شب و روزم با روياي كوه و كوهنوردي 
سپري مي شد و روز موعود به آرامي از راه مي رسيد. به هر دري مي زدم تا وسايلم 
كم و كسري نداشته باشد. مي خواستم اولين تجربه ام بي عيب و نقص باشد و دايي 
اندازه ام  را  كوله پشتي اش  بندهاي  پدرم  نشود.  پشيمان  من  به  پيشنهادش  دادن  از 
كرده بود و مادر هم براي خورد و خوراكم سنگ تمام گذاشته بود، كلاه آفتابگير 
و عينك دودي ام را هم برداشتم و چون باتري ساعت خودم تمام شده بود، ساعت 
پسر همسايه مان را قرض گرفتم كه پدرش از كويت برايش آورده بود. روز جمعه، 
آفتاب نزده با پدرم رفتيم سر كوچه. هوا خنكي دلچسبي داشت و چراغ تيربرق ها 
هنوز روشن و كوچه و خيابانها مهتابي رنگ شده بود. ده دقيقه اي از پا به پا  شدن 
من و پدر نگذشته بود كه دايي تيمور با جيپ شكاري اش، بوق زنان از راه رسيد. 
همين كه سوار شدم پدرم راهش را به طرف سنگكي كج كرد و درحالي كه برايم 
دست تكان مي داد از ما جدا شد و گردش يك روزه من و دايي تيمور از همان لحظه 
آغاز شد. دايي پايش را روي پدال گاز فشار مي داد و با موسيقي كه از پخش شنيده 
است.  درآمده  كارمان  بخوريم  گرما  به  اگر  مي گفت:  و  مي كرد  همصدايي  مي شد 
آفتاب كه بالا آمد، دايي ماشين را توي پاركينگ پارك جنگلي گذاشت و بعد با هم 
از كنار درياچه اي مصنوعي گذشتيم و آخرسر هم از پله هايي سيماني بالا رفتيم كه 
هرچه قدر ما بالاتر مي رفتيم جنسشان سنگي و طبيعي تر مي شد. خسته شده بودم و 
نفسم به زحمت درمي آمد، اما نمي خواستم كم بياورم، انگار دايي هم بو برده بود كه 
خواهرزاده اش نايش بريده، آخر حين نفس كشيدن هنِ هنِ مي كردم و تمام هيكلم را 
انداخته بودم روي بازوي دايي كه خودم را به آن تكيه داده بودم شايد كه كمي از 
خستگي ام را به در كنم. ما بالا و بالاتر رفتيم تا جايي كه شهر زير پايمان افتاد. از 
آن بالا اندازه زمين ورزشگاه به قدر كف دستم بود و بلندي درختان كاج پارك هم 
به قدر چوب كبريت. ديدن آن منظره حسابي سر كيفَِم آورده بود. اگرچه نه از قله 
برفي خبري بود و نه از رودخانه زلال اما همان منظره زيباي دورنماي شهر هم به 
قدر خودش ديدني بود. هرچه آفتاب به وسط آسمان مي رسيد بنُيه من و دايي هم 
ته مي كشيد و دل و روده مان به هم مي پيچيد. گرسنه ام بود و چشم هايم مات مي ديد 
اما نمي توانستم از تماشاي دره ها و مناظر بكر و زيباي طبيعت دل بكنم. نگاهم به ته 
دره اي عميق بود كه آب باريكه اي زمزمه وار از آن مي گذشت. يك آن احساس كردم 
چشمانم سياهي مي رود و درحالي كه پاهايم سست شده بود وارفتم و... چشم كه 

باز كردم بغل دايي تيمور بودم. رنگ و روي آن بنده خدا بدتر از من پريده بود. 
مي دانستم به خاطر من تا دست بوسي مرگ هم رفته است. آن روز دايي 

از جادوي كوه و حفظ تعادل و  براي تلافي بي تجربگي من يكريز 
هوشياري سخنراني كرد و قول داد كه اگر خوب به حرف هايش 

گوش بدهم و مواظب خودم باشم و برايش دردسر نتراشم باز هم 
من را با خود به كوه خواهد آورد اما من از چشمان هراسانش 
با قاشق داغ  مي خواندم كه آن بنده خدا حتماً پشت دستش را 
خواهد كرد تا توبه اش شود و مسؤوليت بچه مردم را به گردن 
نگيرد. آن روز با همه خاطرات تلخ و شيرينش گذشت و دايي 

از من قول گرفت كه پيش پدر و مادرم دهن لقي نكنم كه به خاطر 
عميق  دره اي  انتهاي  به  آزاد  سقوطي  است  بوده  نزديك  گرسنگي 

داشته باشم. به خانه كه رسيدم ناي حرف زدن نداشتم و يكراست به اتاقم رفتم و 
لباس هاي تنم روي تختخواب ولو شدم. خدا رحم كرده بود كه آن هفته  با همان 
شيفت بعدازظهر بودم و مي رسيدم تكاليف مدرسه ام را انجام بدهم. روز بعد وقتي كه 
مي خواستم به مدرسه بروم پسر همسايه جلويم را گرفت و ساعتش را از من خواست 
و من در كمال آرامش آستينم را بالا زدم تا ساعتش را از مچم باز كنم، اما اي دل 
غافل، ساعت نبود. حسابي جا خوردم اما به روي خودم نياوردم چون يه پا چوپان 
با خودش  دروغگو بودم براي خودم. پس گفتم كه دايي ام از آن خوشش آمده و 
برده تا يكي شبيه به همان با همان مارك بخرد، امشب قرار است بيايد خانه مان، بيا و 
ساعت خودت را ببر. بيچاره پسرك، باورش شده بود و اين من را خوشحال مي كرد 
كه لااقل تا آفتابي نشدن دايي وقت دارم تا پيدايش كنم. توي كلاس همه فكر و 
ذكرم پي ساعت مفقود شده بود و حتي معلم هم يك زنگ از كلاس بيرونم كرد، آخر 
بدجوري با حواس پرتي  ام كلاسش را به هم ريخته بودم. وقتي كه به خانه رسيدم 
نزديك بود قالب تهي كنم. جيپ دايي توي كوچه بود و پسر همسايه هم از خانه 
ما بيرون آمد و بي آنكه محلم بگذارد به خانه شان رفت. دل توي دلم نبود. دچار 
حالت تهوع شده بودم. به هر زحمتي كه بود پاهايم را به رفتن واداشتم. دايي توي 
هال نشسته بود و درحالي كه به چايي توي نعلبكي اش فوت مي كرد به مادرم گوش 
مي داد كه نصيحتش مي كرد عزب نماند و به زندگي اش سروساماني بدهد. با رسيدن 
من دايي خنده تلخي كرد و گفت: پيش پاي تو دوستت آمده بود اينجا. با اين حرف 
دايي حالي ام شد كه با دروغم چه گندي زده ام. با چشم و لب ولوچه ام ادا آمدم كه 
من را پيش مادرم ضايع نكند. دايي را به اتاقم دعوت كردم و همين كه پاي دايي 
به اتاقم رسيد در را از تو قفل كردم و خودم را انداختم توي بغل دايي و راست 
و حسيني همه چيز را برايش تعريف كردم و دايي درحالي كه سعي در 
آرام كردن من داشت، گفت: وقتي كه حالت بد شد و نزديك بود كار 
دستم بدهي من كوله پشتي و كلاه و ساعت به آن گُندگي و بقيه 
باروبنديل هايت را درآوردم تا حالت جا بيايد اما جانِ دايي يادم 
رفت ساعتت را پس بدهم. امروز هم ساعت را پس آوردم كه آن 
پسر آمد و بعد هم كه خودت بقيه اش را فوت آبي. با حرف هاي 
دايي خيالم راحت شد و خوشحال بودم كه پيش دوستم شرمنده 
نشده ام، اما با خودم فكر مي كنم كه اگر آن روز ساعت را گم 
كرده بودم چه مي شد؟ مجبور مي شدم با هر دروغي، دروغي ديگر 

بگويم و آخرسر من مي ماندم و روسياهي زغال.

يك روز به ياد ماندنييك روز به ياد ماندني
زينب عباسي ـ ايوان غرب

براساس كارگاه شماره شانزده (كتاب آموزش داستان نويسي)

آن روز با همه 
خاطرات تلخ و 

شيرينش گذشت 
و دايي از من قول 
گرفت كه پيش 

پدر و مادرم 
دهن لقي نكنم
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انتخاب سوژه ي كوه و كوهنوردي به نظر نگارنده كه تا حدودي به اين مقوله 
بسيار عالي و در خور توجه شايسته اي است. ورزشي است كه در  دارد،  آشنايي 
استفاده  ـ  يك رنگي  ـ  بي ريايي  ـ  صبوري  ـ  استقامت  ـ  پايداري  درس  كلاسش 
از خردجمعي ـ كمك به ديگران ـ  همدردي و خيلي از خصوصيات مثبت ديگر 
انساني آموخته مي شود. معمولاً در برنامه هاي كوهنوردي، قاعده ي كار اين است كه 
افراد طي تمريناتي از قبل آمادگي جسماني پيدا مي كنند. از راهپيمايي و بالا رفتن 
اين كه  نه  به صعود كوه هاي كوچك مي پردازند.  از آن  تپه ها شروع كرده پس  از 
كسي بدون كوچكترين تمريني براي اولين بار به كوه نسبتاً مرتفعي صعود كند و به 
عواقبي كه در داستان توضيح داده شده است دچار شود. راوي داستان طول يك 

هفته روي هر چيزي فكر مي كند جز يك تمرين ساده ي ورزشي. ظاهراً دايي راوي 
داستان هم فردي است تقريباً ورزيده كه مي تواند با بردن خواهرزاده به كوه، قسمتي 
از تجربياتش رابه او انتقال بدهد. زماني كه دايي با جيپ شكاري از راه مي رسد در 
آن ساعت  از صبح كه هوا تاريك و روشن است، در يك منطقه مسكوني، قاعدتاً 
نبايد «بوق زنان» بيايد تا موجب آزار و اذيت ساكنان كوچه شود و آسايش و آرامش 
آنان را سلب نمايد. وقتي «مادر هم براي خورد و خوراك» برنامه ي يك روزه كوه 
«سنگ تمام گذاشته بود» ديگر چه لزومي دارد «به خاطر گرسنگي، احتمال سقوطي 
آزاد به انتهاي دره اي عميق وجود داشته باشد»؟! راوي بنيه خود و دايي را به يك 
اندازه ارزيابي مي كند و مي گويد: «بنيه من و دايي هم ته مي كشيد» و تا آن جا پيش 
مي رود كه معتقد است او «تا دست بوسي مرگ هم رفته است» در صورتي كه طبق 
توضيحات داستان راوي دانش آموزي با سن كم و از مقطع ابتدايي است و دايي از 
لحاظ سن و سال و شرايط جسماني فردي تقريباً كامل مي باشد. راوي نبايد او را در 
ته كشيدن بنيه جسمي با خود هم داستان كند. نويسنده در انتهاي داستان به موضوع 
با هر دروغي، دروغي  دروغ اشاره مي كند، اشاره ي بجايي است. «مجبور مي شدم 
ديگر، بگويم» به عبارتي ده ها دروغ، پشت دروغ اول سرهم مي شود. معلوم است 
كه هر دروغي عواقب خاص خودش را دارد و زمينه ي دردسرها و مشكلات بزرگ 

اجتماعي را فراهم مي كند.
شركت در برنامه هاي جمعي مثل كوهنوردي يكي از عواملي است كه مي تواند 
تا حدود زيادي اين خصلت نكوهيده بشري را در افراد از بين ببرد. به اميد موفقيت 

براي ساختن دنيايي بهتر.

نقدوبررسي «يك روز به ياد ماندني»

خسرو احمدي ايرايي

مرد با آشفتگي دستي به موهاي خاكستري اش مي كشد. سرش را پايين مي اندازد 
و زيرچشمي جوان بغل دستي اش را مي نگرد كه انگار جايي در دوردست ها گم شده 

است.
باز تاكسي تكيه داده و خدا مي داند چشم هايش كه  نيمه  سرش را به پنجره ي 
پشت عينك آفتابي پنهان است در انديشه ي چيست؟ مرد مي انديشد افكارش هرچه 
هست نبايد خوشايند و دلچسب باشد، درست مانند تيپ و قيافه اش. موهاي سياه 
و براقش را دم اسبي بسته است و چند تار موي ناقابل روي چانه اش انگار به ريش 
تمام مردهاي دنيا مي خندد. مرد دلش مي گيرد. دست خودش نيست. اين جور تيپ ها 
خون به دلش مي كنند. پيراهن چسب و آستين كوتاه جوان با آن نوشته هاي نامفهوم 
لاتين او را به ياد معصوميت لباس هاي رنگ ورو رفته و چفيه هاي غبارگرفته  ي آن 
روزها مي اندازد. احساس مي كند گاهي اوقات فاصله ها بي انتهاست. بغضي آشنا به 
دلش چنگ مي زند. اين روزها ديگر كسي يادي از خاكريز سنگرها نمي كند و انگار 
صداي االله اكبر شب هاي عمليات در بي تفاوتي آدم ها از ياد رفته است. از بوي تند 
ادكلن جوان چندشش مي شود و بي اختيار دلتنگ بوي باروت مي شود. پس از سال ها 

هنوز هم گاهي دلش هواي آن روزها را مي كند.
آهي مي كشد و زير لب از بي معرفتي روزگار و آدم هايش شكايت مي كند. دقايقي 
بعد ماشين مي ايستد. مقصدشان يكي است. هر دو پياده مي شوند. جوان در شلوغي 
درختان  ممتد  رديف  از  پريشان  دلي  و  خسته  نگاهي  با  مرد  و  مي شود  گم  آدم ها 
افراشته ي كاج عبور مي كند. براي بودن در كنار دوستانش سخت بي تاب و قدم هايش 
پر شتاب است. وقتي با آن هاست خاطره ي آن روزها زنده مي شود و او تلخي غربت 

خود و تمام بازمانده هاي فراموش شده را از ياد مي برد.
به چهره ي دوست داشتني تك تك شان خيره مي شود. ناگفته هايي كه در نگاه بي ريا 
و لبخند قاب گرفته شان اسير است  بغض او را مي شكند تا ساعت ها و از پشت 
احساس  مي آيد.  به خودش  اذان  با صداي  مي كند.  رازونياز  آن ها  با  اشك  پرده ي 

آن سوي عينك آفتابيآن سوي عينك آفتابي
فاطمه مهمي ـ قائن

آسودگي مي كند. بلند مي شود و به نشانه ي خداحافظي برايشان دست تكان مي دهد 
و دور مي شود. سكوتي رمزآلود قبرهاي سرد و ساكت را در برگرفته است. با صداي 
هق هق گريه هاي كسي مي ايستد. عرق سردي برپيشاني اش مي نشيند و باز هم بوي 
باروت، خطوط پرمعناي چفيه، تن پوش هاي خاكي، پوتين هاي وصله دار، قمقمه هاي 
صدا  كسي  انگار  و  مي زنند  حرف  او  با  خستگي  از  مملو  كوله پشتي هاي  و  خالي 

مي زند: حاجي! بخند، بسيجي كه اخم نمي  كند، دشمن شاد مي شوي هان؟!
كاش زمان مي ايستاد و او تا ابد به منظره ي غريبي كه در چند قدمي اش بود زل 
مي زد، جايي كه زير تيغ آفتاب جواني با موهاي دم اسبي  و پيراهن آستين كوتاه بر 

مزار شهيدي گمنام آب مي  پاشد و اشك ريزان با او نجوا مي كند.

نقدو بررسي «آن سوي عينك آفتابي»
خسرو احمدي ايرايي

ديدگاهي در جامعه ي مابين بعضي از متفكران وجود دارد مبني براين كه استكبار 
جهاني از راه هاي مختلف از جمله «پيراهن چسبان و آستين كوتاه با آن نوشته هاي 
نامفهوم لاتين» با تهاجم فرهنگي به مسخ ارزش هاي اجتماعي جوانان ما پرداخته و 

آن ها را از مسير زندگي واقعي دور مي كند.
درست است كه جوانان كشور ما در معرض انواع و اقسام مفاسد اجتماعي قرار 
دارند، اما به استناد آمار و ارقام منتشره توسط نشريات و رسانه هاي معتبر داخلي 
و خارجي، جوانان ما جايگاه قابل قبولي در تمامي عرصه هاي علمي و اجتماعي 
جهاني دارند. اين موضوع نشان مي دهد آن چنان كه وانمود مي شود، تهاجم فرهنگي 
نام  بتوان  اگر  بشود.  آ ن ها  تعالي  و  ترقي  و  مانع رشد  تاكنون  است  توانسته  كمتر 
داستان را روي نوشته ي  «آن سوي عينك آفتابي» گذاشت، اين داستان ساعتي از 
زندگي روزمره ي مردي را به تصوير مي كشد كه سال ها از عمرش را در جنگ به سر 
برده و تعداد زيادي از دوستانش را از دست داده است. از نوع لباس و طرز آرايش 
جوان «دلش مي گيرد... دست خودش نيست... خون به دلش مي كنند.» ولي در جهت 
طرد و حذف فيزيكي چنين جواناني فكر نمي كند. مرد هنگامي كه همان جوان را 
مي بيند كه با «هق هق گريه... برمزار شهيدي گمنام آب مي پاشد و اشك ريزان با او 
نجوا مي كند» احساس ديگري در او پيدا مي شود. آرزو مي كند «كاش زمان مي ايستاد 

و او تا ابد به منظره ي غريبي كه در چندقدمي اش بود زل مي زد».
مرد و جوان در اين نوشته ي كوتاه ولي پرمحتوا نماد ميليون ها انساني هستند 
كه علي رغم وجود مشكلات و گرفتاري هاي اجتماعي (حتي با وجود ظاهر ناپسند 
جوان)، احساسات پاك بشري خود را حفظ كرده اند. «مقصدشان يكي است» هر دو 
يك هدف را دنبال مي كنند. مي توانند دست دردست هم داده و در ساختن جامعه اي 
دور از «بي تفاوتي آدم ها... و بي معرفتي روزگار» تلاش كنند تا «بازماندگان» حوادث 

تلخ مثل جنگ به فراموشي سپرده نشوند.
عرصه هاي  تمامي  در  گرامي  نويسنده ي  براي  افزون  روز  توفيق  آرزوي  با 

زندگي.

 20
51

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

20
به

شن
دو



38

 20
51

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

20
به

شن
دو

نقش عشق

موقعيت جغرافيايي:
«گويتر» مركز دهداري دهستان بيرون است كه مركزيت 23 روستاي همجوارش 
را داراست. اين روستا در استان مازندران در منطقه كلاردشت واقع شده است و از 

توابع شهرستان چالوس مي باشد.
از طرف غرب به جنگل ها و مراتع، از شرق به ميدان تير مرز ن آباد و نهالستان  
منتهي  شهري  روستاي  به  شمال  سمت  از  و  پردنگون  به  جنوب  از  (مراتع)  كاني 
مي شود و در مسير جاده اصلي چالوس به كلاردشت واقع گرديده است اين روستا 
بين دو رودخانه فصلي (دره) واقع شده است، به همين دليل روستا به گويتر سفلي 
دره  در  مي باريد، آب  زياد  برف  كه  زمانهاي گذشته  در  است.  تقسيم شده  عليا  و 
پر مي شد كه اهالي باتوان خود سدي از گل و چوب مي ساختند و آب را ذخيره 

مي كردند تا در فصل بهار براي آبياري كشاورزي استفاده شود.
آب و هوا:آب و هوا:

به طور كلي آب و هواي روستا مانند ديگر مناطق كلاردشت از آب و هواي 
كوهستاني برخوردار است. زمستاني سرد و برفي و تابستاني ملايم و مرطوب.

پوشش گياهي:
تمامي زمين هاي اين روستا مستعد براي رويش گياه مي باشد، به طوري كه غير 
بقيه زمين ها  از زمين هايي كه زيرساخت و ساز رفته اند و ساختمان سازي شده اند، 
منطقه صرف كشاورزي  اين  زمين هاي  از  نيمي  از  بيشتر  گياه مي باشند.  از  پوشيده 
مي شود. از درختان اين روستا مي توان از صنوبر، توسكا، درختان ميوه مثل به، آلوچه 
(گوجه سبز)، گردو، فندق، سيب و گيلاس نام برد. بعضي از گياهان اين ناحيه شامل 
گياهان خودرو مي باشند كه توسط روستاييان به عنوان سبزيجات و مواد غذايي مورد 
استفاده قرار مي گيرند كه از اين نمونه مي توان به شنيگ، شتمك، كنگر، چوچاق، 
خانواده ها    توسط  كه  ديگر  گياهان  كرد.  اشاره  پلاقوتي  و  واش  ترش  قجي،  برََزه، 
بادمجان، سيب زميني،  نخود، سير، گوجه،  لوبيا، عدس،  از:  عبارتند  كاشته مي شود 

پياز و...
تاريخچه:تاريخچه:

طبق آنچه كه بوميان و پيران اين منطقه اظهار مي دارند، روزي روزگاري نام اين 
روستا قويتر بود، زيرا مردمانش مهاجراني نيرومند و قوي بودند كه براي سركوبي 
مالكين اين منطقه از كرمانشاه به كلاردشت آمده بودند، و بعدها به مرور زمان قويتر 
به گويتر تبديل شد. از آنجا كه در گذشته شغل بيشتر مردم كوره كشي يا زغال كشي 
بود و كارگاه هاي زغال كشي در گويتر سفلي بود و به جهت اينكه ايستگاه زغال در 
گويتر سفلي بود به آن «ايستگاه» مي گفتند. از نامهاي ديگر گويتر كه هنوز هم مرسوم 
مي باشد«سرقهوه خانه» نام دارد، به اين خاطر كه چون محل تردد كارگران زغال سازي 
بود، قهوه خانه اي آنجا ساخته بودند كه به اين نام مشهور شد. البته هنوز هم مردم آنجا 

را به نام ايستگاه و سرقهوه خانه مي شناسند.
ساختار اقتصادي و توليدات كشاورزي:ساختار اقتصادي و توليدات كشاورزي:

مهمترين محصول زراعي اين روستا گندم است، غير از گندم، جو و يونجه نيز 
پاييز  در  را  گندم ها  است.  گندم  زيرپوشش  روستا  زمين هاي  بيشتر  مي شود.  كاشته 
مي كارند و اوايل تابستان درو مي كنند. كشت اين محصول به صورت ديم است و 
احتياجي به آب ندارد، به همين خاطر زحمت چنداني ندارد و بيشترين زحمت آن 

در موقع درو و خرمن كردن است. در گذشته زمين ها را با گاو هاي نر شخم مي زدند 
براي  و  مي كردند  درو  را  آن  داس  با  درو  هنگام  و  مي پاشيدند  با دست  را  بذر  و 
خرمن كردن گندم و جو از اسب و قاطر استفاده مي كردند، به طوري كه اسب يا قاطر 
را روي خوشه هاي گندم به صورت دايره وار مي گرداندند تا پوست آنها كنده شود. 
ولي اكنون كشت گندم فرق نموده، ابتدا زمين را با تراكتور شخم مي زنند و بذر را 
مي كارند، در موقع درو از كمباين استفاده مي كنند. هنوز هم بعضي از خانواده ها با 
داس درو مي كنند. ولي كمباين همزمان با آن خرمن نيز مي كند و گاه آن را بسته بندي 
مي كند، چون تقريباً تمام كارهايش را همزمان انجام مي دهد احتياج به نيروي كار 

فراوان دارد.
اعتقادات مردم:اعتقادات مردم:

در زمانهاي بسيار دور در وسط محل گويتر عليا در جلوي منزل كدخداي روستا 
درختي بود به نام اوجادار كه مردم بيشتر مراسم مذهبي و كارهايي كه جنبة عمومي 
داشت را در آنجا انجام مي دادند، مانند مراسم تعزيه خواني يا مراسم عزاداري محرم 
و صفر. مردم اين ناحيه اعتقاد عجيبي به اين درخت داشتند، چنانچه اگر خانواده اي 
اگر  كنند،  روشن  و  ببرند  درخت  زير  چراغ  يك  كه  مي كرد  نذر  داشت،  مريضي 
چراغ تا صبح روشن مي ماند معتقد بودند مريض آنها به زودي شفا مي يابد. از ديگر 
اعتقادات مردم اين ناحيه اين بود كه در فصل تابستان وقتي كه خشكسالي، دامداران 
و كشاورزان را به زحمت فراوان مي انداخت زنان محل جمع مي شدند و آش شير 
درست مي كردند و آن را در مجمع مي گذاشتند و بين مردم پخش مي كردند و تمام 
اهالي مي خوردند، بعد دعا مي كردند و طلب بارش باران داشتند، تا رحمت الهي نازل 
شود، به گفته اهالي كه شاهدان عيني اين واقعه بودند، بارها اتفاق افتاده بود كه در 

حين دعا خواندن، باران آمده بود.به اين عمل شيران مي گويند.
گويش گويش و لو لهجه:هجه:

منطقه  به  كرمانشاه  از  قاجاريه  زمان  در  روستا  اين  مردم  اجداد  و  گذشتگان 
ولي  است،  كردي  آنها  لهجه  و  زبان  دليل  همين  به  شده اند،  كوچانده  كلاردشت 
چون زمان زيادي از اقامتشان گذشته تحريفات زيادي در آن شده، زيرا كوچندگان 
كرمانشاه از طايفه هاي مختلف بودند، طايفه گويتريان ازتك هستند كه صحبتشان با 
از گروه لك  بنفشه ده  منطقه فرق مي كند. روستاهاي گويتر و  اين  روستاهاي ديگر 
هستند ولي بقيه روستاهاي اطراف خواجونداند كه لهجه و ظاهرشان بيشتر به كردها 

شباهت دارد.
آثار باستاني و جاذبه هاي گردشگري:آثار باستاني و جاذبه هاي گردشگري:

گويتر از سمت شمال شرقي به روستاي سنار منتهي مي شود كه در آنجا يك غار 
وجود دارد. قنات قديمي كه توسط كشاورزان در اين منطقه كشف شد 400 سال 
از قدمت آن مي گذرد. امامزاده سيدمحمد يكي ديگر از آثاري است كه در گويتر 
در  متري كه  اتاقي 12  و  با گل ساخته شده  قديمي كه  با ساختماني  دارد،  وجود 
وسط آن مزار سيدمحمداست. درختان قديمي در حياط اين ناحيه زيبايي خاصي به 
آنجا داده است به طوري كه دور تا دور امامزاده را پوشانده اند، در بين اين درختان 
درختي است به نام «ازار» كه حدود 300 سال قدمت دارد كه قداست خاصي بين 

اهالي آنجا دارد.
با تشكر ازآقاى صالحي نيا

موقعيت جغرافيايي:موقعيت جغرافيايي:
«گويتر» مركز دهداري دهستان بيرون است كه مركزيت 23 روستاي همجوارش 
را داراست. اين روستا در استان مازندران در منطقه كلاردشت واقع شده است و از 

توابع شهرستان چالوس مي باشد.
تان نهال و زنآباد م ت دان م به ق ش از اتع، م و جنگلها به ب غ ف ط از

ع

در موقع درو و خرمن كردن است. در گذشته زمين ها را با گاو هاي
درو را  آن  داس  با  درو  هنگام  و  مي پاشيدند  با دست  را  بذر  و 

ع

خرمن كردن گندم و جو از اسب و قاطر استفاده مي كردند، به طوري
را روي خوشه هاي گندم به صورت دايره وار مي گرداندند تا پوست

م

ولي اكنون كشت گندم فرق نموده، ابتدا زمين را با تراكتور شخم

روستاي گويترروستاي گويتر
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چون كار خاصي پيدا نكردم، تمامي مشاغل را تجربه كردم تا اينكه شغل ثابتم 
را به عنوان نقاشي ساختمان ادامه دادم. چون به كارهاي ديگر ساختمان از قبيل، 
دقت  به  را  كارم  طرفي  از  و  بودم  وارد  هم  آهنگري  و  نجاري  لوله كشي،  برق كشي، 
بس  از  و  كردم  پيدام  رسم  و  اسم  خيلي  كوتاهي،  زمان  مدت  در  مي دادم،  انجام 
درخواست كننده زياد بود، ناگزير شدم دو همكار هم براي خودم بياورم. كار ما رونق 
زيادي پيدا كرد تا اينكه دختر خاله پسرعمويم كه خانه اي بزرگ و قديمي در منطقه 
شمال شهر تهران داشت از ما دعوت به كار كرد. او با دختر و پسرش كه هر دو بزرگ 
بودند، زندگي مي كرد. خانم رحمتي از كار ما خيلي راضي بود. آنقدر كه تعريف ما را 
پيش در و همسايه هم كرده بود و آنها هم از ما درخواست كرده بودند كه بعد از 
خانه خانم رحتمي به منزل آنها برويم. كارخانه خانم رحتمي تقريباً تمام شده بود 
و مانده بود اتاق دخترش مهشيد كه دانشجو بود و ازمن خواسته بود موقع نقاشي 

اتاقش خودش هم حضور داشته باشد.
مهشيد خيلي از كار من تعريف مي كرد. گاهي اوقات هم غيرمستقيم از خودم. 
آن روز، دو همكار ديگرم در سالن پذيرايي مشغول آماده كردن بتونه و رنگ بودند و 
من و مهشيد مشغول جابه جا كردن وسايل اتاقش كه در حين كمك بدون مقدمه 

به من گفت.
ـ خوش به حال همسرتون حتماً توي خونه هم به ايشون كمك مي كنيد؟

ـ نه مهشيد خانم من زن ندارم. مجردم.
ـ چرا ؟

ـ كسي به ما زن نمي ده، يه آدمي كه دانشگاه نرفته و مدرك هم نداره و فقط 
يه نقاشه، كي بهش زن مي ده؟

البته من اينها را بدون منظور گفتم و در يك لحظه به اين مساله هم فكر نكردم 
كه مهشيد مجرد است و نبايد در حضور او اين حرفها را بزنم. و قبل از اينكه بخواهم 

از كارم عذرخواهي كنم و حرفم را تمام كنم، گفت:
ـ خيلي ها بايد از خدا بخوان كه زن شما بشن. چون حتماً خوشبخت مي شن...

***
ـ شما لطف داريد مهشيد خانم. من لايق اين همه تعريف و تمجيد نيستم.

اتفاقاً هستيد. به قول مامان، شما هم كارتون حرف نداره، هم خودتون  ـ چرا 
خيلي خوب و نجيب هستيد.

ـ ممنون.
ـ اتفاقاً من تعريف شما رو پيش همكلاسي هاي خودمم كردم. چون در اين دوره 
و زمونه، آدماي شريف و نجيب كم پيدا مي شن. راستش پسر دايي باباي خدابيامرزم 
هم همكار شماست، اما هيچ وقت مامان دلش رضا نشد كه به اون بگه بياد، شما رو 
هم از بس پسر خالة مامان تعريف كرده بود و از خوبي شما گفته بود، دعوت كرد 

كه تشريف بيارين.
ـ شما لطف داريد مهشيد خانم، خجالتم ندين.

مهشيد كه اين حرفها را مي زد، ذهنم مغشوش شده بود. نمي دانستم چرا دارد 
اينقدر از من تعريف مي كند. راستش من تا آن روز، حتي به درستي او را نديده بودم 
و هر وقت هم براي سركشي آمده بود، سرم به كار خودم بود و در حد يك سلام و 
عليك با او حرف زده بودم. از طرفي خجالت مي كشيدم و دوست داشتم همكارانم 
زودتر بيايند و از طرفي بدم نمي آمد كه بفهمم چرا اينقدر به تعريف و تمجيد من 

پرداخته است. تا اينكه ادامه داد:
ـ اگر قصد ازدواج داشتيد به من بگوييد.

با گفتن اين حرف بند دلم پاره شد؛ رنگ از چهره ام پريد و قبل از اينكه حسابي 
از خجالت آب شوم، گفت:

دارم. سراغ  براتون  مهربون  و  حسابي  و  خوب  خيلي  دختر  يك  من  چون  ـ 
كنجكاوي ام گل كرد و پرسيدم.

ـ كي؟
همكلاسي هاي  از  يكي  خواهر  است.  هانيه  اسمش  نمي شناسيد.  اونو  شما  ـ 
خودمه. اگه بدونيد چه دختر خوبيه. البته از همكلاسي من دو سال بزرگتره و سن و 

سالش به شما مي خوره. مي دونيد چرا تا به حال ازدواج نكرده؟
ـ نه، از كجا بدونم.

ـ چون چند سال پيش مادرش فوت كرده، مسئوليت خونه شون با اون بوده حتي 
همين همكلاسي  منو،  اون با اينكه تفاوت سني زيادي باهاش نداره، بزرگ كرده و 

وم
ت د

سم
ق

چون كار خاصي پيدا نكردم، تمامي مشاغل را تجربه كردم تا اينكه شغل ثابت
را به عنوان نقاشي ساختمان ادامه دادم. چون به كارهاي ديگر ساختمان از قبيل
دقت به  را  كارم  طرفي  از  و  بودم  وارد  هم  آهنگري  و  نجاري  لوله كشي،  برق كشي، 
بس از  و  كردم  پيدام  رسم  و  اسم  خيلي  كوتاهي،  زمان  مدت  در  مي دادم،  انجام 

درخواست كننده زياد بود، ناگزير شدم دو همكار هم براي خودم بياورم. كار ما رون
گ

وم
ت د

سم
به دانشگاه فرستاده. توي يه شركت هم منشي هست. اونم مثل شما ديپلم داره. شما نقش عشقنقش عشقق

ديپلم داريد، نه؟
ـ بله، شما از كجا مي دونيد؟

ـ پسر خالة مامان گفته.
ـ اما مهشيدخانم، من فعلاً تصميم به ازدواج ندارم.

ـ نكنه از هانيه خوشت نيومده.
ـ نه... من كه اون بندة خدا رو نديدم كه بخواد ازش خوشم بياد يا نياد؟

ـ پس چي؟
ـ هيچي، بهش فكر نكردم. چون آمادگي شو ندارم. مهمتر از همه خونه است كه 
من ندارم. با اين دراومداي ما هم كه نمي شه دختر مردم رو آواره كرد. مهمتر از اين، 

فعلاً اصلاً به اين مساله فكر نمي كنم.
ـ راستي! چه رنگي رو انتخاب كردين براي اتاقم.

ـ هموني كه خودتون فرموديد. صورتي، بچه ها دارن آماده مي كنن.
ـ خوبه؟

نيومد،  خوشتون  اگه  بزنن،  دست  يه  بچه ها  بدين  اجازه  البته  خوبه.  حتماً  ـ 
عوضش مي كنيم، خوبه؟

ـ نه، همين خوبه، منم برم توي آشپزخونه به مامان كمك كنم.
ـ به سلامت.

بعد از رفتن مهشيد، حسابي فكرم مشغول شد. طوري كه نمي توانستم به درستي 
كارم را انجام دهم. اين مساله را همكارانم هم متوجه شدند، اما به رويم نياوردند. 
منزل  به  شد،  تمام  كه  كارها  و  مانديم  رحمتي  خانم  خانه  در  ديگري  روز  چند 

همسايه شان، خانم املشي رفتيم.
خانة خانم املشي دو طبقه بود با  حياط بسيار بزرگ.

خانه اي دو طبقه كه در طبقة بالا، برادر و زن و بچه اش زندگي مي كردند و در 
طبقه همكف هم خودش به تنهايي. خانم املشي زني بود بسيار مؤمن و موقر. روزي 
كه براي صحبت در مورد نقاشي خانه اش، به تنهايي رفته بودم، قبل از آن كه من را 
به داخل ساختمانش بپذيرد، بچه برادرش را از طبقة بالا آورد كه به اصطلاح تنها 
نباشيم؛ و چون شنيده بودم حضور يك زن و مرد نامحرم در يك خانه گناه دارد، از 
اين كارش خيلي خوشم آمد و بعد از آن سعي كردم قبل از اينكه همكارانم برسند، 
وارد خانه اش نشوم. خانم املشي زني بود همسن و سال خودم كه مهندس بخش 
توليد يك كارخانه عريض وطويل بود و خانه اي هم كه خودش و برادرش در آن 
زندگي مي كردند، متعلق به خودش بود و چون خانواده اش در شهرستان بودند و 
نمي خواست در تهران تنها باشد، طبقة بالاي خانه اش را به رايگان در اختيار برادر و 
زن و بچه اش گذاشته بود و براي او در كارخانه شغلي هم دست و پا كرده بود و او 
را به تهران آورده بود. اينها مطالبي بود كه از خانم رحمتي شنيده بودم. البته خودش، 
كمتر دراين  باره حرف مي زد، اما گهگاهي هم از تنهايي مي رنجيد و دلش مي خواست 

موقعيت هاي شغلي اش را رها كند و به شهرستان پيش خانواده اش برود.
خانة خانم املشي برخلاف خانه خانم رحمتي، خرده كاري بسياري داشت. هم 
نياز به كارهاي آهنگري داشت و هم نجاري و بنايي و برق كشي و... وقتي متوجه شد 

همة اين كارها را من بلدم و خودم انجام مي دهم تعجب كرد و گفت:
ـ اتفاقاً مي خواستم از همكارانم در كار خونه دعوت كنم كه اين كارارو برام 

انجام بدن. چه خوبه كه شما بلدين. چه جوري ياد گرفتين؟
ـ براي پيدا كردن شغل، خيلي اين در و اون در زدم و همة شغلها رو تجربه كردم 

تا به نقاشي رسيدم.
ـ يعني هر كاري رو در فاصله زماني كوتاه ياد گرفتين؟

تعطيل مي شد،  مدرسه ها  و  مي اومد  تابستون كه  كار مي كردم.  بچگي  از  نه،  ـ 
بلافاصله بعد از آخرين امتحان، مي رفتم سر كار. هر سال تابستون، يه كاري رو تجربه 

كردم و تونستم كم و بيش بسياري از شغل هارو ياد بگيرم.
ـ آفرين به شما. آفرين. به جز كارهايي كه در خونه ما انجام دادين، چه كارهاي 

ديگري بلدين؟
ـ به مكانيكي هم تقريباً واردم. چون در هنرستان درس خوندم و...

ـ پس بفرماييد همه كاره هستيد؟
ـ البته همه كارة هيچ كاره.

ـ تورو خدا نفرماييد. ماشاءا... ماشاءا... همه كاري بلدين و به قول معروف آچار 
فرانسه هستيد؟

ـ شما لطف داريد؟
ـ دلم مي خواد يه پيشنهادي به شما بكنم.

ـ چه پيشنهادي؟
ـ البته نداشتن مدرك دانشگاهي هم مهم نيست!

ـ چه پيشنهادي خانم املشي؟
ـ اجازه بدين كارتون اينجا تموم بشه، به وقتش مي گم، چون سرنوشت زندگي 

ادامه داردشما رو تغيير مي ده.

اشاره
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مصطفي   سبحاني  آشخانه

اميرمهدي   نورآقايي  قائم شهر

سلام، خوشحالم از اينكه تصميم به همكاري با مجله و صفحه همگام گرفته ايد، از آثار ارسالي تان چنين برمي آيد كه هم 
برگزيديم.  را  اثرتان  اين  آنها  بين  از  فعلاً  كه  فرستاده ايد  برايمان  هم  مناسبي  سوژه هاي  هستيد،  خوش قلم  هم  و  خوش خط 

مداركتان را نيز دريافت كرديم، بزودي كارت خبرنگاري برايتان ارسال خواهد شد.

جوانان، قربانيان تبليغاتجوانان، قربانيان تبليغات

فرشتگان ترحم نمي خواهند!فرشتگان ترحم نمي خواهند!

وقتي جلوي آينه مي رويد كمي به ظاهرتان دقت كنيد: فرم موي سرتان، صورت، 
پيراهن و... تا چه حد جزئيات ظاهرتان، به انتخاب خودتان بوده است؟ تا چه اندازه 
روي اين جزئيات فكر كرده ايد؟ حال به افكارتان، رفتارتان و كارهاي روزانه ي خود 
فكر كنيد! رفتار و كارهايي كه طيّ شبانه روز انجام مي دهيد تا چه حدّي تحت تأثير 
تبليغات رسانه هاست؟ يا واضح تر بگويم آيا ظاهر، رفتار و كارتان تحميلي نيست؟! 
پاسخ به اين سؤالات مي تواند به ما بفهماند كه زندگي يك جوان ايراني تا چه اندازه 
تحت تأثير تبليغات منفي و مثبت رسانه هاست. انتخاب يا بهتر بگويم آزادي انتخاب، 
اگر  بسيار مهم در زندگي يك فرد محسوب مي شود؛  اما  اگرچه تكراري  مسئله اي 
به دقت فكر كند و  بايد  انتخابش  براي هر  ببرد كه  اين مسئله پي  به  ايراني  جوان 
تحت تأثير تبليغات اطرافش قرار نگيرد، به يقين بسياري از مشكلاتش حل مي شود و 
زندگيش كمتر دچار چالش مي شود. اگر به ظاهر جوانان اطرافمان در كوچه و خيابان 
قرباني  را  ظاهرشان  جوانان،  از  بالايي  درصد  كه  شد  خواهيم  متوجه  كنيم،  دقت 
تبليغات رنگين و پرزرق و برق رسانه ها، مخصوصاً رسانه هاي خارجي كرده اند و 
حال اگر در زندگي آن ها نيز دقيق شويم، خواهيم فهميد كه اكثر كساني كه به مُد 
اهميت مي دهند از نظر آزادي انتخاب و تفكر قبل از انتخاب دچار مشكل هستند؛ در 

را  نامشان  كه  شده ايم  مواجه  افرادي  با  خود  زندگي  طول  در  ما  از  يك  هر 
گذاشته ايم معلولان ذهني، كه در نظر اول به ديده ي ترحم به آنها مي نگريم.

بعد از انقلاب اسلامي توجهات لازم نسبت به معلولين صورت گرفته و مراكز 
واقعاً  آنها  آيا  اما  است،  شده  احداث  معلولان  براي  متعددي  تربيتي  و  توانبخشي 
كه  ديده ايد  رسانه ها  از  يا  و  نزديك  از  را  اشخاصي  حتماً  هستند؟  ترحم  نيازمند 
معلوليت ذهني دارند و در انجام كارهاي روزمره خود با مشكل مواجهند، اما آيا هنوز 
مي گوييد آنها نيازمند ترحم هستند؟ نمي دانم آيا تا به حال راز و نياز يك معلول با 
خداي خود را نظاره گر بوده ايد يا نه، اما پاك ترين و خالصانه ترين راز و نياز را يك 
معلول به منصه ظهور مي رساند. به دور از هرگونه دغدغه فكري و مشكلات روزمره 
زندگي كه شايد در بسياري از افراد سالم اين عمل عبادي را سراغ نداشته باشيم. 
بطور مثال يك كودك در اوان زندگي خود يك عمل اشتباه با خود به همراه دارد و 
آن هم درست نبستن بند كفش است و زماني كه اين كودك به بزرگسالي مي رسد، 

زندگي شخصي خود مدام سر دوراهي هاي حساس قرار مي گيرند و از اينكه چرا 
ميان  نتيجه مي گيريم كه رابطه ي معناداري  ندارند، گله مندند. پس  انتخاب  قدرت 
بدون فكر ظاهرشان  دارد. جواناني كه  رفتارشان وجود  تفكرات و  افراد و  ظاهر 
در  را  انتخاب  از  قبل  كردن  فكر  هيچ گاه  مطمئناً  مي دهند،  قرار  مُد  اختيار  در  را 
زندگيشان تمرين نكرده اند. پس جاي تعجب ندارد كه در مورد انتخاب هاي حساس 
زندگيشان نيز، دچار مشكل شوند. دقت در انتخاب و تفكر در مورد آن محدود به 
رشته ي تحصيلي و ازدواج و موارد مهم نمي شود، بلكه در موارد جزئي و به ظاهر 
كم اهميت نيز مانند خريد لباس، نوع آرايش موي سر و حتي نوع تفريحات روزانه 
بايد تفكر قبل از انتخاب را تمرين كرد تا به مرور جزئي از رفتارمان شود. مي توانيد 
اولين تمرين تفكر قبل از انتخاب را هم اكنون در مورد مجله اي كه مشغول مطالعه ي 
به دقت فكر  اين مجله و خريد آن  انتخاب  اگر در مورد  انجام دهيد؛  آن هستيد 
نكرده ايد و تحت تأثير عكس هاي رنگي روي جلد، مجله را خريده ايد، حال خوب 
فكر كنيد؛ هرچند كه پس از فكر كردن نيز باز هم همين مجله را انتخاب خواهيد 

كرد! (متوجه شگرد تبليغاتي جمله ي آخر شديد؟! تحت تأثير قرار نگيريد!)

برايمان  زميني  فرشتگان  عنوان  با  از همكاريتان متشكريم، سوژه اي  كرديم،  دريافت  را  مداركتان  ـ سلام، 
فرستاده ايد، ضمن آرزوي سلامتي براي فرشتة شما و تمامي فرشتگان معلول دنيا، اميدواريم همة ما معلولان 
كشور را به ديدة ترحم نگاه نكنيم چرا كه اين عزيزان بيشتر نيازمند همكاري و پذيرش اجتماعي به عنوان افراد 
توانا هستند، همانطور كه شاهديم معلولان عزيزمان در زمينه هاي مختلف علمي، هنري، ورزشي مقام به دست 
آورده و در برخي از موارد فعالتر و موفق تر از افراد سالم جامعه هم مي درخشند. قسمتي از اثرتان را كه تقديم 

به خواهر عزيزتان نموده ايد، با هم مي خوانيم:

تنها كاري كه صحيح انجام مي دهد بستن بند كفش است.
انسان سالم دچار بسياري از اعمال ناشايست است كه فقط با عنايات الهي و 
باران  آلوده خود را در  از خداوند است كه مي تواند جسم  اطاعت آدمي  توجه و 
رحمت او پاكيزه سازد، اما همين اعمال ناشايست، در فرد معلول يافت نمي شود. مثلاً 
معلول ذهني، هيچ گاه دروغ نمي گويد، حسادت نمي ورزد، پرتوقع نيست و هيچ گاه 
كينه به دل راه نمي دهد. در واقع هر يك از اين معلولان فرشته هاي زميني هستند كه 
تجسم آدمي يافته اند و همين معلولان در زندگي هر فرد موجب بركت و گره گشايي 

در هر كاري هستند.
منكر آن نيستم كه بايد انسانهاي به ظاهر سالم به معلولان كمك و ياري رسانند 
كه كار بسيار پسنديده اي است، ولي بايد تا اندازه اي نيز از اعمال و رفتارهاي آنها 
درس بگيريم تا بتوانيم بسياري از محسنات فراموش شده خود را به ياد آوريم. با اين 

حال هنوز هم معتقديد كه اين فرشتگان زميني نيازمند ترحم هستند؟
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سلام، با تشكر از همكاري صميمانه تان با مجله، اميدوارم مشكل توزيع 
مجله در شهر سراوان حل شده باشد. در صورت وجود مشكل در اين زمينه حتماً 
با روابط عمومي تماس بگيريد تا پي گيري شود. بخشي از نوشتة شما را براي 
انتخاب كرديم به اين اميد كه هيچ وقت دين دستماية دين فروشان و  چاپ 

دين ستيزان قرار نگيرد. سلام، اميدوارم در تحصيلات حوزوي تان پيشرفت كرده 
باشيد، در ضمن آيا آثارتان را دوستان پاكنويس مي كنند؟! 
در هر صورت از همكاريتان متشكرم. از بين آثار ارسالي تان 

حجاب را برگزيدم.

حجاب؛ محبوبيت، نه محدوديت
امروزه شيفتگان افكار غربي در هر نقطه از جهان مادي تبليغات بي منطقي راه 
انداخته اند كه چرا مسلمانان زنها را از حقوقشان بازداشته اند؟ آيا اين عدالت است 
كه زن در نقاب و چادر پيچانده شود؟ آيا حقوق زن مقتضي اين است كه او را در 
چارديواري خانه و منزل محبوس و زنداني كنيد؟ اينها سؤالاتي هستند كه ناآگاهان 
از دين اسلام از ما كرده و پاسخ آن را مي خواهند. بنابراين نبايد ساكت نشست و 
بايد جوابشان را با منطق و عقل داد. خطاب به آنها بايد گفت كه شما هيچ باغباني 
را نمي توانيد سرزنش كنيد كه چرا اطراف باغش را چارديواري مي كشد، زيرا باغ 
بي ديوار، از آسيب بي امان نبوده و محصولش از بين خواهد رفت. آري هيچ عقل 
سليمي به بهانه ي آزادي، ديوار خانه اش را برنمي دارد و شب ها درب حياط منزل 
خويش را باز و رها نمي گذارد. هيچ صاحب گنجي طلا و جواهرات خود را بدون 
نمايد، زيرا  تا بدرخشد و جلوه گري  حفاظت در معرض ديد رهگذران نمي گذارد 

كه ربوده مي شود.
مزاحمت  و  پشه ها  نيش  از  نزنيد  توري  خود  منزل  پنجره  و  درب  مقابل  اگر 
مگس ها نيز در امان نخواهيد ماند، بنابراين هنگامي كه راه ورود پشه ها را مي بنديم 
خود را از گزند آنها محافظت كرده ايم، نه اينكه خود را زنداني! وقتي كه دين مبين 
اسلام مي گويد: خانه ي خود را از ورود بيگانگان و نيز نگاههاي مزاحم در پناه قرار 
دهيد. حكم به زنداني شدن نكرده است. بلكه با اين كار، خود را از خطرها و زهر 
سنگين چشم چرانها و آدمهاي هرزه ايمن كرده ايد. زن به خاطر لطافتي كه دارد نبايد 
در دست هاي خشن ديوسيرتان كه نقاب مهرباني و عشق و دلبري به چهره دارند، 
پژمرده شود و پس از آنكه عظمتش را چيدند او را دور انداخته يا زير پايشان له كنند. 
زن ميراث دار پاكي مريم است، بنابراين نبايد بازيچه هوس و آلوده به ويروس گناه 

گردد. بر گوهر عفاف نمي توان قيمت مال و منال بي ارزش و اسباب دنيا گذاشت.

سلام، براي شروع همكاري سوژه هاي مناسبي انتخاب 
مي كنيد، اما گاهي مطالب ارساليتان پرداخت ضعيفي دارد. 
البته اميدوارم با استمرار در نوشتن و مطالعه آثار دوستان، 

شما نيز جزو خبرنگاران فصل و سال صفحه همگام باشيد.

الان هم جنگ است!الان هم جنگ است!
نشان  را  بودند كه اصالت خود  نبودند، جوانان عادي  فرشته  ما  جوانان ديروز 
دادند، مثل شهيد حاج ابراهيم همّت، شهيد جهان آرا، شهيد كاظمي و... و اين يك 
اشتباه است كه شهدا را كساني تصور كنيم كه غير از جوانان عادي بودند، چون اين 
بدترين ايجاد ارتباط شهيدان با جوانان مي شود. آنها فقط آسماني نبودند، فقط نماز 
شب خوان نبودند، اما در 8 سال دفاع مقدس زميني ها تبديل به آسماني ها شدند و 
الآن هم جواناني هستند كه مشغول جنگ فرهنگي هستند. جنگ فرهنگي، با جنگ 
سرزميني هيچ تفاوتي ندارد، در آن زمان جنگ ما دفاع از سرزمين بود و حالا بايد از 

نواميس و از فرهنگ اسلامي و ملي خود دفاع كنيم.
پس صحنه جنگ امروز، همان صحنه جنگ ديروز است، با يك تفاوت كه آن 
زمان دشمن با تجهيزات نظامي و لشگري به صحنه آمده بود، ولي الان دشمنان كشور 
و اسلام، با ماهواره، قرص، مواد مخدر، فساد، و فحشا و... ما را مورد تهاجم فرهنگي 
قرار داده اند، آري مطمئن باشيد، جوانان ما هر زمان احساس ضرورت نمايند، وارد 
صحنه كارزار مي شوند و جانانه در مقابل دشمنان از دين و ايمان و كشورشان دفاع 

خواهند كرد.

آثار غيرقابل چاپ
با سپاس از همه دوستاني كه با صرف وقت و حوصله آثاري را براي چاپ 
با  و  كنم  را چاپ  آنها  نمي توانم  به دلايلي  ولي  نشاني همگام مي فرستند،  به 

عرض پوزش از همه اين دوستان، منتظر آثار جديدشان هستم.
نيمه پر ليوان (مجيد سيفي دولت آباد)، خودكشي (علي صده ري)، سختگيري 
تحصيلي، جامعه و زنان بيوه، تفاوت بين زنان خانه دار و شاغل، آيا همة افراد 
از شغل خود راضي اند (سميه طاهباز)، ما و موسيقي و آهنگ هاي درخواستي 

(هوشمند)، گناه (محمد نعيمي)

صغري موسوي ـ شوشتر
سلام، لطفاً كارتتان را جهت تمديد برايمان بفرستيد، خبرها را نيز براي 
و  باشيم  خدمتتان  در  مي شويم  خوشحال  نمائيد.  ارسال  خبر؟)  (چه  صفحه 

ملاقاتي از نزديك با يكديگر داشته باشيم.

محمد نعيمي ـ فراشبند (فارس)
امر  در  ممارست  با  اميدوارم،  آمديد،  خوش  همگام  صفحه  به  سلام، 
شما  از  قوي تري  آثار  روزبه روز  مجله،  در  دوستان  آثار  مطالعه  و  نوشتن 
دريافت كنيم، و اما سوژه اي برايمان به عنوان (دليلي براي گناه) فرستاده ايد، 
بهتر بود در مورد همين سوژه از جوانان ديروز و امروز شهرتان گزارشي 
تهيه مي كرديد. با پوزش از اينكه نتوانستم اثرتان را چاپ كنم، با هم پيام 

بيداري تان را مي خوانيم:
تاكي خودمان را فريب بدهيم و با وجدان آسوده گناه و گناه، كنيم. از 
نظر من، ريشه همة اين معضلات و بدبختي ها كه خودمان با دست خودمان 
پرورانده ايم فقط و فقط به دست خودمان ريشه كن خواهد شد. البته با ايمان 

به خدا.
حال  به  را  ما  و  نكرده  فراموشمان  خداوند  اين  از  بيش  تا  بياييد  پس 

خودمان وا نگذاشته به خودمان بياييم و چاره اي بينديشيم. به اميد آن روز.

سلمان   كامياب    سراوان

زهره     كندي    تهران

گلنساء  كياني    فارس

تت
 راه 
ست 
در ا

ديوار كوتاه دينديوار كوتاه دين
روزگار عجيبي است، انگار ديواري كوتاهتر از ديوار دين گير نمي آيد كه هر 
كس در هر جايي، به هر مناسبتي و با هر وسيله اي و بدون هيچ انصافي دين را آماج 
حملات خود قرار مي دهد، ديني كه به روشني روز براي هر عقل سليمي خود را 
از به  تا جايي رسيده كه يكي  اتهامي مبرا كرده است. دامنه ي اين حملات  از هر 
دمكرات  و  ميهني  اتحاديه ي  حزب  دو  اختلاف  علت  محلي،  نويسندگان  اصطلاح 
به  بيشتر  كه  دلايلي  با  و  است  دانسته  اسلامي  حركات  و  دين  را  عراق  كردستان 
كه  راستي  به  است.  بوده  آن  اثبات  پي  در  است،  شبيه تر  نمايشنامه اي كمدي  متن 
روزبه روز  مشكوكشان  ارتباطات  كه  آناني  بخصوص  محلي  نويسندگان  گفت  بايد 
علني تر مي شود، وقاحت و بي انصافي را به حد اعلاي خود رسانده اند و به زندگي 
در تاريكي چنان عادت كرده اند كه نور خورشيد را منكر شده و آن را براي حيات 
بشر مضر مي دانند، تأسف آن هنگام به اوج خود مي رسد كه خود را روشنفكر و 
مدافع ملتشان مي نامند و در كارگاه چهره سازي خود آنچنان غرق در توهم گشته اند 

كه انتظار دارند نامشان در رديف مشاهير واقعي اين ملت ثبت شود.
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خلوت انس

ــري دورت ــن  م ــه  ب ــاه  م ــه  فاصل از  گرچــه 
ــن دور و بري ــگار همين جــا و همي ــي ان ول
ــدي مي خن ــي  توي ــگار  ان و  ــد  مي تاب ــاه  م
ــذري مي گ ــي  توي ــگار  ان و  ــد  مي آي ــاد  ب
شب و روز تو ـ نگفتي ـ كه چه سان مي گذرد
مي شود روز و شــب اينجا كه به كندي سپري
امشــب را  ــا  پنجره ه و  در  بگــذار  ــاز  ب
ــري خب ــن  م از  ــي آورد  م و  ــد  مي آي ــاد  ب
ــر ســوخته را ــك خب ــه نه ي ــازه ك ــري ت خب
ــري دورت ــه  فاصل از  ــي آورد  م ــاد  ب
ــي ــر پيرزن ــه ه ــدر قديمي ســت ك ــر اينق خب
ــر كور و كري ــر اينقدر بديهي ســت كه ه خب
بشــنودش و  آورد  ــاد  ي ــه  ب ــه  ك ــد  مي توان
ــاد خبري ــول و نه ــو كه خــود فاعل و مفع ت

***
ــوا سردســت ــه شــب ه ــا را ك ــد پنجره ه ببن
نياوردســت را  ــو  ت ــام  پي ــاد  ب ــه  ك نگــو 
شــود ــه  گفت ــدار  بي گ ــر  خب ــود  نب ــا  بن
شــود ــه  گفت رهگــذار  ــن  اي از  ــد  خبرنباي
ــه تو آن را ـ به ياد آوردســت ــر تو را ـ ن خب
ــاد آوردســت ــه ب ــي رود آن را ك ــاد م ــه ب ب

***
ــال بكش ــن دســت از خي ــك م بخــواب پوپ
ــه بســتر و در ذهن خــود دو بال بكش ــرو ب ب
ــم ــه زودتر برس ــن اينجــا ك ــراي م يكــي ب
ــه شــكل دال بكش يكــي براي خــود آنجا ب
ــذار ــزرگ ب ــوزه اي ب ــن ك ــانه م ــه روي ش ب
به پاي چشــم خــودت چشــمه اي زلال بكش
ــظ حاف ــر  دفت ــاي  غزله ــه  ب ــزن  ب ورق 
ــال بكش و روح خســته خود را به ســمت ف
ــه مردم چشــمم نشســته در خونســت «ز گري
ببين كه در طلبت حال…» هوم… حال بكش

***
ــت خــواب تنگ ترند ــا وق بخــواب حوصله ه
قشــنگ ترند. ــا  قصه ه ــي  ول خــواب  ــان  مي

شعر معاصر

بهروز ياسمي

از اينجا داشت رد مي شد پريشان كرده گيسويي
چنان در كوچه ها پيچيده بود آن شــب هياهويي
ــده تصويري ــايه روشــن هاي ذهنم مان ميان س
ــي ــي رود قوي ــگار دارد م ــه اي ان ــه روي برك ب

***
ــد ــش مي آي ــارت پي ــا حــرف زي ــام ت از آن اي
ــت آب و جارويي دلم را مي زنم از شــوق روي
ــي برنمي گردد ــن دارم از اينجا دســت خال يقي
ــم رويي ــر بيگانه ه ــدازد اگ ــت بين ــه درگاه ب
ــت از حــرم بيرون ــد نمي رف ــر وار مي آم كبوت
ــما بويي ــر كــس از كرامات ش ــر مي برد ه اگ
ــي را ــي بي زبان ــد حت ــي از بن ــي مي ده رهاي
ــاه آورده آهويي ــا! پن ــن آق ــرض ك ــرا هم ف م
ــد از اين ــدم امروز، بع ــا اگر دير آم ببخــش آق
ــي ســرمويي ــان، حت ــي بين م ــد جداي نمي  افت
به نيشــابور احساســم تب چنگيز افتاده اســت
ــچ دارويي ــدارد هي ــه جز عطار چشــمانت ن ك
ــعله مي روييد از شعرم ــان در خراسان ش خراس
از آن احســاس آتشــناك تنها مانده سوســويي
ــش آرزوهاي ســمت  ــه  ب ــد  مي آي مهاجــروار 
ــتويي. پرس ــرد  مي گي آرام  ــلا  ط ــوان  اي در 

پناه آورده آهويي

خبر

كبوترخانه

آقاي تموم عالم

خدابخش صفادل، نيشابور

علي اكبر باقري، خميني شهر

ــو كبوترخانه ــگاه ت گوشــه ي صحــن ن
ــك دانه ــدارد هوس ي ــرغ دل بي تو ن م
شــمع اميد من از شــمع نگاهت روشن
ــن پروانه ــرِ اي ــو دارد پ شــوق ديدار ت
دل به اميد تو در گوشه ي ايوان طلاست
دســت دل مانده به سوي كرمت شاهانه
ــم از بند رها ــد آهوي ــو كس نكن غير ت
ــا خانه ــوي دل ت ــرم آه ــي نب ــا رهاي ت
خانه ي عشق تو لبريز ز ايمان و وفاست
ــر بيگانه ــد روي به ه ــه كن ــا آنك بي وف
ــاد خزان زلف پريشــان بر باد مي دهد ب
ــانه. ــه» در آينه ي عشــق تو گيرد ش «لال

آهو ــن  ضام ــه  ب ــم  تقدي
ــم عل ــوم  تم ــاى  آق
اي كســي كه تكيه گاهي
تويي كه خــودت غريبي
ــي پناه ــن  بهتري ــي  ول
ــاط خونت ــي كه حي توي
هميشــه ــه  مهمون ــر  پُ
ــنگي و سخت از دلاي س
شيشــه ــل  مث دلاي  ــا  ت
ــي زخم دلاي  ناجــي 
ــم ــا شكســته و حقيري م
ــارت زي ــم  بياي ــب  بطل
نميريم حســرتش  ــو  ت تا 

ــي  مهربون ــزرگ و  ب ــو  ت
ما كوچيك و دل شكســته
ــا نداريم ــو دني ــزي ت چي
جز يه دست و پاي خسته
نبوديم ــش  لايق ــه  ك ــا  م
ــارت زي ــم  بياي ــم  بتوني
ــا ام ــم  مي موني ــر  منتظ
ــارت ــك اش ــد ي ــه امي ب
غريبيم خــودت  ــث  م ما 
ــوي اين عصــر كويري ت
ــون دورا اگر شــد از هم
ــم بگيري دســت ما رو ه

بهاره بخشي (17 ساله)، سبزوار
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... گريه مي كنم نگاه مهربانچراغ راه
دانيال رحمانيان، جهرم صفيه كوهيمحمد رحيمي، رامهرمز

ــا از چــاه كن يوســف دل را ره
ــكاه كن ــم غمِ جان چــاره اين غ
بيش از اين منشــين به كنعان مَلال
ــاري آه كن در شــب چشــم انتظ
ــوي غم ــر زان ــاي ســرمگذار ب ه
ــن ــراه ك ــا ســوز دل هم آه را ب
ــده ب ــان  پاي را  ــه  ديرين غصــه 
ــن ك ــاه  كوت ــرا  م درد  قصــه 
ــا بيا ــد و دل دل ه بگــذر از تردي
ــبِ بي ماه كن هان عبور از اين ش
ــبِ دلواپسي تا عبور از شــب ش
ــن! عشــق را اي دل چــراغ راه ك

امشــب به حال زار خودم گريه مي كنم
ــه مي كنم ــه تار خودم گري ــا ناله ي س ب
ــرار بي ق و  پريشــان  ــاد  گردب ــد،  مانن
ــواره در مدار خــودم گريه مي كنم هم
ــار آينه ها ضجــه مي زنم ــر شــب كن ه
از بخــت و روزگار خودم گريه مي كنم
مانند مادري كه به داغي نشســته است
چون شــمع بر مزار خودم گريه مي كنم
ــز، بي صدا ــه لاي خش خش پايي در لاب
ــه مي كنم. بر فصــل بي بهار خودم گري

(به آقاي خراسان)
* مهمان شما مي شوم

تا روسريم پرُ شود
از بال پرندگان

ميان اين همه ديوار
آنقدر گريه مي كنم
كه از ته دل بخندم

پناه ببرم
به نگاه مهرباني

كه مي شود
زير سايه اش نفس عميق كشيد

با صداي بلند گفت:
دست هاي مرا بگيريد

كه بيش از هر لحظه شما را باور كرده اند.



44

 20
51

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

20
به

شن
دو

كارگاه 
برايم ادبى

نوشتي
برايت 
نوشتم

وجيهه تيموري

يا  احساس  سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
تصوري را كه از ديدن اين عكس در اولين نگاه، 
به ذهن تان مي رسد، در قالب يكي دو بيت شعر، 
هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل يا هر نوع 
بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به ذهن تان 

تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و شماره 
عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال 

جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.

مسابقه ي نگاهي و نظري
عكس (9)

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ا د ش ا شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

ساهره، ح – چمستان
دنيا چقدر پيش دلم خوار و بي بهاست

هرچي كه هست بي خود و بي جا و نارواست
اين فصل هاي سال كه در رفت و آمدند

حتي بهار هم كه نباشي پر از بلاست
گم كرده ام زمان و مكان را – چه مسخره ست

اينجا جدال عقربه ها هم پر از صداست!
شايد مسيرمان به جدايي كشيده است

شايد از اين به بعد دگر راه ما جداست
مي ترسم از عواقب احساس بينمان

شايد اساس عشق پر از ترس ما خطاست

اين خنده هاي مضحك من در نبودنت
تنها براي حفظ غرور است، يك اداست

آيا وصال..؟ يا كه جدايي..؟ و شايدم
نفرت براي ما بشود چاره،... باخداست!

منتظر اشعار زيباي ديگرت هستم تا چاپ شوند و 
دوستان ديگر هم از خواندن آن لذت ببرند.

كبريا مقدس – آمل

موسيقي،  لحاظ  از  نوشته هايتان  گرامي،  دوست 
جملات و تصاوير مخيل، نامفهوم و ضعيف بودند. 

به عنوان نمونه جملات زير:
كوير، اي زندان تاريكي ها
باز مي گويم راز دوستي ها

تا كه داني تو هم باشي
هست عشق و مهرباني ها

توصيه مي كنم با خواندن متون و اشعار قوي، سطح 
ادبي سليقه و تصورتان را بالا بكشيد و ذهن و زبانتان 

را تقويت كنيد. موفق باشيد.

طاهره جمشيدزاده – ايلام
بي معني  جملات  و  وزني  ايراد  سروده تان  دو  هر 
داشت. منظور شما از عبارات زير به درستي دريافت 

نمي شود و ايراد دستوري نيز دارند:
چقدر خيره مانده ام چقدر تيره مانده ام

در اين هواي پرُ مهَِم كسي كه چون حُباب شد
شبانه اي چرا دگر سري به او نمي زني!

كسي به جرم ديدنت هميشه اجتناب شد
صفحه اي كه اشعار چندتن از دوستانتان در آن بود 

نيز كاملاً ناخوانا و نيمه كاره دريافت شد كه خواهش 
مي كنم هر سروده را جداگانه و درشت در يك صفحه 

نوشته و مجدداً ارسال كنيد. متشكرم.

آذر و ايمان روشندل – فسا
خواهر و برادر خوش ذوق، فراموش كرده بوديد 
از  كدام يك  سروده ي  ارسالي  نوشته ي  كه  بنويسيد 
شماست!! نوشته اي كه از نظر موسيقي قوي تر بود تا از 
نظر تخيل و معنا و مفهوم. به بيان ديگر ريتم و آهنگ 
جملات جز در مواردي، خوب و روان بود، اما از نظر 
معنا و تشبيهات و تصورات شاعرانه ضعيف و ناقص.

به نظر شما جملات زير اينگونه نيستند؟
رد مي كنم جاني كه سنگين است بر اين بي رمق  

پاها،
چشمم كه مي كاود بيابد راه داني را
بيهوده مي داند دلم اينگونه ياري را.

پريسا نقي زاده، آستارا
تقدير من و توست، يك كوچة بسته

يك دل پرُ درد و صَدبار شكسته
تقدير من و توست، از آه كنيم ياد
از حسرت فردا هرگز نشويم شاد
تقدير من و توست، لبخند نباشيم

بر قلب شكسته پيوند نباشيم
تقدير من و توست، تنهايي فردا

من بي  تو و غمگين، هرگز نشويم ما
 دوستي و آشنايي با شما خوشحالم و ورودتان را 
به جمع ياران اين صفحه تبريك مي گويم. «چون نيستي 

تو» در نوبت ديگري چاپ مي شود.

حسين كارگر حقيقي، رشت

سروده هايتان براي صفحه ي «باترانه» مناسب تر بود. 
به مسؤول محترم آن سپردم تا بررسي كنند.

خديجه نعمت زاده، نورآباد لرستان
«اينجا، زمين به نفس نفس افتاده

آسمان رنگش پريده
اينجا دارد خورشيد آب مي شود

اينجا زمان به آخر رسيده!
و من،

دوزخي مي شوم...
آتش مي بينم!

آتش مي خورم!
آتش مي زنم!

تمامي دردهاي كاغذي ام را.»

رحمان زماني، سنقر كليايي
با الفباي نگاهت آشنا هستم. بيا

با سكوت پلكهايت، هم صدا هستم بيا
قلب من آرامش دريايي ات را ديده بود

با تبِ طوفان تو ناآشنا هستم بيا
كوچه ي بيچاره ي تنها، در اين شهر شلوغ

گفت. «چندين سال، آري، بي خدا هستم» بيا
نانِ سيب و شيرِ گندم زار را دزديده اند

با نگاه التماسم با شما هستم بيا
***

چون بگويي «شعر را قربانِ چشمم مي كني؟!»
من به قربان تو صدها بار، ها، هستم بيا.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس
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ايرج خسرويبا ترانه

زمستونه
خانم ميكا؟ از مازندران

هوا خيلي سرد شده مي گن واسه زمستونه
اما تو تابستونا هوا چرا زمستونه؟

مي پرسي از هر كسي امروز ديگه چه روزيه؟
چرا هيچي نمي گه، به جز بازم زمستونه؟

صبح توي بهار كه از خواب پا مي شي
چرا هيچ گرمايي نيست؟ نگو واسه زمستونه

وقتي كه قدم زنان مي آي ميون كوچه ها
مي بيني مثله ديروز، كوچه ها هم زمستونه

ميون آدماي سنگي قدم برمي داري
توي دل مي گي كه ديگه آخر زمستونه

شب مي شه نمي دوني كجا مي ري

ترانه ام را چاپ نكنيد
مسئول  خدمت  نباشيد  خسته  و  سلام  عرض  با 
عزيز صفحه! اميدوارم كه حالتان خوب باشد. ممنون 
نام قبلي ام داديد و  به  بابت پاسخي كه  از لطف شما 
همچنين اميدواري نسبت به سرودن ترانه هاي خوب و 

پيش درآمدپيش درآمد
ترانه هايشان را  ترانه سرا،  از دوستان عزيز  برخي 
مسوول صفحه  از  و  مي كنند  ارسال  اين صفحه  براي 
بررسي  و  نقد  و  ترانه  چاپ  جاي  به  كه  مي خواهند 
به  تا  بدهم  را  آنها  پاسخ  خصوصي  طور  به  اثرشان، 
از  اين دسته  پاسخ  نرود. در  آبرويشان  گفتة خودشان 
دوستان مي گويم كه اولاً علم آموزي، آبروريزي نيست. 
همة ما نيازمند دانستن و راهنمايي هستيم. ضمن آنكه 
كه  نيست  ميسور  و  مقدور  برايم  اصلاً  بفرماييد  باور 
بخواهم به تك تك نامه هاي شما جواب خصوصي و 
مفصل بدهم. بنابراين اگر تمايل نداريد كه اثرتان در 
ندارد؛  ايرادي  بررسي شود، هيچ  و  اين صفحه چاپ 
به  نمي توانم جواب خصوصي  نتوانم كه  اگر  چرا كه 
آنها بدهم، حداقل مي توانم بدون چاپ اثرتان، توضيح 
نوشته  تان  با  ارتباط  در  صفحه  همين  در  مختصري 

بنويسم. باقي بقايتان.

مي گي باز عيب نداره اينم واسه زمستونه
مي گي فردا ديگه انگار قراره بهار بياد
مي گي امشب شب يلدا واسه زمستونه

سرت و آروم مي ذاري روي بالش بخوابي
به اميد اينكه فردا نمي گن زمستونه

روز بعد كه پا مي شي با صد تا شوق
مي بيني سرده هوا، انگار بازم زمستونه

دوباره مي ري بيرون تو روز سرد
به اميد اينكه امروز آخر زمستونه!

يكي گفت چرا باور نداري گل يخ
تو دلت سرده بهونه هات واسه زمستونه!

براي     كه  است  اين  مرسوم  و  معمول  ميكا،  خانم 
مستعاري  مستعار،  اسامي  از  طنز  مطالب  و  صفحات 
كه گاهي معنا و مفهوم خاصي هم ممكن است نداشته 
جدي،  مطالب  كنار  در  اما  مي كنند،  باشند،  استفاده 
كه  مستعاري  اسم  حداقل  يا  واقعي  اسم  از  معمولاً 
از شما  استفاده مي كنند.  باشد،   به اسم واقعي  نزديك 
اين  براي  نوشته هايتان  كنار  در  مي كنم  درخواست 
صفحه، حداقل نام يا فاميل را بنويسيد. مطلب ديگر و 
در واقع مطلب اصلي اينكه با عرض معذرت، نوشته ي 
شما، نه شعر است و نه ترانه. چون براي نوشتن شعر 
و ترانه، لازمست كه حداقل با اصول اوليه ي شعر آشنا 
«رديف»  آوردن  شعر،  از  شما  شناخت  ظاهراً   باشيد. 
وزن  نه  كرده ايد،  رعايت  را  قافيه ها  نه  چون  است، 
كه  شاعرانگي  مفهوم  و  معنا  حتي  نه  و  را  شعرتان 
دارد،  ترانه  يا  شعر  عنوان  كه  اثري  هر  در  لازمست 
اين است كه  به شما  پيشنهادم  لحاظ و رعايت شود. 
از راهنمايي هاي  يا شعر، حتماً  ترانه و  از نوشتن  قبل 

فردي كه با اين مقوله آشنايي دارد، استفاده كنيد.

موفق. تقاضا دارم كه طبق معمول ترانه ام چاپ نشود 
و فقط از نظريات خوب شما بهره مند شوم. البته اين را 
هم ذكر كنم، اگر جنابعالي صلاح در چاپ شدن ترانه 
ديديد حرفي نيست و من كار را به شخص شما واگذار 
مي كنم. اما دوست دارم و ترجيح مي دهم كه يك ترانه 
(بي عيب و نقص ٪100) از من چاپ شود نه يك كار 
ضعيفي كه نياز به توضيح و تصحيح فراوان دارد. به 
نظر شما آيا من مي توانم روزي يك ترانه سراي موفق 
شوم؟ البته من براي دلِ خودم مي نويسم و علاقه اي به 

شهرت ندارم...
«با تشكر از زحمات شما»
«حق  يارتان»

سونيا – از تهران
خانم سونيا، من به درخواست شما گوش مي كنم و 
ترانه تان را چاپ نمي كنم. البته به نظر بنده كار عاقلانه 
هم، همين است كه خودتان درخواست كرده ايد. چاپ 
اثرتان را بگذاريد براي وقتي كه بهتر و محكم تر شد. 
فعلاً تمرين و ممارست كنيد و سعي نماييد ايرادات و 
چاپش،  از  بعد  تا  كنيد  برطرف  را  ترانه تان  اشكالات 
خودتان با خواندن مجددش لذت ببريد. اما درخصوص 
ترانه تان بايد بگويم كه عمده ترين مشكل ترانه شما، 
توي  شدم  «گم  مثلاً،  است  آن  تاليف  ضعف  داشتن 
نگاهش/ عمق درياي خيالش»، يا «لحظه ها گذشت و 
رفتند/ روزاي قشنگ ديدار/ نمي دونم كنج ديوار/ توي 

خوابم يا كه بيدار».
همچنين تصاوير استفاده شده در ترانه تان، تصاوير 
جمله  مي  عيب  گفته  اند،  البته  نيستند.  جديدي  و  بكر 
مفاهيم  و  تصاوير  شما  ترانه  بگو...  نيز  هنرش  بگفتي 
خوب هم دارد، از جمله «حالا اون تكه ابرم/ كه ديگه 
اثرتان  با ويرايش جديد،  نيست.  بد  نداره» و...  بارون 
را بفرستيد ان شاءاالله چاپش كنيم. نكته آخر اينكه بله، 
حتماً مي توانيد يك ترانه سراي موفقي بشويد. همين كه 
اين  نشود، معني اش  فعلاً چاپ  ترانه تان  اصرار داريد 
است كه دوست داريد اشكالات كارتان برطرف شود 
موفق  موفقيت.  سوي  به  برداشتن  گام  يعني  همين  و 

باشيد.

پروانه من
شعبانخاني»  «تورج 
همكاري  آغاز  درباره 
خود با «فريدون فروغي» 
«فريدون  چنين مي گويد: 
با چهره جذابي كه داشت، 
يكي از دوستان صميمي 
همكاري  وقتي  شد.  من 
شروع  هم  با  را  خود 
لحظات  آن  در  كرديم، 
سرد و خفقان  آور، دوران 
تلاش هاي  از  جديدي 
درخشان ما آغاز شد. آشنايي من با فريدون به  آخرين 
سال هاي دهه 40 برمي گردد هنوز موج نو موسيقي 
گيتار  جايي  در  من  بود.  نگرفته  پا  خوبي  به  پاپ 
خوانندگان  شيفته  فريدون  و  مي خواندم  و  مي زدم 

آ آ

نداشتيم.  هم  سال   20 هنوز  دو  هر  بود.  بلوز  سبك 
خسرو هريتاش كارگردان بلندآوازه، تازه از آمريكا به 
ايران بازگشته بود و براي موسيقي فيلم «آدمك» شيوه 
آهنگسازي من را پسنديده بود و با من قرارداد بست و 
من فريدون را كه سبك تازه اي در خواندن داشت براي 
2 ترانه اين فيلم برگزيدم و بدين گونه فريدون و من 

به شهرت رسيديم.»
خواهم تو شوي، محبوب دلمَ
چون نرگس مست، ديوانه من
رويت رخ من، سويت، ره من
هستي چو بهشت، كاشانه من

پروانه من، پروانه من
بي تو چه كنم؟ مستانه من
آواي تو شد، هم نغمه من
اي لاله من، بردي دل من

والا  لعبت  خانم  را  اثر  اين  است  مشهور  گرچه 
بود  قرار  او  كه  است  قرار  اين  از  داستان  اما  سروده 

ترانه اي براساس اين سرايش ابتدايي بگويد.
اما او چند ماهي به خارج از كشور مي رود و چون 
بازمي گردد با صفحات پرشده ترانه پروانه من مواجه 
مي شود كه به نام او به عنوان ترانه سرا اشاره شده بود!

آدمك،  فيلم  اكران  از  پس   ،1350 سال  در 

صفحه هاي گرامافون 45 دور حاوي اين دو ترانه، در 
صفحه فروشي هاي تهران پر مي شود. اين دو ترانه گل 
به  فروغي  فريدون  و  مي افتد  زبان ها  بر سر  و  مي كند 

شهرت مي رسد.
«لاله»،  «آوا»،  مضامين  ترانه  اين  در  جالب  نكته 
قديمي  اينكه  با  كه  است  مست»  «نرگس  «كاشانه»، 
است با نوع موسيقي مدرن تورج شعبانخاني ساختاري 
استوار مي آفرينند. اين ترانه با چنين ويژگي هايي سهل 
و ممتنع است و بسياري از علاقه مندان در سنين مختلف 
را مجذوب مي كند. گرچه همانگونه كه گفته شد سير 

منطقي و درستي ندارد.
از سوي ديگر صداي زنده ياد فروغي، توانسته است 
دامنه بم موسيقايي كار را به خوبي تغذيه كند. شايد به 
خاطر بيشتر پديدارشدن اين صداي قدرتمند، آهنگساز 
متوسط  و  زير  سازهاي  دانه  بيشتر  سازها،  چينش  در 
و  سازنده  تعامل  نتيجه  اين  كه  است  كرده  لحاظ  را 
درك شرايط موسيقايي آهنگساز از صداي خواننده اش 
نوعي  و  است  فروغي حماسي  است. چرا كه صداي 
شخصيت پهلوانانه در صداي او جاري است و نمونه 
عشق پهلوانانه، همانند قصه  داش آكل صادق هدايت، 

در ادبيات ما بسيار ردپا دارد.
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(1)
تمام  سر  كه  بود  بي پاياني  و  سربي  شبهاي  از  يكي 
سرب  از  پرده اي  تهران  شهر  روي  انگار  نداشت.  شدن 
كشيده بودند. با هر نفسي هرم داغ به داخل سينه ها فرو 

مي رفت و مي سوزاند.
مهندس مسعود ساعد در خانه شيك و ويلاي شمال 
خود طبق عادت روي تخت دونفره به تنهايي خوابيده بود. 
كابوسي جانفرسا به سراغش آمده بود. كابوسي كه تمام 

ساليان عمر او را اشباع كرده بود و سر تمامي نداشت. 
در رويايي مي ديد مردان بي سر او را تعقيب مي كنند. 
خون گردنشان زمين را به تالابي عفن و لزج تبديل كرده 
بود و او چون روباهي از جلوي سگان شكاري مي گريزد. 
ناگهان از درون زمين دستهايي مي رويند و او را در خود 

مي گيرند و منتظر مردان بي سر مي شوند.
در رويايي ديگر چون جنيني كه درون رحم شناور 
باشد خود را در ميان خون و مانداب شناور مي ديد كه 
از خون تغذيه مي كرد و در خون رشد مي كرد و در خون 

مي مرد.
رويايي ديگر او را به فاجعه بيست سال پيش مي برد، 
فاجعه اي كه تمام زندگي او را به لجن كشيده بود واز آن 
خلاصي نداشت. زني را مي ديد بي پناه و سرگردان كه با 
گلوله اي مغزش متلاشي مي شود و با سر درون سياهچالي 
مي لغزد و گم مي شود اما فرياد او به درازاي ابديت ادامه 

پيدا مي كند و هرگز قطع نمي شود.
مهندس مسعود خيس عرق از خواب بيدار شد. پنجره 
اتاقش ستارگان را در قاب گرفته بود. هوا گرم و خفه بود. 
را  فلورازپام  كپسولهاي  قوطي  شد،  بلند  تخت  روي  از 
روي كمد ديد. چنان به اين كپسولها عادت كرده بود كه 
بدون آنها حتي يك لحظه نمي توانست بخوابد ولي خواب 
بود؛ خوابي كه سرتاسر آن پوشيده  بيداريش  از  بدتر  او 
از مردان به دار آويخته و خون شتك زده بود. سيگاري 
گيراند و كنار پنجره نشست. سكوتي يكدست بر تمام شهر 
پرده افكنده بود. از نگاه كردن به ساعت ابا مي كرد. انگار 
اين ثانيه هاي بي پايان، دقيقه هاي بي انتها، ساعتهاي مداوم، 
سرتمامي  هرگز  پيكر  و  در  بي  ساليان  مكرر،  روز  شبانه 
نداشتند و او از بس لحظات عمر خود را بر اين صفحه اي 
كه  دو عقربه مداوم از پي هم مي دويدند آنقدر شمرده بود 
كه ديگر خسته شده بود. عمرش، بي شور و هيجان قطره 
قطره به هرز مي رفت و عقربه ها فقط تعداد اين قطره ها را 

محاسبه مي كردند.
سيگاري ديگر گيراند و همچون شبحي از پله ها پايين 

رفت و داخل باغ شد. اين كار هر شبش بود. ديگر روح 
سرگردان باغ شده بود. برخلاف تمام موجودات عالم كه 
در شب احساس آرامش مي كردند، او از شب مي گريخت. 

شبها چون بختكي بر زندگي او سنگيني مي كردند.
نسيمي خنك، اندكي حال او را به جا آورد. در ميان 
درختان شروع به قدم زدن كرد. با عطشي بي پايان سيگار 
زندگي  با خدمتكارانش  بزرگ  ويلاي  اين  در  مي كشيد. 

مي  كرد و امشب تنها برادرش نيز مهمانش بود.
آنها  مي خورد  را  خدمتكارانش  و  برادر  افسوس 
روحي  چون  او  ولي  بودند  رفته  خوش فرو  خوابي  به 
سرگردان و نفرين شده در ميان اين قصر عظيم و مجلل 
مي خزيد. بدون آنكه زنده بودنش بر زندگي كسي تاثيري 

داشته باشد.
خدمتكارانش مدتها بود كه عادت كرده بودند ارباب 
خود را ببينند كه ميان درختان قدم مي زند و با خود حرف 

مي زند.
(2)

آسمان  ميان  در  آفتاب  بود.  بعدازظهر  چهار  ساعت 
چنان آتش مي افشاند كه انگار هيچگاه خيال غروب كردن 
نداشت. مهندس ساعد با برادرش در كتابخانه نشسته بود. 
برادرش يكي از آن كتابهاي هميشگي خود را مي خواند 
«جنايات سه گانه آرسن لوپن»، كتابهاي پليسي وجنايي 
و  بي حوصله  ساعد  مهندس  بود.  او  هميشگي  سرگرمي 
خسته به بيرون خيره شده بودكه تلفن زنگ زد. به آرامي 
گوشي را برداشت. صداي پشت خط چنان مضطرب و 

ناراحت بود كه او را تكان داد: آقاي مسعود ساعد؟
معلوم بود كه او را مي خواهند آن هم با اسم كوچك: 

ـ خودم هستم بفرماييد.
صدا مدتي خاموش ماند انگار مردد و مشكوك است: 

ـ مي توانم شما را ببينم.
ـ شما؟

روز  چند  من  دارم.  شما  با  حياتي  و  واجب  كار  ـ 
دست  به  اينكه  مثل  فرستادم  شما  براي  يادداشتي  پيش 

شما نرسيده است.
تلفن كننده از معرفي خود خودداري مي كرد:  

ـ يادداشت؟!
هيچ  ديگر  كه  بياورد.«مدتهاست  ياد  به  كرد  سعي 
نامه اي به دست من نمي رسد.» ناگهان ذهنش روشن شد. 
چند روز پيش بود كه خدمتكارش تقاضاي مرد عجيب 
او را  بود كه مي خواست  او مطرح كرده  با  و غريبي را 
و  بود  خود  بحراني  حالتهاي  از  يكي  در  او  ولي  ببيند، 
دو  يادداشت  يك  چند ساعت  از گذشت  بعد  خدمتكار 

ل)
 او

ت
سم

(ق

(1)
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رفت و داخل باغ شد. اين كار هر شبش ب
سرگردان باغ شده بود. برخلاف تمام موج
ش از ا ند ك ش ا آ ا ا ش

م غ

تعقيب مرگتعقيب مرگ
نوشته: لطف االله شيرين زبان 

خطي نشانش داد كه با خطي بسيار ناشيانه و لرزان نوشته 
شده بود: «براي كار بسيار مهمي مي خواهم شما را ببينم. 
ديدار خودتان محروم  از  مرا  عاجزانه مي خواهم  از شما 

نكنيد. شاهين»
در پايين نامه نه آدرس بود و نه شماره تلفن. آن مرد 
گفته بود دوباره تماس مي گيرد و اكنون تلفن كرده بود. 

مهندس ساعد سعي كرد تمركز خود را به دست بياورد:
ـ از من چه مي خواهي؟

صدا تا حدودي آرام شده بود: 
يك  شما  بگويم.  نمي توانم  چيز  هيچ  تلفن  پشت  ـ 

وقت ملاقات به من بدهيد تا همه چيز را برايتان بگويم.
برايم  را  ـ در مورد چه چيزي مي خواهيد همه چيز 

بگوييد.
صدا مدتي ساكت ماند: «تنها هستيد جناب ساعد.»

مهندس ساعد براي اولين بار متوجه حضور خاموش 
برادرش شد كه از مطالعه دست كشيده بود و به مكالمه 

آنها گوش مي كرد: «آري تنها هستم بگو.»
ـ من چيزهايي راجع به قتل زنتان كشف كرده ام.

انتظار همه چيز را داشت غير از اين يكي، قتل زنش. 
اتفاقي كه بيست سال پيش افتاده بود و در اين مدت به 
از صفحه ذهنش خارج  را  آن  بود خاطره  عبث كوشيده 

كند ولي انگار ماجرا سرتمام شدن نداشت.
سرش براي لحظه اي به دوار افتاد و رنگش به سفيدي 
چه  مي فهميد  انگار  صدا  داشت.  تن  بر  كه  شد  پيراهني 
آتشي به جان او زده است: «من مداركي كشف كرده  ام كه 
قاتل اصلي  بوده است و  ثابت مي كند موسرخه بي گناه 

يك نفر ديگر است.»
سر مهندس ساعد به دوار افتاده بود. دستهايش آشكارا 
مي لرزيدند. آيا او دوباره در يكي از كابوس هاي بي معني 

خود نبود؟ پرسيد: تو چه چيزي مي خواهي بگويي؟
صدا انگار از ته چاهي در مي آمد: «خيلي چيزها آقاي 
ساعد. تو اگر مي خواهي مرا ببيني به آدرسي كه مي گويم 
بيا. اينجا كسي مزاحم ما نخواهد شد و به راحتي مي توانيم 

صحبت كنيم.»
ـ تو از من چه چيزي مي خواهي؟

ـ آرامشم را.
ـ مطمئن باش كه من آن را مدت هاي مديدي است 
و  است. شب  يكسان  برايم  همه چيز  الان  كرده ام،  گمش 
همه  اين  از  بعد  تو  و  هستم  كشيدن  زجر  حال  در  روز 

سال ها چه مي خواهي بگويي؟
ـ اگر مرا ببينيد مطمئن باشيد پشيمان نخواهيد شد. به 
شما اسراري را خواهم گفت كه سينه ام را سوراخ مي كند 
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گره  (صدايش  است  كرده  تبديل  جهنم  به  مرا  شبهاي  و 
خورد) موسرخه دوست صميمي من بود. من در حق او 
بد كردم ولي در آن موقع نمي دانستم چه گوري براي او 
مي كنم و وقتي فهميدم كه ديگر خيلي دير شده بود. رفيق 
من درون چاهي دست و پا مي زد كه من هم در كندن آن 
سهيم بودم. آن موقع هيچ كاري نمي توانستم بكنم. تهديد 
به مرگ شده بودم ولي الان همه چيز را باخته ام و هيچ چيز 

برايم مهم نيست. 
نسيمي ملايم از لابلاي درختان شروع به حركت كرده 
بود ولي بر روي آتشي كه در درون مهندس ساعد برپا 
شده بود هيچ تأثيري نداشت. اين مرد كه بود و از او چه 
مي خواست؟ چنان خيس از عرق سرد و لزج شده بود كه 
انگار همين الان از زير دوش آب سرد بيرون آمده است. 
صدا باز هم ادامه داد: «زندگي من الان در خطر است 
كه  طوري  كنند  نفله  گوشه اي  در  مرا  منتظرم  لحظه  هر 
هيچ كس حتي علت مرگ مرا نداند و همه فقط با ديدن 

جنازه من رويشان را برگردانند و بگويند سگي كمتر.»
«زندگي  گريه مي كرد:  انگار  بود  بغض آلود  صدايش 
من به انتها رسيده است و ديگر هيچ چيز برايم مهم نيست. 
كابوس موسرخه زندگي مرا خفه كرده است. ديگر هيچ 
را  او  فقط  كابوسهايم  ندارد. در  اهميت  براي من  چيزي 
مي بينم. از دست او در هيچ كجا آسايش ندارم. من سبب 
مرگ او بودم، اين من بودم كه او را به طرف دام هدايت 
كردم و گذاشتم سلاخيش كنند. آقاي ساعد به من كمك 
كن مي خواهم همه اسرار آن شب جهنمي را كه زندگي 

مرا اينگونه به گند كشيده است براي شما بگويم.» 
ساعد ديگر كاملاً آرام شده بود گوشي را در دستهايش 
جابجا كرد و خودكار را برداشت: «آدرست را بگو فردا 

رأس ساعت دوازده به ديدنت خواهم آمد.»
را  هيچ كس  بيا،  «تنها  كرد:  سكوت  مدتي  صدا 
محله ي  نزديك  گمرك  ميدان  كنار  در  نياور.  خودت  با 
جمشيد ماشينت را نگه  دار من مي شناسمت. مي آيم سوار 

ماشينت خواهم شد و همه چيز را به شما خواهم گفت.»
محلة  جمشيد  خورد،  جا  آدرس  شنيدن  از  ساعد 
نگذاشته  او  براي  تله اي  آيا  نبود.  تهران  در  خوشنامي 

بودند؟ «اسمت را نگفتي.»
ساعت  راس  فردا  حقي.  شاهين  شاهينه.  من  اسم  ـ 

دوازده منتظرت هستم.
خاطره اي  مي آورد.  يادش  به  را  خاطره اي  اسم  اين 
دور  در  آن  رد  و  مي گذشت  آن  از  مديدي  مدتهاي  كه 
هيچ  خاطره  آن  از  اكنون  و  بود  شده  گور  و  گم  دستها 

نمانده بود. 
ـ مسعود، كي بود؟ از تو چه مي خواست؟

را  برادرش  حضور  آمد،  خود  به  ساعد  مهندس 
فراموش كرده بود. برادرش مضطرب و ناراحت كنارش 

نشسته بود: «هيچ، يك نفر مي خواست مرا ببيند.»
ـ چه كسي؟ از تو چه مي خواهد؟

ديدمش  وقتي  نمي دانم  هيچ چيز  هنوز  نمي دانم  ـ 
همه چيز روشن مي شود. 

چه  او  مي داني  اصلاً  تو  ببينيش.  مي خواهي  مگر  ـ 
كسي است. چه كاره است، از تو چه مي خواهد؟
ـ وقتي ديدمش، همه چيز روشن خواهد شد.

بود.       رفته  فرو  عجيب  كاملاً  اضطرابي  در  برادرش 
-آقاي مهندس مسعود ساعد!! به خاطر خودت مي گويم. 
نقشه  بكشاند، چه  به كجا  را  تو  نيست مي خواهد  معلوم 
شومي در كله اش وجود دارد؟ حداقل دعوتش مي كردي 

مي آمد خانه.
مهندس ساعد جواب نداد. در كتابخانه را باز كرد و 
احساس  تازه داشت.  به هواي  مبرم  احتياج  بيرون رفت. 
مي كرد درون كتابخانه خفه مي شود. هواي بيرون دوباره 
به  را  هرم سوزانش  خورشيد  و  بود  آرام  مرداب  چون 

صورتش كوبيد. 
 (3)

مبلي  درون  ساعد  مهندس  بود،  دوازده شب  ساعت 

(4)
از گرماي سوزان  بود و  نيم ظهر  يازده و  ساعت 
باغ  پي  و  رگ  در  خنك  نسيمي  نبود.  خبري  ديروز 
انتظار  باغ  وسط  در  ساعد  مهندس  بود.  جريان  در 
راننده اش را مي كشيد. نسيم فرح بخش باغ به او 
نشاط ديگري داده بود. امروز به ديدار يك 
زندگي اش  بود  ممكن  كه  مي رفت  نفر 
يا  بود  شيطان  يك  كند.  دگرگون  را 
فرشته؟ او چه مي خواست بگويد؟ آيا 
سوءظن هايي كه شب و روز آزارش 
مي دادند مي خواست به شكل واقعي 
خودش را نشان بدهد و زندگي او را 

در كابوس ابدي فرو ببرد؟
راننده آماده بود. مهندس ساعد وقتي 
اضطراب  دوباره  نشست  عقب  صندلي  در 
شديدي بر او غلبه كرد. به استقبال چه چيزي مي رفت؟ 
رنگش چنان پريده بود كه راننده برخلاف عادت گفت: 

«آقا، خداي نكرده كسالتي داريد؟»
ـ نه چيزيم نيست. برو ميدان گمرك.

راننده مني مني كرد و راه افتاد برايش عجيب بود 
كه آقا بعد از سالها گشت و گذار در جاهاي باصفا، 

اكنون به ميدان گمرك مي رود.
مهندس ساعد در بدترين وضعيت روحي خود به 
سر مي برد. انگار مي رفت حكم اعدام خود را بگيرد. 
صلابه  به  را  او  اينگونه  كه  بود  اضطرابي  چه  اين 
مي كشيد؟ اين چه ترس قديمي بود كه دست از سرش 
انتظارش  در  خبري  گمرك چه  ميدان  در  نمي كشيد؟ 

بود؟ سرش به دوار افتاده بود.
به ميدان گمرك رسيده بودند و راننده منتظر دستور 
بود: «كنار خيابان جمشيد جايي پيدا كن و بايست بايد 

منتظر كسي باشيم؟»
دقايق اندكي به ساعت دوازده مانده بود. جماعت 
زيادي در رفت و آمد بودند.هيچ كس نمي دانست درون 
مردي كه در اتومبيل آخرين سيستم نشسته و كت و 
شلوار درجه يك انگليسي پوشيده است چه مي گذرد. 
تمام  است  حاضر  او  بزنند  حدس  نمي توانستند  آنها 
زندگي و مايملك خود را بدهد ولي اين اضطرابي را 

كه مي رفت او را به مرز جنون برساند نداشته باشد.
در گرماي شديد هوا نفس كشيدن درون اتومبيل 
نشان  را  ظهر  يك  ساعت  عقربه هاي  بود.  مشكل 
مي دادند. چه چيزي مانع شده بود تا اين پسره خودش 
را نشان ندهد؟ نكند همه اين ماجرا در خواب 

و خيال اتفاق مي افتاد؟
عرق از سر و صورت راننده جاري 
شده بود و او بسيار معذب بود: «آقا 
داخل  تا  بزنم  دور  يك  مي خواهيد 

اتومبيل خنك شود.»
ـ نه ، من منتظر كسي هستم.

كندي  به  ساعت  عقربه هاي 
حركت مي كردند و هرم آفتاب شديدتر 
مي شد. غليان درون ساعد بيشتر شده بود. 
چرا  بود؟  نكرده  تحقيق  بيشتر  پسره  از  چرا 
برايش  مشكلي  آيا  بود؟  نپرسيده  را  خانه اش  آدرس 

پيش آمده بود؟
ساعت از سه و نيم هم گذشته بود و هيچ اميدي 
به آمدن آن مرد نبود و مهندس ساعد ديگر در ياس 
كوچه  درون  از  آمبولانسي  مي زد.  پا  و  دست  مطلق 
جمشيد آژيركشان بيرون آمد و بدنبال آن صدها مرد 

و زن روان بودند. 

آرامش،  برخلاف ظاهر  بود.  دراز كشيده  كتابخانه  داخل 
درونش توفاني بود. تلفن عصر او را به عالمي برده بود كه 
مدتها مي خواست از آن فرار كند. شك و سوظن در درون 
ذهنش دوباره بيدار شده بود و اين برخلاف خواسته اش 

بود. دست تقدير او را به جلو مي برد. 
گوشي تلفن را برداشت و بي هدف نگه 

زندگي  كرج  در  دوستش  يگانه  داشت. 
مي كرد، وكيل پايه يك دادگستري. آيا 
مهندس  كند؟  كمكش  مي توانست  او 
ساعد مردد و گيج به گوشي خيره شده 
بود. آيا دوستش او را به ماليخوليا بودن 
متهم نمي كرد؟ پرونده اي كه بيست سال 

قابل  دوباره  آيا  بود  شده  مختومه  پيش 
با چه مدركي؟ صرف  بود؟ آن هم  افتتاح 

و  پي  در  پي  را  شماره ها  ناشناس؟  يك  تلفن 
بي هدف گرفت. احتياج داشت با يك دوست صحبت 

كند. كسي گوشي را برداشت: «كي مرام؟ خودتي؟»
صدا لحظه اي تأمل كرد: «تويي ساعد؟»

ـ مشكلي برايم پيش آمده، مي خواستم ببينمت.
ـ مشكل؟ در مورد چه؟

ساعد لحظه اي تأمل كرد. آيا درست بود با دوستش 
امروز  نفر  «يك  كند:  نشده صحبت  تأييد  يك سوظن  از 
ولي  من  ديدن  بود  آمده  قبلاً  يعني  بود  زده  زنگ  من  به 
برايم  نداشتم.  را  هيچ كس  روز حوصله  آن  بدشانسي  از 

يادداشت گذاشته بود و امروز نيز تلفني صحبت كرد.»
ـ خوب، چه مي گفت؟

ـ در مورد قتل زنم مي خواست صحبت كند. 
آهي شديد از گلوي كي مرام برخاست: «پريچهره؟»

ـ آره، پريچهره. مي گفت پسري كه به موسرخه معروف 
كشيد.  دار  به  خودشو  پريچهره  زنم  قتل  جرم  به  و  بود 
گناهي نداشت. يادت است كه همان موقع هم  موسرخه 

مدعي بود كه قاتل پريچهره يك نفر ديگر است.
اينبار سكوت كي مرام فاجعه آميز بود. معلوم بود به 

تفكر عميقي فرو رفته است:  
ـ خودش را معرفي كرد؟

ـ شاهين حقي. اين اسم به گوش من بسيار آشناست. 
ولي  شنيده ام  بارها  را  اسم  اين  دور  درگذشته هاي  انگار 

نمي دانم كجا؟
از  بعد  بطوري كه  نداد  اصلاً جواب  اينبار  مرام  كي 
گذشت چند دقيقه ساعد فكر كرد ارتباط قطع شده است: 

«الو كي مرام؟»
ـ تو اشتباه نمي كني اين اسم به گوش من هم آشناست 

و احتمالاً مي دانم آن را در كجا شنيده ام.
درمانده  پاك  كه  من  مي گويي؟  چه  تو  ـ 

شده ام.
قرار  او  با  ببيني.  را  او  ـ سعي كن 

گذاشته اي؟
ـ فردا راس ساعت دوازده ظهر 
او را خواهم ديد ولي كي مرام او چه 

مي خواهد به من بگويد؟
رفت:  طفره  جواب  از  مرام  كي 

«مي خواهي فردا من هم بيايم.»
ـ نه احتياجي نيست. من فردا بعد از 

با تو تماس خواهم  اينكه او را ديدم دوباره 
گرفت.

شاهين  اين  مورد  در  من  نكن  ناراحت  را  ـ خودت 
حقي تحقيق خواهم كرد. هر خبري شد به من اطلاع بده.

ـ فعلاً خداحافظ.
مهندس ساعد گوشي تلفن را گذاشت ولي احساس 
عجيبي به او مي گفت كه يك نفر پشت در گوش ايستاده 
اين  در  بود؟  بيدار  شب  موقع  اين  كسي  چه  ولي  است 
ساختمان غير از او كسي شب زنده دار نبود. اين احساس 
چنان او را ناراحت كرد كه بلند شد و سريع در را باز كرد 

ادامه دارداما پشت در، راهرو كسي نبود.

زندگى من 
الان در خطر 

است

ديگر روح 
سرگردان باغ 

شده بود
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فصل نقل و انتقالات فوتبال اروپا ماه آينده آغاز خواهد شد و از جمله كساني 
انتقالش به تيم آ.ث.ميلان مسجل شده و فقط نياز  كه قبل از شروع اين زمان كار 
به فرارسيدن زمان موعد دارد، «ديويدبكهام» بازيكن سي وسه ساله تيم «لس آنجلس 
گالكسي» مي باشد كه به دليل حفظ جايگاهش در تيم ملي انگليس مجبور است تا در 

فوتبال اروپا حضور داشته باشد.
«ديويد بكهام» بعد از جدايي از رئال مادريد به آمريكا رفت اما به دليل بازي در 
تيم ملي انگليس بايد شرايط و آمادگي اش را حفظ كند تا «فابيوكاپلو» مربي تيم ملي 

انگليس او را به اردوي خود دعوت نمايد.
«ديويد بكهام» با حرف و حديث هاي زيادي قرارداد حضور موقت در آ.ث.ميلان 
را امضاء كرده و گفته مي شود كه باشگاه ميلاني فقط سه ميليون دلار به «گالكسي» 
پرداخت كرده و حقوق و مزاياي اين بازيكن از راه تبليغاتي كه در مورد او طي اين 
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آرزوهاي آرزوهاي 
آنجلوتي با آنجلوتي با 
ديويد بكهامديويد بكهام

چند ماه برگزار مي شود پرداخت خواهد شد.
فوتبال جهان  اخير  سال  ده  بازيكنان  از جنجال آفرين ترين  يكي  بكهام»  «ديويد 
مي باشد،  پاپ  موسيقي  خواننده  يك  كه  آدامز»  «ويكتوريا  با  وي  ازدواج  كه  بوده 
مزيدبرعلت شده تا اين زوج بزرگ به يكي از خبرسازترين زن و شوهرهاي جهان 

بدل شوند.
«ديويد بكهام» براي حضور در تيم ملي انگليس سختي هاي زيادي را پشت سر 
گذارده و حالا تنها دو بازيكن مي باشند كه در جدول بيشترين بازيهاي ملي در بالاي 
سر او قرار دارند. «بابي مور» كاپيتان فقيد تيم ملي انگليس  در دهه 60 هزاره دوم 
ميلادي با 108 بازي و «پيتر شيلتون» دروازه بان آنان با 125 بازي كه «ديويدبكهام» 
با 107 بازي حتي ركورد «بابي چارلتون»  را هم شكسته و مي خواهد نام خود را در 

فوتبال جزيره جاودانه نمايد.
تيم ملي  برابر  برلين در  انگليسي ها در يك ديدار دوستانه در شهر  بازي  اولين 
عنوان  به  «ديويدبكهام»  از  است  اميدوار  بسيار  «فابيوكاپلو»  كه   بود  آلمان خواهد 
بازيكن ثابت در اين بازي استفاده كند و نيز در اين ارتباط مي گويد: من سه سال قبل 
با شخصيت «بكهام» و اراده او آشنا نبودم و وقتي با «گالكسي» قرارداد امضاء كرد، 
او را از تركيب ثابت تيم حذف كرده و معتقد بودم كه هر بازيكني جاي او بود، ديگر 
در تمرينات شركت نمي كرد و براي هميشه باشگاه رئال مادريد را ترك مي گفت كه 
اين اعتقاد غلط درآمد و  من  ديدم كه او بر شدت تمرينات خود افزود تا جايي كه 
مرا وادار كرد تا او را دوباره در جمع مردان ثابت تيم قرار دهم و به جرأت مي توانم 
بگويم كه او از جمله دلائل قهرماني آن سال ما در «لاليگا» همراه با رئال مادريد بود. 
از سويي ديگر «كارلو آنجلوتي» به آينده آ.ث.ميلان طي اين سه ماه بسيار اميدوار 
است و مي گويد: قدرت ضربات ايستگاهي وي و نيز سانترهاي انحرافي كه مي كند، 
فوق العاده است و ما  مي توانيم با او صدرنشيني را حفظ كرده و فاصله امتيازات خود 
را  با ديگران افزايش دهيم و شايد هم اگر بتوانيم «بكهام» را براي چند بازي پاياني 

خود حفظ كنيم بعد از سالها جام قهرماني «كالچيو» را به چنگ آوريم. 
«ديويدبكهام» تنها درخواست ميلانيها براي رسيدن به جام قهرماني ايتاليا نيست 
كه آنان پيشنهاد بسيار سنگيني به آرسنال داده اند تا «سس فابرگاس» هافبك كليدي 
تيم ملي اسپانيا و مرد سرنوشت ساز آرسنال را به «سانسيرو» آورده و او را در كنار 
مرداني همانند اندره پيرلو، فلاميني، آمبروسيني، گاتوسو و «ديويدبكهام» قرار دهند و 
از زير سايه چندين ساله اينترميلان بيرون آيند. تيمي كه طي سه سال گذشته قهرمان 
«كالچيو» شده و امسال هم با فراخواني «خوزه مورينيو» مربي بزرگ جهان مي خواهد 

هم كالچيو و هم جام قهرماني اروپا را تصاحب نمايد.
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بازيكنان  بهترين  از  يكي  و  آرژانتين  فوتبال  اسطوره  مارادونا»  آرماندو  «ديه گو 
تاريخ فوتبال جهان، هفته گذشته به عنوان مربي تيم ملي آرژانتين منصوب شد و اين 

مسأله تفسيرهاي زيادي را در برداشت.
آرژانتين  تيم  اسبق  مربي  بيلاردو»  كارلوس  «دكتر  درخواست  به  انتصاب  اين 
در جام هاي جهاني 1986 و 1990 بود كه با اين تيم به دو عنوان  قهرماني و نايب 

قهرماني جهان دست يافت.
«مارادونا» كه طي سالهاي متمادي به عنوان فوتباليستي غيرمنضبط و عصيانگر 
در عرصه هاي مختلف عمل كرده و حتي به دليل استفاده از مواد نيروزا با محروميت 
دردست  را  جهان  تيم هاي  شاخص ترين  از  يكي  مسؤوليت  حالا  بود،  شده  روبرو 
كشور  اين  فوتبال  فدراسيون  توسط  كه  بود  بزرگي  ريسك  حركت  اين  و  گرفته 

صورت گرفت.
آرژانتين، عنوان كرد كه  ملي  تيم  به عنوان سرمربي  انتخاب   از  «مارادونا» پس 
grimy Rolls Royce در سطح فوتبال  تيم يك «رولزرويس»  اين  از  مي خواهد 
جهان بسازد و مطمئناً در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي يك مدعي بزرگ خواهد 

بود.
در اين ميان «دكتر كارلوس بيلاردو» سرمربي اسبق تيم ملي او را به عنوان مدير 
المپيك  بازيهاي  فني تيم همراهي مي كند و «سرجيوباتيستا»  مربي آرژانتين كه در 
پكن با اين تيم به مقام قهرماني رسيد و نيز «خوزه لوئيزبراون» يكي از بهترين مربيان 
تيمي هاي  هم  جهاني  جام  بازيهاي  در  نفر  دو  هر  قضا  از  كه  (ترينر)  تمرين دهنده 
يافته  اند،   دست  جهان  قهرماني  عنوان  به  تيم  اين  با  و  بوده  مكزيك  در  «مارادونا» 
وي را كمك خواهند كرد، در اين ميان «پله» سلطان افسانه اي فوتبال جهان ضمن 
تبريك به «مارادونا» مي گويد: مي بايد چنين موفقيتي را به «مارادونا» تبريك بگويم و 
اميدوارم او بتواند از پس چنين مسؤوليت سنگيني به خوبي برآيد، زيرا كمتر بازيكني 
ادامه  در  پله  باشد.  شده  هم  بزرگي  مربي  كه  مي شود  پيدا  جهان  بالاي  سطح  در 
مي افزايد: من به خوبي «مارادونا» را مي شناسم و اميدوارم او بتواند از پس همه چيز 
به خوبي برآيد، زيرا مربيگري دنياي خاص خود را دارد و چيزهايي بر سر راه يك 

مربي قرار مي گيرد كه  در شرايط عادي هرگز فكر آن را نمي كند.
پله در ادامه مي افزايد: «مارادونا» افراد زيادي را به عنوان همكار انتخاب كرده 

آينده اي نامعلوم در انتظار 
اسطوره فوتبال آرژانتيناسطوره فوتبال آرژانتين

كه آنان صاحب شخصيت و اعتبار بزرگي در جهان مربيان مي باشند و اميدوارم از 
را  و همفكر  همراه  اصولاً گروهي  و  كند  استفاده  بهترين شكل  به  آنها  توصيه هاي 

تشكيل دهند.
از  بسياري  سرنوشت  به  «مارادونا»  كه  كرده  اظهاراميدواري  پايان  در  «پله» 
بازيكنان بزرگ جهان دچار نشود كه آنان در لباس مربيگري موفق عمل نكرده و 
براي مثال از «واندرى لوكزامبورگو» سرمربي اسبق تيم ملي برزيل و تيم هاي سانتوز 
و رئال مادريد ياد مي كند كه در دوران بازيگري هرگز چهره اي موفق نداشته ولي در 

حرفه مربيگري يكي از بهترين هاي تاريخ مربيگري برزيل مي باشد.
مطبوعات آرژانتين هم از اين انتخاب زياد استقبال نكرده و آن را ريسك بزرگ 
فدراسيون فوتبال اين كشور توصيف كرده و تنها براي آرژانتين و «مارادونا» آرزوي 

موفقيت كرده اند.
با چهره هايي  را  فوتبال جهان  اخير  تيم هاي سي سال  بهترين   از  يكي  آرژانتين 
همانند «ليونل مسي»، «سرجيوآخرو»، «كارلوس ته وز»، «خاوير ماسچوانو»، «گابريل 
بازيهاي  در  كه  دارد  دراختيار  ديگر  بسياري  و  ريكلمه»  رامون  «خوان  هاينتزه»، 
مقدماتي جام جهاني 2010 نتوانست آن طور كه بايد عمل كند و طي هفت بازي 
متوالي در رقابتهاي مختلف به شش تساوي و يك پيروز دست يافت و شكست در 
مقابل شيلي اوج ناكاميهاي «آلفيوباسيله» مربي باتجربه اين تيم بود كه در  نهايت 
انتخاب  به استعفاي اين مربي بزرگ شد و فدراسيون فوتبال چاره اي به جز  منجر 
«مارادونا» نداشت. «مارادونا»يي كه سابقه بسيار كمي به عنوان مربي دارد و فقط 23 
بازي را با دو تيم گمنام پشت سر گذارده و در آن مسابقات هم زياد موفق عمل نكرده 
است. حالا بايد نشست و ديد كه «مارادونا» در اولين تجربه مربيگريش كه در تاريخ 
29 آبان ماه در مقابل تيم ملي اسكاتلند در شهر گلاسگو مي باشد، چه خواهد كرد و 
آيا اين اعجوبه تاريخ فوتبال جهان قادر خواهد بود كه درخشش دوران بازيگريش 
را به عنوان مربي در تيم ملي آرژانتين در اذهان تداعي نمايد و مثل مرداني همانند 
يوهان كرويف، ماريوزاگالو، يورگن كلينزمن و فرانتس بكن باوئر در ميان تماشاگران 
كشورش جايگاهي رفيع يافته و نشان دهد كه او يك استثناء در فوتبال چه به عنوان 

بازيكن و چه به عنوان مربي است؟

از م دوا ام و باشند م ان ب م جهان د گ بز
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گلر فوتسالگلر فوتسال
  9090 در صد تيم است در صد تيم است

فوتسال  تيم ملي  دروازه بان 
بله.  مي شناسيد.  كه  را  كشورمان 
سبزپوش  جوان  نظري»  «مصطفي 
را  راه  خنده  خنده  كه  خنده رويي 
فوتسال  بازيكنان  بزرگترين  بر 
جاي  به  و  مي بست  جهان 
صورت هاي  به  اخم كردن 
تا  مي خنديد  متعجبشان 
بيشتر آنها را عصبي كند. به 
درون  او  با هر حركت  راستي 
در  فوتسال  تيم ملي  دروازه 
مهار  هر  و  برزيل  جام جهاني 
توپش ميليون ها «ماشاءاالله» از 
به آسمان مي رفت  ايران  چهار گوشه 

از آن همه جسارت و دقت.
برزيل   2008 فوتسال  جام جهاني 
از اين جام و اين  تمام شد و بي شك 
هر  از  بيش  نام  يك  فوتسال  تيم 
و  گرفت  جاى  ذهن ها  در  ديگري  اسم 
آن كسي نبود مگر جواني كه در ادامه 

حرفهاي جديدش را خواهيد خواند.

خودت را بيشتر معرفي كن.
مصطفي نظري متولد 20 آذرماه سال 

1361 در تهران هستم.
كدام محله تهران؟

خزانه بخارايي.
ورزش چگونه  عرصه  به  ورودت 

بود؟
دم  و  محله  از  بچه ها  همه  مثل 
خانه مان شروع كردم و جذب فوتبال 
شدم. به عضويت تيم فوتبال نوجوانان 
تيم هاي  به  سپس  و  درآمدم  شريعتي 
استقلال  اميد  و  آبفا  اتكا،  (فوتبال) 

رفتم.

پس چه زماني فوتسال را شروع كردي؟
تيم اميد استقلال آخرين جايي بود كه فوتبال بازي كردم و پس از آن آقاي مهدي 

تقوي مرا ديد و گفت كه به فوتسال بپردازم. اين شد كه عضو تيم بسيج ري شدم.
تا آخر هم آنجا بودي؟

خير. چيني شهركرد، شهيد منصوري قرچك و شن سا ساوه تيم هاي بعدي ام بود. 
الان هم كه 2 سال است عضو تيم ارم كيش قم هستم.

از ابتدا هم دروازه بان بودي؟
از روز اولي كه به باشگاه شريعتي رفتم دروازه بان بودم تا همين حالا. هميشه 

عاشق اين كار بوده ام.
الگويت هم عابدزاده است؟

بله. قبلاً هم گفته ام. هميشه الگوي دروازه باني ام عابدزاده بوده است و هنوز هم 
هست.

پس به همين خاطر اين قدر لبخند مي زني؟
تأسي  او  به  هم  من  و  بود  لبش  لبخندي روي  دروازه  درون  هميشه  ايشان هم 

مي كنم.
چه كسي مشوقت بود؟

خانواده ام. اما بيشتر از هر كسي برادر كوچكترم كه از من 2 سال كوچكتر است 
هميشه مرا تشويق مي كرد كه دروازه باني را جدي بگيرم.

چطور؟ معمولاً بر عكس اين موضوع صدق مي كند.
درست است. اما برادر كوچكترم كه من هم خيلي به حرفهايش اعتقاد داشتم مرا 

راهنمايي مي كرد تا به اينجا رسيدم.
چند خواهر و برادر هستيد؟

ما خيلي زياديم. 5 خواهر و سه برادريم.
... و تو فرزند چندمي؟

من فرزند پنجم و پسر بزرگ خانواده هستم.
فوتسال چه جذابيتي برايت داشت؟

مثل همه مردم فوتبال را دوست داشتم و انگيزه هاي فراوان داشتم تا در اين رشته 
موفق شوم. تا زمان سربازي هم به شكل حرفه اي بازي نمي كردم، اما وقتي فهميدم 

مي توانم از اين طريق كسب درآمد كنم بيش از پيش برايش وقت گذاشتم.
اولين مربيانت را به ياد داري؟

در فوتبال آقايان نظرزاده و مقانلو و در فوتسال آقاي سعيدي.
چه كساني تو را به تيم ملي فوتسال دعوت كردند؟

زمان آقاي انصاري فرد و خوراكچي به تيم ملي فوتسال دعوت شدم.
چگونه پديده شدي؟

فكر مي كنم لطف خدا و دعاي مردم بود كه باعث شد به اينجا برسم. حقيقتش 
اين است كه در اين 4 سال كه عضو تيم ملي هستم خيلي تلاش كردم تا به اينجا 
برسم. ابتدا بهترين گلر آسيا شدم و سرانجام در جام جهاني 2008 برزيل هم دومين 

گلر برتر جهان شناخته شدم.
حالا بايد چه كار كني كه در اين سطح بماني و پديده باشي؟

زمين  باعث  تكبر  و  مبادا غرور  تا  باشد  به خدا  توكلم  بايد تحت هر شرايطي 
خوردنم شود. انجام تمرينات خيلي زياد و مستمر باعث مي شود تا من بتوانم همچنان 

خواسته هاي مردم كشورم را برآورده كنم.
تا به حال خواب فوتسال هم ديده اي؟

خيلي زياد. تقريباً هر شب خواب مي بينم. از بس كه در اين سالها تحت فشار 
بودم تا براي مسابقات آماده باشم شب ها هم خواب فوتسال مي ديدم.

در خواب هم اين قدر خوب كار مي كني؟
آنجا كه توپ هاي وحشتناك تري را هم مي گيرم كه شايد در عالم واقعيت هيچ 

دروازه باني نتواند آنها را مهار كند.
اگر اين كاره نبودي فكر مي كني مشغول چه كاري بودي؟

انتخاب  را  آزاد  شغل  كنم  فكر  ندارم  خواندن  درس  به  زيادي  علاقة  چون 
مي كردم.

چه كاري را دوست داري؟
من پدرم فرش فروش است و فكر مي كنم باتوجه به استعدادي كه در اين زمينه 

دارم من هم به سراغ تجارت فرش مي رفتم.
چه ورزش هايي انجام مي دهي؟

بيشتر فوتسال بازي مي كنم. اما شنا، بسكتبال يا بولينگ هم بازي مي كنم.
يك دروازه بان فوتسال بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟

اول نترس بودن است. بايد جسارت توپ گرفتن را داشته باشد. دوم تمرينات 
خيلي زياد. چون دروازه بان در فوتسال تقريباً 90 درصد تيم است. بايد از انتقادها 
نترسد و تمركز زيادي روي بازي حريفش داشته باشد. تمركز زياد روي توپ و بازي 

باخت به 
ايتاليا را 

هرگز 
فراموش 
نمي كنم

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
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جهانيان  چشم  ـ  تيم  اين  دروازه بان  نظري»  «مصطفي  ويژه  به  ـ 
را خيره كرد و موجب شادماني و غرور ايرانيان شد. در پي اين 
موفقيت، مسؤولان ورزش پاداش هاي گوناگوني براي ملي پوشان 
پرافتخار كشورمان در نظر گرفتند و وعده هاي زيادي به آن ها 
دادند. از جمله حواله يك دستگاه پژو 206، اميدواريم وعده هاي 

آنان مثل خرمالوهاي درخت همسايه ما كال و گس نباشد.

ان ها از د ا ا ال ت ف ل ت خشش د

باعث مي شود تا يك توپ پس از 
20 بار رفت و برگشت دور و بر 
دروازه دست  آخر هم در اختيار 

دروازه بان قرار گيرد.
قد و وزنت چقدر است؟

79 كيلوگرم وزن دارم و 180 
سانتي متر قد.

چقدر درس خواندي؟
ديپلم فني دارم.

در چه رشته اي؟
برق.

شغل دومت چيست؟
كار ديگري ندارم.

كدام مسابقه ات را دوست داري؟
بازي برابر برزيل كه فقط يك گل خوردم.

كدام مسابقه ات را دوست نداري؟
بازي برابر ايتاليا. البته تا حالا نشده كه از خودم راضي باشم. اما باخت به ايتاليا 

را تا پايان عمر فراموش نمي كنم.
آيا تاكنون عاشق شدي؟

بالاخره همه روزي عاشق مي شوند و من هم مثل بقيه بوده ام.
3 چيز كه باعث ناراحتي ات مي شود چيست؟

1ـ حقم را ندهند 2ـ انتقاد الكي بشنوم 3ـ 5 تا توپ را پشت سرهم بگيرم و 
ششمي درون دروازه قرار بگيرد.

3 چيز كه باعث خوشحالي ات مي شود؟
خوشبخت  3ـ  كنم  كار  قدرت  همين  با  هميشه  2ـ  مادرم  و  پدر  سلامتي  1ـ 

شوم.
خودت را نقد كن.

همه انسان ها ايرادهايي دارند و من هم فكر مي كنم كمي زود از كوره در مي روم 
كه خوب نيست.

تلويزيون نگاه مي كني؟
خيلي زياد.

كدام برنامه ها را؟
سريال ها، فوتبال ها، برنامه هاي ورزشي و مستندهاي علمي را بيشتر نگاه مي كنم. 

زياد اهل فيلم و سينما و CD و DVD نيستم.
آخرين بار چه سالي به سينما رفتي؟

فكر كنم سال 77 يا 76 بود.
كدام فيلم؟

فيلم توتيا.
اهل مطالعه هستي؟

وقت اين كار را ندارم. اما هنگام مسافرت ، كتاب هاي معنوي همراه خودم مي برم 
تا از اين نظر روحيه ام را تقويت كنم.

نتايج كدام ورزشي ها را دنبال مي كني؟
و  دارم  دوست  را  ورزشكاران كشورم  تمام  ملي  رده هاي  در  اما  فوتبال  بيشتر 

مسابقاتشان را پيگيري مي كنم.
فيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني؟

فيلم شجاع دل مل  گيبسون.  وقتي آن فيلم را ديدم خيلي روي عملكرد شخصيت 
اول فيلمش فكر كردم.

آخرين بار كي پشيمان شدي؟
پيش از رفتن به جام جهاني. باز هم سرموضوعي از كوره در رفتم و عصباني 

شدم.
چه درسي از فوتسال گرفته اي؟

يك ورزشكار بايد پيش از هر چيز پهلوان باشد و ما ورزشكاران ايراني كه به 
بايد خودمان را در نظر مردم خرد و كوچك كنيم  اقتدا مي كنيم  حضرت علي(ع) 
تا به روح بزرگي دست يابيم كه تنها از آن مردان بزرگ بوده است. يادگرفته ام كه 

خاك پاي مردم باشم.
اگر پرقدرت ترين انسان روي زمين شوي چه مي كني؟

اول از همه كميته فوتسال را به فدراسيون تبديل مي كنم تا زير مجموعه فوتبال 
نباشد.

دوست داري عمر جاودان داشته باشي؟
نه فكر نمي كنم چون اين زندگي لذت بخش تر است و حيات ابدي براي ما در 

آن دنيا و در آخرت است.
كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟

صخره سنگي.
دوست داشتي هنرپيشه بودي يا دوست داري بشوي؟

خير. چون استعداد اين كار را ندارم به همين خاطر هيچ وقت دنبالش هم نبودم.
لباس تميز را بيشتر دوست داري يا غذاي خوشمزه؟

لباس تميز.
يك جواب كوتاه به لغات زير مي دهي؟

عشق: حضرت علي(ع)/ پدر: تكيه گاه/ مادر: محرم اسرار
فقر: خدا براي كسي نخواهد / ثروت: در حد معقولش

موبايل: بدون آن زندگي ممكن نيست/ ماشين: براي تهراني ها واجب است
خانه: خريدنش سخت است/ رئيس: حاج عباس ترابيان

قهرمان: حسين رضازاده / جهنم: اميدوارم نرويم /  آب: مايه حيات
آتش: گرمي بخش/ خانواده: سرپناه/ تفريح: لازمه زندگي

خنده: نشانه سلامتي/ گريه: سبك شدن/ ساعت: بدو بيا دير شد
بلندي: ترس/ تاريكي: آرامش/ شب: نمي دانم

زيبايي: محمد طاهري/ ترس: از خدا خوب است/ نوزاد: ثمره زندگي
آرزو: برجوانان عيب نيست/ بهترين دوران زندگي: قهرماني
بهترين دوستت: محمد اكبري نژاد/ ازدواج: فعلاً قصد ندارم

حرف آخر:
از شما و  همكارانتان متشكرم. از همه مربياني كه برايم زحمت كشيده اند تا من 

به اين جا برسم هم ممنونم.
و  موفقيت  آرزوي  محترمش  خانواده  و  نظري  مصطفي  براي  امروز:  جوانان 

سلامتي داريم.

شايد الان فرش 
فروش مي شدم
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حتماً يادتان هست كه همين يكي، دوهفته پيش در همين صفحة نقد ورزشي، 
ايران در آسيا، نوشتيم كه اين روش منسوخ  پس از قهرماني تيم فوتبال نوجوانان 
و نخ نما شده كه بخواهيم به صورت گلخانه اي يك تيم را اداره كنيم. هنوز يك 
ماه نشده بود كه تيم جوانان ايران با تمام شايستگي هايي كه داشت در عربستان، به 
بدترين شكل ممكن باخت و حذف شد. تيم جوانان هم قصد داشت به همان روشي 
خودش را مهياي حضور در رقابت هاي آسيايي كند كه تيم نوجوانان، راهش را رفته 
بود. در چنين روشي كافي است يك جاي كار بلنگد، آن وقت ديگر نمي توان انتظار 
موفقيت و محصول خوب را داشت و بايد منتظر شكست بود، مثل سرنوشتي كه تيم 
جوانان دچارش شد در حالي كه اين تيم به لحاظ بازيكن، با تجربه ترين تيم چند 

سال اخير بود. 
ننادنيكوليچ به يكباره  چهارشنبه گذشته و پس از بازگشت تيم جوانان بود كه 

تا  ما عادت كرده ايم  فوتبال  برداشت كه در  پرده  از حقايقي  زبان گشود و 
كميتة  مسوول  معيني،  عليه  بخصوص  او  «افشاگري»!  بگوييم:  آن  به 

جوانان فدراسيون فوتبال موضع تندي گرفت و حرف هايي را زد 
كه تعجب برانگيز بود چون خود معيني يك روز قبلش تمام 

تقصيرات شكست را به گردن نيكوليچ و مهدي محمدنبي، 
دبير كل فدراسيون فوتبال كه سرپرست تيم جوانان هم 

بود، انداخت. صحبت هاي اين چند نفر عليه يكديگر 
وجود  رابطة صميمانه اي  آنها  بين  كه  مي دهد  نشان 
باشد،  نداشته  وجود  صميميت  وقتي  و  نداشته 
باشي  يكدل  نتواني  وقتي  و  بود  يكدل  نمي توان 
هرگز نمي توانيد موفقيت را در آغوش بكشيد. اگر 
حرف هاي نيكوليچ درست باشد و واقعي، آن وقت 

به خوبي معلوم مي شود كه چرا با سيستم گلخانه اي 
باشي،  موفق  هم  اگر  و  بود  موفق  هميشه  نمي توان 

اينگونه  به تلاش  كه كسي  بود  مادامي خواهد  اثرش 
«من  گفت:  گذشته  چهارشنبه  نيكوليچ  دارد.  اعتقاد 

برنامه هاي زيادي را براي تيم جوانان آماده كرده بودم ولي 
اكثر آنها لغو مي شد چون معيني، مسوول كميتة جوانان، اجازه 

اين كه در سفرها  به خاطر  او  بود.  را گرفته  برنامه هايم  اجراي 
همراه ما باشد، سفرها را لغو مي كرد، چون اين سفرها كه مي توانستند 

اردوهاي خوبي براي تيم جوانان باشند با كلاس هاي ايشان همزمان بود. مثلاً 
سفر اردويي ما به برزيل فقط به اين خاطر لغو شد كه آقاي معيني بايد در سمينار 
شركت مي كرد...» و خلاصه اين كه برنامه هاي او براي تيم جوانان ايران اجرا نشده 
است. از طرفي معيني هم سرمربي تيم فوتبال جوانان ايران را به ضعف دانش فني 
متهم كرد و با انتقاد از نبي گفت: «توقع نداشتم پس از برگشتن از سفري كه با تيم 
ببينم كه مديريت تيم جوانان را از من گرفته باشند، متاسفانه  نوجوانان رفته بودم، 
آقاي نبي در مديريت تيم جوانان اشتباه كرد و او نبايد روي نيمكت مي نشست يا 
براي شخصي مجوز نشستن بر روي نيمكت را مي گرفت كه دلال بازيكن در امارات 
به سوي يكديگر در ماجراي شكست جوانان  انگشت اشاره  نشانه گرفتن  است...» 
آنقدر حقايق را روشن مي سازد كه به راحتي مي توان قضاوت كرد كه در سيستم 
گلخانه اي شما چاره اي نداريد جز آنكه همه شرايط را خودتان فراهم كنيد و اگر 
تنها گوشه  اي از اين شرايط فراهم نباشد، آنگاه شكست بسيار نزديك خواهد بود. 
در صورتي كه اگر فوتبال ايران براي رده هاي نوجوانان، جوانان و اميد خود، ليگ 
داشته باشد هرگز شاهد بروز چنين اتفاقاتي نخواهد بود. خوشبختانه در سراسر ايران، 
استعداد به وفور يافت مي شود و فقط كافي است روشي اتخاذ شود تا اين استعدادها 

به شكوفايي برسند و هرگز شاهد دعوايي اينچنيني نباشيم. 
اين كه بفهميم نيكوليچ مقصر بوده يا معيني و يا نبي، دردي را دوا نخواهد كرد 
چون هركدام از اينها كه بروند، اگر نفر بعدي بيايد همين داستان را خواهيم داشت، 
با  «معيني  داشتيم:  را  داستان ها  اين  هم  پيشين  و  قبلي  دوره هاي  در  كه  همانطور 
علي دوستي هم خيلي بد رفتار مي كرد، به گونه اي كه من خجالت مي كشيدم...» ولي 

به گفتة نناد، علي دوستي دندان روي جگر 
گذاشت و همة بي مهري ها را به جان خريد 
و  بود  دلسوز  چون  بشود  موفق  تيمش  تا 
نخواست به خودش فكر كند ولي اگر يكي 
تاب بي مهري ها و ندانم كاري ها را نياورد 
سال   2 احمدزاده  محمد  چيست؟!  تكليف 
پيش از علي دوستي سرمربي تيم نوجوانان 
بدون  و  خالي  دست  با  ولي  بود،  ايران 
و  رفت  آسيايي  رقابت هاي  به  لازم  تداركات 
باز در عين شايستگي شكست خورد! مسئول اين 
شكستها كيست و چه كسي آنها را برگردن مي گيرد؟! 
چرا يكي نمي پرسد كه چگونه مي شود همة شكست هاي 
ما شبيه هم هستند؟! و چرا يك راه هزار بار رفته را، هزار بار 
گزيده  بار  هزار  سوراخ،  يك  از  بايد  كي  تا  برويم؟!  مي خواهيم  ديگر 

شويم، بس نيست؟! 
اگر فوتبال ايران به تجربيات كشورهاي مهم فوتبال احترام بگذارد و راهي را كه 
آنها رفته  اند و ثمره اش را هم ديده اند، برود، يقيناً به نتايج بهتري دست پيدا مي كند. 
بايد برنامه اي نوشت كه از برخورد آدمها با يكديگر به شدت جلوگيري كند و همه 

چيز به صورت سيستماتيك پيش برود. 
اگر بتوان ليگ هاي پايه اي را راه اندازي كرد، آن وقت يك مربي در سطح تيم ملي 
جوانان وقتش را برسر يافتن استعداد تلف نخواهد كرد وفقط استعدادها را انتخاب 
مشخص  و...  تداركاتي  بازي هاي  تعداد  اردوها،  تعداد  برنامه  اين  در  اگر  مي كند. 
مربيان  به  و  بردارد  تلفن  جوانان  تيم  سرمربي  كه  نيست  نيازي  آنگاه  باشند،  شده 
باشگاه هاي مختلف زنگ بزند و با آنها براي يك بازي دوستانه هماهنگ كند. ولي 
چون اينها نيست، تيم جوانان مهجور ماند و شكست خورد و تيم نوجوانان با خون 
دل خوردنهاي علي دوستي و همت شاگردانش، تعصب نشان دادند و قهرمان شدند. 
خون دل خوردنهاي نيكوليچ مفيد واقع نشد تا بازيكناني كه هرگز به قالب يك تيم 

در نيامدند، نتوانند تعصب خود را نشان دهند. 
در پايان هم جز افسوس و آه براي ما نماند كه با اين همه استعداد، مثل هميشه 
از گردونه رقابتها حذف شديم چون هنوز به كار سيستماتيك علاقه اي نشان نمي دهيم 

و به آن توجهي نداريم. 
در  آينده  سال   2 تيم نوجوان،  كه  گفت  صراحت  با  مي توان  امروز  همين  يقيناً 

رقابت هاي آسيايي نمي تواند از عنوانش دفاع كند چون ابزارش را ندارد. 

هزار راه رفته 

حتماً يادتان هست كه همين يكي، دوهفته پيش در همين صفحة نقد ورزشي
ايران در آسيا، نوشتيم كه اين روش منسوخ پس از قهرماني تيم فوتبال نوجوانان 
و نخ نما شده كه بخواهيم به صورت گلخانه اي يك تيم را اداره كنيم. هنوز يك
ماه نشده بود كه تيم جوانان ايران با تمام شايستگي هايي كه داشت در عربستان، ب

م م م

بدترين شكل ممكن باخت و حذف شد. تيم جوانان هم قصد داشت به همان روشي
فت ا اهش نوجوانان ت كه كند اي آس قابتهاي د حضو اي مه ا خودش

م م

اي فوتبال بي برنامه! اي فوتبال بي برنامه! 
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اگر فوتبال ايران به تجربيات 
كشورهاي مهم فوتبال احترام 

بگذارد و راهي را كه آنها 
رفته  اند و ثمره اش را هم 

ديده اند، برود، يقيناً به نتايج 
بهتري دست پيدا مي كند. 
بايد برنامه اي نوشت كه از 
برخورد آدمها با يكديگر به 
شدت جلوگيري كند و همه 
چيز به صورت سيستماتيك 

پيش برود 
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مي داشتيم،  را  «اگر حسين رضازاده  المپيك 2008 گفت:  از  بدني پس  تربيت  رئيس سازمان 
هيچ كس نمي گفت در المپيك ناكام شديم»! خب زياد هم بيراه نگفته اند  ايشان، چون هميشه ما 
محتاج هركول هايي هستيم چاق، گنده، بلند و... كه بتوانيم تمامي نقاط ضعف مان را پشت آنها قايم 
كنيم. اگر رضازاده به المپيك مي رفت، خب كسي نمي گفت كه ما شكست خورده ايم (البته اگر مدال 

مي گرفت آن هم از جنس طلا) ولي حالا كه او نبوده پس شكست ها ديده مي شوند. 
به  را  آنكه شرايط ورزش  اول  بايد كرد؟ دو راه پيش روي ماست،  اين شرايط چه  پس در 
نبودن آنها دچار  گونه اي بسازيم كه محتاج تك چهره ها و ستاره ها  نباشيم كه در صورت آماده 

مشكل نشويم. 
اين راه دوم در بين مسئولان مقبول تر  راه دوم اما، ساختن همين تك چهره هاست كه ظاهراً 
است. ظاهراً پس از خداحافظي حسين رضازاده كه به هركول معروف شده بود در دنيا، هركول 

دوم زاييده شده است. 
فوق   ركورد  شد  موفق  آسيا  باشگاه هاي  جام  وزنه برداري  مسابقات  در  علي حسيني»  «سعيد 
سنگين را در ردة جوانان بشكند. او هم در سطح آسيا و هم در سطح جهان ركورددار شد و توانست 
ركوردهاي حسين رضازاده را جابه جا كند. خبر آنقدر خوب است كه نگو و نپرس چون اگر او را 
دو دستي بچسبند، مي توانند از علي حسيني، هركول دوم را بسازند و پشت او در بازي هاي المپيك 
2012 لندن پنهان شوند. فقط كافي است كه او طلاي وزن خودش را بگيرد، آن وقت ديگر هيچ 

كس كاروان ايران را ناكام نخواهد خواند. 
ايران پر است از استعداد،  بار) ثابت كرد كه  سعيد علي حسيني، يكبار ديگر (براي هزارمين 
فقط كافي است كه چشماني براي ديدنشان داشته باشيم و دستاني در اختيار مغزهايي كارآمد براي 

پرورش شان. 

مردي كه افتخار را معنا كرده بود براي ورزش، مردي كه كمتر مسابقه اي را باخته 
بود و اگر باخته بود در جاي ديگري جبرانش كرده بود. مردي كه اجازه نداد، غرور 
ايران و ايراني در بازي هاي المپيك 2008 له شود... خداحافظي كرد و ديگر روي 

صحنه مبارزه ديده نخواهد شد.
هادي ساعي پيش از المپيك 2008در جمع دوستانش گفته بود كه پس از اين 
بازي ها اگر قهرمان شوم، خداحافظي خواهم كرد و ديگر روي صحنه مبارزه تكواندو 
حاضر نخواهم شد، ولي هادي پس از گرفتن طلاي المپيك 2008، وسوسه شد كه 
ايران  المپيك 2012 لندن را هم بگيرد تا به بي  بديل ترين مرد تاريخ ورزش  طلاي 
مبدل شود. به خاطر همين ساعي در خداحافظي تعلل كرد و منتظر شد تا شايد بتواند 

منتظر 2012 بماند. 
ولي هادي ساعي مثل تمام سال هايي كه مبارزه كرد، اولاً همه را متعجب ساخت 
رفت.  و  كرد  يكباره خداحافظي  به  او  بودند،  منتظرش  همگان  كه  حالي  در  چون 
درست مثل روزهايي كه در المپيك 2000سيدني و بعد آتن 2004 و سپس در پكن 
2008 همه را متعجب ساخت با مدال هايي كه گرفته بود. ثانياً به عهد خود با خويشتن 
كه  آدم هايي  مطمئناً  است.  اعتمادي  قابل  آدم  چقدر  كه  دهد  نشان  تا  ماند  وفادار 
مي توانند بر وسوسه هاي خود غلبه كنند، آدم هاي قابل اعتمادي هستند و مي توان آنها 
را الگو قرار داد. وسوسة كسب چهارمين مدال طلا از المپيك، مطمئناً كم وسوسه اي 
نيست و گذشتن از آن هم كار هركسي نيست ولي هادي چنان ساعي بود كه براين 
وسوسه غلبه كند و درنهايت هم چنين كرد، پس او آدم بزرگي است كه مي تواند 

بيرون از ميدان مبارزه هم اينقدر مقتدر عمل كند. 
اذهان  از  ندهد  مسابقه  ديگر  اگر  حتي  ساعي  هادي  ساده،  دليل  دو  همين  به 
فراموش نخواهد شد و همواره در خاطره ها زنده خواهد ماند، حتي اگر به قول خود 
ورزشيون، مرگ دورة قهرماني اش فرا رسيده باشد. در واقع روزي كه هادي ساعي 
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پهلوانان 
نمي ميرند 

پايان وسوسة هادي! پايان وسوسة هادي! 

تمام مدال هايش را حلب پاره خواند و آنها را به خاطر كمك به مردم زلزله زدة بم به 
حراج گذاشت، نشان داد كه آدمي نخواهد بود كه بتوانيم او را فراموش كنيم. هادي 
ساعي چنان دوست داشتني، موقر و متين بوده كه تازه از اينجا به بعد بايد او را ببينيم 

و... شايد در يك منصب مهم مثل رياست دستگاه ورزش و شايد بالاتر از آن! 
اما آنچه اكنون مهم است، اين كه هادي مقتدر، موفق شد بر وسوسه هايش غلبه 
كند و خود را از طمع به مدال طلاي چهارم المپيك مصون بدارد و اين يعني آن كه 

ساعي هنوز پهلوان است و پهلوانان هميشه زنده اند و نمي ميرند. 

دودستي او را بچسبيد 

تولد هركول تولد هركول 22  
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صميمي  يار  و  دوست 
اين  است.  مايلي كهن  محمد 
پرافتخار  مربي  اين  كه  روزها 
برادران  سوي  از  كشورمان 
قرار  فشار  تحت  شفيعي زاده 
فريادشيران  نادر  گرفته است. 
محمد  فريادرس  تنها 
مايلي كهن است و همه وقت 

و همه جا كنار اوست.
بيشتر  را  خودتان 

معرفي كنيد.
متولد  فريادشيران  نادر 
تهران  در   1334 سال  آبان   20

هستم.
پس تولدتان مبارك.

ممنون. از شما و همه بچه هاي جوانان امروز.
بچه كدام محله؟

محله جواديه.
چقدر درس خوانديد؟

سازمان  كارشناس  و  دارم  بدني  تربيت  رشته  ارشد  كارشناسي 
تربيت بدني هم هستم.

شغل ديگري نداريد؟
دبير هيأت تيرو كمان استان تهران هستم.

چند فرزند داريد؟
نام هاي شقايق، سعيد، ساناز  به  چهار فرزند دارم. 2 دختر و 2 پسر 

و سروش.
هنوز هم جواديه زندگي مي كنيد؟
خير. الان ساكن محله سعادت آباد هستيم.

مايلي كهن  آقاي  با  صميمانه تان  و  دوستانه  ارتباط  دليل 
چيست؟

سالها كنار هم بودن در تيم هاي مختلف و در رده هاي ملي باعث شده 
تا من و او همچون دو برادر باشيم و در تمام امور يار و ياور يكديگر.

درخواستي از مسئولان ورزش كشور داريد؟
قانونمندكردن ورزش حرفه اي و خصوصي كردن باشگاهها.

به نظر شما تفاوت فوتبال امروز و ديروز در چيست؟
ديروز صداقت بود و امروز همه جا پول حرف اول را مي زند.

فوتبال را از كجا آغاز كرديد؟
سال 51 با تيم راه آهن شروع كردم و سپس در تيم هاي برق شيراز، 
شاهين، استقلال، بنياد شهيد، نيروي زميني، مهر شميران، دارايي و پاس 

هم حضور داشتم.
در چه سني به تيم ملي دعوت شديد؟

دعوت  تيم  به  مهاجراني  حشمت  آقاي  توسط  كه  بودم  ساله   21
شدم.

چند بازي ملي داريد؟
6 بازي دارم.

در تيم ملي مربي هم بوده ايد؟
بله، زمان سرمربيگري آقاي مايلي كهن مربي تيم ملي هم بوده ام.

بهترين توصيه به دروازه بانان امروز فوتبال ايران؟
خودشان را باور كنند.

فوتباليستي كه در ايران به حقش نرسيد؟
نيما نكيسا، كريم باقري و حامد كاويانپور.

ديگر صداقت در اين فوتبال نيست
نادر فريادشيران:

پس تولدتان مبارك.

نوابغ فوتبال ايران؟
قليچ خاني.  و  پروين   بازيكن 

مربي هم مهاجراني و مايلي كهن.
نوابغ فوتبال جهان؟

رينوس  مربي  و  مارادونا  بازيكن 
ميشل.

زندگي تان  شرايط  از 
رضايت داريد؟

و  بوده ام  خداوند  شاكر  همواره 
هنوز هم هستم.

فدراسيون  رئيس  بهترين 
فوتبال ايران از نظر شما؟

آقاي صفايي فراهاني.
آرزو؟

ايران  ورزشكاران  همه  موفقيت 
و  خودم  سلامتي  و  رشته ها  تمام  در 

خانواده ام.
حرف آخر؟

متشكرم كه  از شما و همكارانتان 
به ياد قديمي ها هم هستيد.

جوانان امروز: براي نادر فريادشيران و خانواده محترمش آرزوي موفقيت 
و تندرستي داريم.

ني. 

وس 

تان 
و  م 

ون 

ران 
و  م 

م كه
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قابل توجه نمايندگان روزنامه اطلاعات، خبرنگاران 
افتخاري و خوانندگان مجله در شهرستانها

سال گذشته صفحه اي را در مجله به اخبار شهرستانها اختصاص داديم كه خبرنگاران 
براي ما ارسال كردند كه در  را  روزنامه اطلاعات خبرهايي  از سوي نمايندگان  مجله 
خوانندگان هم جسته  و  افتخاري  خبرنگاران  از  از طرفي، بعضي  كار شد.  طول سال 
گريخته در اين صفحه حضور داشتند. بدينوسيله اعلام مي داريم كه اين صفحه همچنان 
پابرجاست و منتظر حضور پررنگ تر شما در اين حركت است. شما مي توانيد اخبار و 
رويدادهاي ورزشي، هنري، اجتماعي، گفتگو با برگزيدگان، مخترعان، مبتكران و اخبار 
حاشيه اي شهرستانها كه انعكاسي در نشريات سراسري ندارند را براي ما بفرستيد تا 
با نام خودتان در مجله چاپ كنيم.اين صفحه تريبوني است براي انعكاس اخبار و 

مشكلات همه مراكز استان ها، شهرستان ها ، روستاها و ...
-  تقاضاي ما از همكاران در نمايندگي هاي موسسه اطلاعات، خبرنگاران افتخاري 
و همه علاقه مندان ارسال خبر اين است كه به ارسال خبرها و گزارش هايي اقدام 
كنند كه در هيچ نشريه ديگري چاپ نشده، يا براي هيچ نشريه اي ارسال نشده است.

-  خبرهاي ارسالي نبايد خبر روزنامه اي باشد.
- خبر ارسالي بايد جذابيت خبري براي خواننده داشته باشد.

- سعي كنيد همراه مطالب ارسالي، عكس مربوط به مطلب و يا عكس پرسنلي 
خودتان را هم براي چاپ ارسال كنيد.

- خبرهاي چاپ شده را در معرض ديد مسئولان شهري، روستايي و عموم مردم قرار 
دهيد.

-  آثارتان را مي توانيد با پست فاكس يا ايميل در اختيار مجله قرار دهيد.
قابل ذكر است، در پايان سال به خبرنگاران فعال شهرستانها جوايزي به رسم 

يادبود اهداء خواهيم كرد.

توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند، لطف كرده نام و 
نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.

يادآوري: دوستان عزيز، لطفاً از نوشتن نام هاي بدون مفهوم خودداري كنيد تا از 
ثبت  نام هاي شما معذور نباشيم.

سردبيري:
 ـ فيروزآباد فارس. عليرضا احمدي 

همگام با خبرنگاران
فاطمه كاكوان ـ رامسر، امير مهدي نورآقايي ـ قائم شهر(2 نامه) ، عباس خانمحمدي 
ـ چوار، ستار حويزاوي ـ اهواز، عزيز رحيمي ـ كنگاور، رمضانعلي شكري ـ تهران، 

ريحانه دهقاني ـ اصفهان، شهلا كلانتري ـ رامهرمز
معلوم

مريم  لاهيجان،  ـ  لاهيجي  باران  اصفهان،  ـ  بخشي  حسين  ـ  شوشتر  ـ  حاجي پور 
 MORTEZA خوزستان،  ـ  زنگنه  آباده،  ـ  احمدي  نازنين  ممسني،  نورآباد  ـ  رنجبر 
ESFANDI . ـ زندان ژاپن، عقرب سياه، شهريار، قلب طلايي از طلافروش، علي رضا 
كوره زاده ـ اصفهان ، دانيل استيل ـ چالوس، تنهاي تنها ـ گلستان(2 نامه) ، كياني ـ شيراز، 

ساناز ـ صحنه، روياي خيس ـ اراك ، حميد هنرجو ـ اصفهان، زهرا 8 ساله ـ اصفهان
نگاهي و نظري

فريبا اميري ـ صومعه سرا ، رمضانعلي شكري ـ تهران، عزيزي ـ كامياران، زهرا برماده 
ـ ايلام، مريم دارابي ـ ايلام، فرزاد برماده ـ ايلام، شهابي ـ كاشمر

خلوت انس
شهين كريمي ـ بابلسر ، ايمان مسگرزاده ـ اهواز، آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان ، 

حسيني ـ خوزستان، بنيامين قاسمي ـ نهاوند، علي اكبر باقري ـ خميني شهر
جدول

ـ  اميدواري  محسن  آبادان،  ـ  جوزاني  سبزواري  بهاره  فسا،  ـ  يزدان پناهي  حسن 
ابركوه، عظيم عبداللهي ـ تهران(2 نامه)، سميرا ترابي ـ رامسر، غلامرضا نيرودل ـ تهران، 

علي پورمحبي ـ تهران(3 نامه)
فال و تماشا

علي پورمحبي ـ تهران
خنده جام

رضا الهامي ـ قم، نجف اميرعضدي
سنگ صبور

دختر تنهاي تو ـ ايلام
دلشوخي

خانمحمدي ـ چوار
مجهول

باران لاهيجي ـ لاهيجان، ندا فانتزي ـ تهران، 

كوهبنان ـ علي اصغر كوهبناني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
تجليل از قهرمانان كوهبناني

مراسم تجليل از قهرمانان مسابقات ورزشي كوهبنان باحضور امام جمعه، فرماندار 
و مسئولين ادارات تربيت بدني در محل سالن ورزشي تختي برگزار شد.

مرتضي محمودي ـ مسئول تربيت بدني كوهبنان از نامطلوب بودن زمين چمن و 
نداشتن خوابگاه ورزشكاران خبر داد و افزود: در زمينه شنا و استخر هم هيچ اقدامي 

صورت نگرفته است.

برگزاري دومين يادواره ي  شهداي دانش آموز شهرستان كوهبنان
دومين يادواره ي شهداي دانش آموز كوهبنان به ياد 60 شهيد دانش آموز دوران 
دفاع مقدس، به همت فرماندهي بسيج سپاه ثارا... و حوزه بسيج دانش آموز شهرستان 
نظامي  فرماندهان  ادارات،  مسئولين  جمعه،  امام  با حضور  باهنر  شهيد  دبيرستان  و 
آموزش  مدير  ـ  پورحسيني  علي  گرديد.  برگزار  شهدا  معزز  خانواده  و  انتظامي  و 
و  كردند  رها  را  مدرسه   و  درس  شهيد،  دانش آموزان  گفت:  شهرستان  پرورش  و 
سنگر تعليم و تربيت را به جبهة جهاد با دشمن بردند تا درس عشق و عاشقي را 

بياموزند.
آثار شما هم به دست ما رسيد، با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم. 
انجمن  جلسه  دومين  فرماندهان،  (ديدار  كوهبنان  از  ـ  كوهبناني  نامجو  علي اصغر 

كتابخانه و ستاد شانزدهمين دوره هفته كتاب)
مهدي مهرپويان از مازندران (مولوي انسان شناس كم مانند، كاشت بيش از 10 

هزار نهال و شركت مخابرات)

چه خبر؟چه خبر؟

Shirin zig zag ـ تهران، سحر نوري ـ تنكابننامه هاي رسيدهنامه هاي رسيده
در وادي داستان

ايمان مسگرزاده ـ اهواز، زينب عباسي ـ ايلام، انيس شمالي ـ تهران ، محمد باجلاني 
ـ كرمانشاه

آزمون خودشناسي
سميرا طيرانيان كريميان ـ خراسان رضوي، سينسيل ـ لاهيجان، Nanaz ـ لاهيجان، 
عقرب ـ سياه ـ شهريار ، دل منتظر ـ شهر انتظار، فرشته وحشي ـ بدره ، آريانا ـ بدره، 

ويدا مسعودي ـ بندرگز
روزنه

نمايندگي روزنامة اطلاعات، سعيد شاهي ـ  محمود جعفري ـ كرمان، گچساران ـ 
تهران، مهدي باباجاني ـ كرمانشاه

انديشه و كاريكاتور
بهمن ترابي ـ رامسر، علي پورمحبي ـ تهران

بدون عنوان
سميه قزل ارسلاني ـ بخارست، عاليه غريب شيخاني ـ بخارست، سعيد گوهري ـ كرمانشاه، 

پگاه كريمي ـ چابكسر(2 نامه) ، مهسا سياوش ـ فرخشهر، مژگان نجف آباد اصفهان
روابط عمومي

مرجان ارشادي ـ فارسان
نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز

روزهاي زندگي (317) هفته نامه حرم (191) شوق حضور (22) پيوند (348 ) نگاه 
(362)



مجيد باقرزادگان انديشه
 و 

عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ماكاريكاتور

اهالي كاريكاتور
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پريناز بقايي مسعود بخشي حسين درخشنده فرد محمد امين رسولي فر

ايرانيان هنرمند سلام، اوقات همگي شما به خير 
از  كه  رسيد  دستم  به  نامه اي  تازگي  به  خوشي،  و 
كرده  گله  ادب  و  علم  بزرگان  كاريكاتور  كشيدن 
بودند و اين كار را مخالف موازين اخلاقي دانسته اند. 
سپهري  سهراب  چهرة  كاريكاتور  به  صراحتاً  ايشان 
مبادا  اينكه  از  و  داشته  اشاره  معاصر  گرانقدر  شاعر 
آيندگان و جوانان در اثر ديدن اين گونه كاريكاتورها 
الگوي مناسب  برداشت  تعبير شده و در  دچار سوء 
به بي راهه بروند ابراز نگراني كرده اند! بنده در جواب 
اين دوست بزرگوار ضمن تشكر از حساسيت ايشان 
بايد عرض كنم كه، كاريكاتور يك هنر با سابقه در 
شما  بگويم  بايد  ماست.  كشور  در  كم سابقه  و  دنيا 
از  صرفاً  هموطنان  از  خيلي  مثل  نيز  عزيز  دوست 
كانال احساس با اين جريان برخورد كرده ايد. دوست 
اين  به  هم  ديگري  دريچه  از  مي توانستيد  شما  من! 
مسأله نگاه كنيد. مثلاً ما با كشيدن كاريكاتور از چهرة 
يك فرد در واقع سعي در مطرح كردن هرچه بيشتر 
او  سمت  به  را  عموم  توجه  مي خواهيم  و  داريم  او 
ثاني  در  است؟!  غلطي  كار  اين  آيا  نماييم.  معطوف 
كاريكاتوريست ضمن توجه به واقعيات (رئاليسم) به 
شكل خاصي علاقه به اغراق (اكسپرسيونيسم) دارد. 
در حقيقت او با اغراق در بعضي از گوشه ها و زواياي 
چهره، حركات و رفتار شخصيت مورد نظرش سعي 
مي كند به بررسي روانشناسانة آن شخصيت بپردازد. 
يك  باشد  طراح  يك  اينكه  از  قبل  كاريكاتوريست 
جامعه شناس و روانشناس تجربي است و نيتش رفع 
موانع و مشكلات و تعالي جامعه است. اميدوارم اين 
دوست عزيز، جوابيه بنده را مطالعه كرده و اندكي در 

قضاوتشان تجديدنظر كنند.

تهران،   1329 متولد  كرماني»،  «پروين 
ليسانس ادبيات و علوم انساني، فعاليت خود در رشته كاريكاتور 
را با مجله «توفيق» آغاز كرده و پس از توقيف اين مجله به 
مدت 20 سال از دنياي كاريكاتور دور بوده است. در طي اين 
تدريس  به  مشغول  پرورش  و  آموزش  دبير  عنوان  به  سال ها 
با  از سال 1373  را  فعاليت مجدد در رشته كاريكاتور  بوده، 
و  كاريكاتور»  «كيهان  پارسي»،  «طنز  «ملون»،  «گل آقا»،  مجله 
«تهران  نشريات:  با  همچنين  است.  كرده  آغاز  ديگر  نشريات 
تايمز» و آموزش و پرورش شامل: «از شما با شما» و«حديث 
بين المللي  جشنواره  وي  است.  داشته  همكاري  دانش آموز» 
«انسان  و طبيعت» را نيز داوري كرده و بيشتر فعاليت هايش در 

نشريات به صورت كاريكاتورهاي مطبوعاتي بوده است.
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چهرة هفته
«ويل اسميت»
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بعد از تو فقط من مانده ام و روزهايي كه بي تو تكرار مي شوند و من در خلوت 
شب هاي بي ستاره ام از به تو انديشيدن عادتي ساخته ام دراز.... به درازي آرزوهايي 
كه برايت داشته ام و هنوز نمي دانم برق نگاه كدامين ليلي ني ني چشمان تو را خيره 

كرد و تيشه عشق كدامين فرهاد ريشه عشقمان را خشكاند.
يادم نمي رود آخرين وداع تو را، تو بودي و من و جاده اي كه پيش پاي تو بود 
و حادثه هايي كه بر من فرود مي آمد اي بدون بازگشت... من بي تو بارها بازگشته ام 
به آخرين دوراهي، من بارها بازگشته ام به خاطرات با تو بودن و همچنان نشسته ام 

كنار اندوه روزهاي بي تو بودن.
آرزو طاهري ـ بندرعباس

داراييداراييپاييز و غزلپاييز و غزل

وداعوداع

براي توبراي تو

ـ تقديم به دوست عزيزم سيدابراهيم احمدي در خميني شهر
رفتي و غم فاصله همراز دلم شد

آهنگ همين فاصله ها ساز دلم شد
در بين همين فاصله ها در نفسي سرد

آواي غم فاصله آواز دلم شد
معراج دلت قصّه پاييز و غزل بود

سرفصل همين قصّه سرآغاز دلم شد
درهاي قفس باز شد آن لحظه پرواز

چشمان سياهت پر پرواز دلم شد
انگار نگاه تو در آن لحظه دلتنگ
يك پنجره رو به افق باز دلم شد

دستان من اين شعر پر از فاصله را ساخت
چشم تو غزلواره اعجاز دلم شد!

ابوالفضل حبيبي ـ گلپايگان

زير آسمان خدا بساط شاعري پهن كرده ام
دلم مي خواهد قشنگ ترين غزل هاي سرخ را در محضر آفتاب پيش رويت بگذارم

و دوبيتي هاي باران زده را در سرسبزي نگاهت به تماشا بنشينم
برايت يك سبد مثنوي ناگفته از شمالي ترين نقطه دلم آورده ام

نمي داني چقدر بوي تازگي مي دهند
يك شاخه ستاره از بي كران وجودم چيده ام اينجا مي گذارم، كنار پنجره، براي تو.

برگ سبزيست تحفه درويش. راستي! مي خواستم بگويم:
«به اميد سلامتي و خوشبختي هميشگي ات نخستين روز آذرماه را هيچ گاه فراموش 

نخواهم كرد.»
مريم السادات سجادي ـ قم

سنگ صبور

آورده اند كه: در خزانه انوشيروان، لوحي يافتند از زبرجد كه بر آن اين نكات 
نقش بسته بود:

1. آن كس كه فرزند ندارد، نور چشم ندارد!
2. آن كس كه برادر ندارد، قوت بازو ندارد.

3. آن كس كه مال ندارد، جاه ندارد.
4. آن كس كه همسر ندارد، عيش ندارد.

5. و آن كس كه هيچ يك از اينها را ندارد، هيچ غم و غصه اي ندارد.
مهدي فلاح ـ ساوه

شاعر: زيبا پاكروان
ناشر: زلال كوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قيمت: 1800 تومان

معرفي كتاب

به همين سادگيبه همين سادگي
(مجموعه شعر)

دربرگيرنده  سادگي  همين  به  كتاب 
پيوسته،  هم  به  دوبيتي  چند  غزل،  چند 
را  آن  خواندن  كه  مي باشد  و...  نو  شعر 
مي كنيم.  توصيه  جوان  عزيز  دوستان  به 
شاعر، با زباني ساده و صميمانه به گفته 
روزي  كه  را  دل نوشته هايش  خودش، 
براي آرامش روح خسته خودش سروده 
به صورت كتابي منتشر كرده است.  بود 

نمونه اي از اشعار اين كتاب:
ديگر كتابم آب، بابا، نان ندارد

باران  هم  قطره  يك  «ب»  درس  در 
ندارد

پاييز و بوي مدرسه جور غريبي ست
وقتي كه سارا در كتابم نان ندارد...



چهارشنبه
بازار

پنجشنبه
بازار

يكشنبه 
بازار

دوشنبه
بازار

سه شنبه
بازار

شنبه 
بازار
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يادداشت هاي
 يك آدم 

مجهول

مي كرد:  تعريف  خونسردي  با  داشت  شادان  خانم 
تعقيبم  زني  كردم  حس  خانه،  به  رفتن  موقع  «ديروز 
مي كند قدمهايش را با من تند و كند مي كرد. تا دم در 
ديگر هم  ايستاد... يك صحنه  و همان جا  آمد  خانه هم 
حال  در  كه  ماشيني  توي  آزادي،  ميدان  ديدم. طرف هاي 
دور  را  دستش  نشسته،  پشت  كه  مردي  ديدم  بود،  عبور 

گردن مرد جلويي انداخته و دارد خفه اش مي كند!»
هرچه خودم را نيشگون گرفتم ببينم نكند دارم خواب تگزاس مي بينم يا 
يك فيلم ترسناك نگاه مي كنم، ديدم نه خير، حقيقت دارد و همكارمان دارد 

ديده هاي خودش از تهران بي در و پيكر خودمان را نقل مي كند!

نوشتن  براي  اطلاعات،  موسسه  در  كه  سربرگ هايى 
در  مي گيرد،  قرار  نويسندگان  اختيار  در  جوانان  مطلب 
افشين  قول  به  يا  بزرگ و كوچك  تهيه مي شود،  قطع  دو 

حسين خاني «كوچك و كوچكتر»!

برادر خانم فمينيست، در تئاتري به زبان ايتاليايي، نقش يك «كنت» را 
بازي مي كرد و در روز اجراي آن از تعدادي از دوستان و آشنايان 
خود براي تماشاي تئاتر دعوت به عمل آورده بود كه ما هم 

جزوشان بوديم.
اين تئاتر در مدرسه ايتاليايي ها، وابسته به سفارت ايتاليا 
در ايران، اجرا مي شد و از آنجا كه سفارت هر كشور، تابع 
قوانين همان كشور است و در واقع يك جورهايي جزئي از 
خاك آنجا به شمار مي آيد، ما در جمع گروهي از ايتاليايي ها 
و خانمهايي كه ملزم به رعايت حجاب نبودند، به تماشاي تئاتر 
پرداختيم. در پايان نيز با غذاهايي مثل پيتزا و انواع دسر از ما پذيرايي به عمل 

آمد. آدم مي  توانست احساس كند يك سفر دو ساعته به ايتاليا رفته!

شنيده ها حاكي از آن است كه «مدونا» خواننده و بازيگر ايتاليايي الاصل 
خواهد  جدا  «گاي ريچي»  خود  همسر  از  ژانويه  آغاز  از  قبل  تا  هاليوود، 
اوشان كه ضمن حفظ كانون گرم خانوادگي خود  شد. 
(!) هرگز لزومي به وفاداري به همسرش نمي ديده و 
سرش در جاهاي ديگري نيز گرم بوده، اين بار پس 
اعتراض جدي  مورد  بسكتباليست،  يك  با  آشنايي  از 
مردانه  تعصب  اين  نتوانسته  و  گرفته  قرار  ريچي  گاي 
(!) را تحمل كند. او گفته گاي بايد وجود دوستان مرا 
بپذيرد و حالا كه نمي پذيرد، چاره اي جز طلاق براي ما 

قي  نمانده است!با
اوضاع،   اين  تصور  نمي دانند، با  وفاداري  از  چيزي  كه  آقاياني  بدنيست 
متوجه زشتي كار خود بشوند. ما نيز هرگونه خيانت اين چنيني را ـ اگر چه در 
محافل هاليوودي كه خيلي چيزها در آن هضم شده است ـ محكوم مي كنيم!

ساعت  اتمام  از  بعد 
دوستان  از  گروهي  با  كاري، 
راه  بين  در  رفتيم  دركه  به 
خانم «عسل بديعي» را ديديم 
كه از كوهنوردي بر مي گشت. 
خود  ذهن  در  نمي تواند  آدم 

تفريحات بعضي هايشان سالم و مفيد است  نكند،  با هم مقايسه  بازيگرها را 
و تفريحات بعضي هاي ديگر ناسالم و مضر. خداوند همه جوان ها را به راه 

راست ـ مثل راه مرتفع كوه!ـ هدايت فرمايد!

جمعه
بازار

«مصطفي زماني» بازيگر نقش «يوزارسيف»!

اگر گفتيد اين عكس كيست؟

adamemajhool@yahoo.com

به اين نتيجه رسيديم كه صفحه مصور باشه،بهتر از اينه 
كه از فرش قرمز،هاليوود، دى كاپريو،و... بنويسيم!

مدتي است كه كاغذهاي كوچكتر تمام شده و ديگر از آنها چاپ نكرده اند. 
من كه قبلاً مطالب صفحه مجهول را روي آن سربرگ ها مي نوشتم، حالا مجبورم 
روي سربرگ هاي بزرگتر بنويسم و در برآورد تعداد صفحات لازم براي پر كردن 
دو صفحه از مجله، دچار مشكل مي شوم، در نتيجه اغلب، نوشته هايم كافي نيست 

و مجهول در يك و نيم صفحه به چاپ مي رسد!
را  كوچكتر  سربرگ هاي  چاپ  عدم  به  خود  اعتراض  مراتب  وسيله  بدين 

اعلام مي دارم!

عت 
تان 
راه 
ديم 
ت. 
خود 



گيربازار

اي ميل
 بازار

نكته بازار
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*ساناز *ساناز persepolic lovepersepolic love از صحنه: از صحنه:
«سانيا شهد و شكر داشت بسي گفتارت
حافظ اندر خم يك كوچه آن افكارت

بي سبب نيست اگر مجهول مجنون شده است
آرزو مي  كند اي كاش كند ديدارت...

مجهول اگه تونستي قافيه بده.»
ـ نمي دم، برو پي كارت!

*سعيده از ايران زمين: *سعيده از ايران زمين: «حتماً باي سيكل ران برات پول فرستاده تا براش هديه 
تولد بخري. ديده تو پول واسه اين چيزا نمي دي، بهت رحم كرده.»

به  تا  بردارم و براش هديه هم نخرم  ـ پس چرا فكر نكرد ممكنه من پول رو 
خودش رحم كنه و پول نفرسته؟!

*بچه هاي روستاي زين  الدين:*بچه هاي روستاي زين  الدين: نفهميدم واسه من نامه نوشتين يا واسه معلوم!
انتخاب همسره؟ مگه  انتخاب،  فقط  *مادام كامليا از نورآباد ممسني:*مادام كامليا از نورآباد ممسني: مگه 

آدم رئيس جمهور انتخاب نمي كنه؟ مگه خودت در اين مورد حرف نزده بودي؟
من از روي هوا در مورد تو قضاوت نكردم، خودت دقيقاً به اين موضوع اشاره 
مسائل شخصي  مورد  در  مي دم  اجازه  به خودم  من  بودي. چرا خيال كردي  كرده 
زندگي شما نظر بدم؟ برو دوباره با دقت جوابم رو بخون، شايد بفهمي كه اندوخته 
مجهول، همون حسيه كه بين او و خواننده هاش وجود داره و من هرگز نه خواستم 
با احساسات كسي بازي كنم و نه خيال كردم عقل كل هستم. حتي اگه به چشم يه 
زنگ تفريح نگاهم كني، باز هم خوشحالم كه هستي، چون از نامه هات خيلي چيزا ياد 
گرفتم. آدم اهل فكري هستي، ولي اي كاش اين قدر زود در مورد ديگران قضاوت 

نمي كردي؛ درست همون انتقادي كه خودت از من داشتي.
*گلي كه پژمرده نمي شود از كرج:*گلي كه پژمرده نمي شود از كرج: «معلوم هميشه بالاي صفحه اش مي نويسه 

«معلوم هنردوست». مجهول، تو چي دوستي؟»
ـ فضول دوست!

*مهدي چمبرشاهي از مشهد:*مهدي چمبرشاهي از مشهد: «مجهول بيا فقط واسه يه بار اگه ممكنه به جاي 
ضايع كردن، حرفاي پندآموز بزن.»

ـ ببين مهدي جان ، من به تو نصيحت مي كنم تو كار كسي دخالت نكني. خيلي 
ضايعه كه به كسي بگي ديگران رو ضايع نكنه، در حالي كه هدف اون اصلاً ضايع 

سازي نبوده! حالا ضايع شدي يا پند گرفتي؟!
*هامون از پشت كوه:*هامون از پشت كوه: «نمك در نمكدان شوري ندارد، دل من طاقت دوري 

ندارد...
مجهول به نظر تو منظور شاعر از اين شعر دقيقاً چي بوده؟»

ـ دقيقش رو كه نمي دونم اما تقريباً ممكنه چند تا منظور داشته باشه: 1. طبيعيه 
كه نمك بايد تو نمكدون باشه و تا وقتي اونجاست، كسي از شور بودنش تعجب 
نمي كنه، ولي مثلاً اگه نمك تو فلفل دون باشه، همه از شوري محتويات فلفل دون 
شوكه مي شن، درست مثل همين كسي كه تا وقتي نزديك دوستش بوده، قدرش رو 
ندونسته و حالا شبيه نمكدونيه كه نمكاش رو ريختن تو فلفل دون و دلش براي اونا 
تنگ شده! (خدايي خودم موندم تو كف تفسير!) 2.شاعر مي گه وقتي از تو دورم، 
حتي شوري نمك رو هم حس نمي كنم! 3. شاعر قصد فضول سنجي داشته!... تا صبح 
مي تونم منظورهاي مختلف شاعر روبرات بگم. يعني تو حتي يكي از اين منظورها 

رو هم نگرفتي؟!
خيلي  معلومه  مي دي  نامه ها  به  كه  جوابايي  «از  گرگان:  از  لنگ دراز  گرگان:*بابا  از  لنگ دراز  *بابا 
با نمكي ولي مواظب باش زياد شور نشي چون در اين صورت نمي تونم بخورمت.»

طاقت  هم  تو  دل  داره،  نمكدان شوري  در  نمك  اون صورت،  در  به جاش  ـ 
دوري رو پيدا مي كنه!

*عاطفه محمدي از بندرانزلي:*عاطفه محمدي از بندرانزلي: «براي نامه نوشتن به شما دلم را به دريا زدم. 
نمي دانم به دستتان خواهد رسيد يا نه.»

ـ البته مي دوني كه نامه با سيستم ارسال با بطري توي دريا، يه چند سالي ديرتر 
به مقصد مي رسه!

رو  پر  قدر  اين  پسرا  چرا  «مجهول  گيلان):  (عروس  لاهيجان  از  گيلان): *نيوشان  (عروس  لاهيجان  از  *نيوشان 
هستن؟»

ـ براي اين كه از دخترا كم نيارن!
*نگيسا :*نگيسا : «اينجا يخچال شده، الان دونه هاي برف دارن باله مي رقصن.»

ـ باله؟؟ آق بابا! ما فقط «بابا كرم» مي دونيم چيه!
*نعمت رحيمي از كنگاور:*نعمت رحيمي از كنگاور: خدا بهت صبر بده. از بچه ها مي خوام براي روح 

اعضاي خانواده و خواهر كوچولوت فاتحه بفرستن.
*ياسين:*ياسين: «تو پارك به يه دختر بچه 8 ـ 7 ساله كه روي تاب نشسته بود گفتم 
مي خواي تابت بدم، دخترك يهو از تاب اومد پايين و هرچي بد و بيراه بود بارم كرد 
و گفت آقا يه بار ديگه مزاحمم بشي كاري مي كنم كه ننه بابات هم نشناسنت! از 
اون روز به بعد وقتي مي خوام از كنار دخترا رد بشم سرم رو اين قدر پايين مي آرم 
كه شست پام مي ره تو چشمم، آخه به خودم مي گم يه دختر بچه اين طوري باهام 

برخورد كرد، از بزرگتراشون بعيد نيست كه از وسط دوتامون كنن!»
ـ دو تا كنن كه تعداد پسرا بيشتر مي شه، از وسط نصفت مي كنن! ولي خدايي 

اي ول، خوشم اومد از دختره! 

هر  مي گويد:  جبران  خليل  «جبران  ممسني:  نورآباد  از  مهربون  ساني  ممسني:*  نورآباد  از  مهربون  ساني   *
انديشه اي كه آن را بازگو نكرده ام لازم است با عمل و كردار آن را بيان كنم.»

*ققنوس طلايي از سرزمين جادو: *ققنوس طلايي از سرزمين جادو: «جبران خليل جبران مي گويد: دريا را جزر 
و مدي است، ماه را هلال و بدري و زمان را تابستان و زمستاني، اما حق تغيير و تبديل 

نمي پذيرد و همواره ثابت است.»
* وحيده فروغي از نهبندان:* وحيده فروغي از نهبندان: «قلب، جاده اي است كه تنها مسافر آن بايد خدا 

باشد. قلبي كه با غير خدا آشناست، كوچه اي بن بست است.»
*مريم *مريم 815815 از تهران: از تهران: «اگر از پايان گرفتن غمهايت نا اميد شده اي، به خاطر 
بياور كه زيباترين صبحي را كه تا به حال تجربه كرده اي، مديون صبرت در برابر 

سياهترين شبي هستي كه هيچ دليلي براي تمام شدنش نمي ديدي.»
زندگي هاي  بر  كه  است  تاثيري  در  زندگي،  يك  «ارزش  تهران:  از  تهران:* سونيا  از  * سونيا 

ديگر مي گذارد.»

* * Crystal girlCrystal girl :  : «مجهول دفعه قبل كه بهت نامه دادم يه مطلبي بود در مورد 
تو كه من طي اون مطلب سعي كرده بودم تو رو كشف كرده و به عموم معرفي كنم. 
تو صفحه خودت كه نچاپوندي، من به بزرگواري خودم مي بخشم اما اگه زحمتي 

برات نيست بده به ارمغان كه تو صفحه دلشوخي براي مسابقه طنز بچاپونه.»
ـ چي به من مي رسه؟ اگه جايزه رو مي دي بهم، بگو شايد بتونم يه كاري برات 

بكنم!
*نويد (*نويد (Fire BalletFire Ballet): ): « منظورم از اين اي ميل، آشنايي بيشتر بود پس لطفاً در 

را باز بگذاريد، چون دائم به شما سر مي زنم.»
ـ هوا سرد شده، در رو بستيم، مواظب سرت باش!

*غريبه تو غربت: *غريبه تو غربت: «من يكي از خواننده هاي newي شما هستم.»
ـ welcom به صفحه ما، ايشالا يكي از Fan هاي ما بشي!
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سبكبالان  محمد حسن استادى مقدم 

 در آغاز جنگ تحميلى، مقام معظّم رهبرى همراه با شهيد دكتر چمران در ستاد 
جنگ هاى نامنظم فعاليت مى كردند. ايشان در آن زمان، هم امام جمعه ى تهران و هم 
نماينده ى حضرت امام(ره) در شوراى عالى دفاع بودند و نيز در مسؤوليت نماينده ى 

مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، خدمت مى نمودند.
 چنين شخصى با اين همه مسؤوليت، مثل يك بسيجى خاكى در جبهه مى جنگيد 

و هرگز از گلوله و شهادت نمى هراسيد.
 يك روز براى كارى به استاندارى خوزستان رفتم؛ حضرت آيت االلهّ خامنه اى نيز 
آن جا بودند. ناگهان گلوله ى توپى در وسط حياط استاندارى بر زمين نشست. همه ى 
تنها مقام معظّم رهبرى راست  از آن جمع،  افراد حاضر در آن جا درازكش شدند. 
قامت ايستاده بودند. همگى كه از حالت درازكش خارج شديم، حضرت آقا با تبسم 

رو به ما كردند و فرمودند: نگران نباشيد! اين تير و تركش ها بى حساب نمى آيد!
 سردار سرلشگر پاسدار رحيم صفوى

 

به مناسبت سى اُمين سالگرد شهادت

 
به درك  يارانشان، حسنعلى منصور را  به همراه  اين كه  از  بعد  اندرزگو   شهيد 
واصل كردند و چهار تا از رفقاى ايشان به شهادت رسيدند، زندگى مخفى را انتخاب 
كرد و 13 سال فرارى بود. اما در تنهايى هم فعاليت و مبارزه عليه پهلوى را هيچ گاه 
كنار نگذاشت. 6 سال فرارى بود كه با من ازدواج كرد. باز هم 7 سال با من فرارى 
بود. ما كلاً 9 سال با هم زندگى كرديم. يك فرزند داشتم كه فرار كرديم و سه فرزندم 

در فرار به دنيا آمدند.
 فرداى قيامت ما مديون خون شهدا هستيم، چون آن ها زندگى خيلى سختى را 

گذراندند و به آرامش ما افزودند، تا ما زندگى راحتى داشته باشيم.
 زمانى كه من با ايشان فرار كردم و به افغانستان رفتيم تا ايشان اسلحه بياورد، 
آرامش  دلدارى مى داد. خدا،  به من  و  بود  زهرا  به حضرت  اندرزگو  اتكاى شهيد 
خاصى در لحظه ى بازگشت از مرز به من داده بود كه سه تا كلت در كمرم داشته 
باشم و يك بچه هم باردار باشم و با همان حالت اسلحه ها را حمل كنم و از مرز 

بياورم و در پاسگاه هاى ايران من را نگردند.
 ما آمديم در جوار امام رضا؛ يادم است كه وقتى رسيديم، براى مدتى توانستيم 
اتاقى كرايه كنيم، ولى بعد چون ديگر پولى نداشتيم، با اين كه من هشت ماهه باردار 

كنار  در  بوديم  مجبور  بودم، 
پولى  تا  كنيم  زندگى  خيابان 
از طرف علما و يا كسانى كه 
به  مى كردند،  كمك  ايشان  به 
اتاقى  بتوانيم  تا  شود،  داده  ما 

كرايه كنيم.
 من كنار پياده رو كه بودم، 
يك  داشتم؛  خاصى  آرامش 
درست  غذا  كوچك  قابلمه ى 
كرده بودم و يك بچه كوچك 
را  كهنه اش  بايد  كه  داشتم 
غذا  اين  وقتى  اما  مى شستم، 
خوردن  به  شروع  هم  با  را 
گفت  اندرزگو  شهيد  كرديم، 
دنبال  دربه در  پهلوى  الان  كه 
مأمور  همه جا  و  مى گردد  من 
گذاشته. او با اين كه غذاهاى 
هر  اما  مى خورد،  رنگارنگ 

ما چون  اما  كنم.  مغزش خالى  در  تيرى  و  برسم  من  نكند  كه  مى لرزد  تنش  لحظه 
اتكايمان به خدا و ائمه ى اطهار است، هيچ باكى نداريم و به ما خوش مى گذرد.

 شهيد اندرزگو در 19 رمضان (22 آبان 1357) با دهان روزه به شهادت رسيد. 
چقدر سخت است كه چند ساعت بعد، شبانه بريزند توى خانه ى ما و تمام كوچه 
برساند،  غذا  و  آب  خانواده  اين  به  كه  اين  بگويند كسى حق  و  كنند  محاصره  را 
نداشتيم.  تحمل  ما  نمى كردند،  را  كار  اين  امام حسين  اهل بيت  با  اگر  گفتم  ندارد. 
سه شبانه روز به ما گرسنگى دادند. بعد مرا با چهار فرزندم زندانى كردند. سپس سه 
فرزندم را از من جدا كردند و يك فرزندم را در سلول انفرادى قرار دادند. خلاصه، 

خيلى به ما سخت گذشت، ولى براى عقيده مان تحمل كرديم.
 شما الان قدر جمهورى اسلامى را بدانيد و ببينيد امريكا چه بر سر ملت هاى 
افغانستان و عراق آورده است. امريكايى ها وقتى اين ها را دستگير مى كنند، من ياد 
ياد  مى ريزند،  خانه هايشان  توى  چطور  كه  مى بينم  وقتى  و  مى افتم  خودم  اسارت 

ناراحتى هاى خودم مى افتم كه چطور در منزل ريختند.
 بدن شهيد اندرزگو  را 9 روز در ساواك نگه داشتند و خود ساواك ايشان را 
دفن كرد. بعد از اين كه امام(ره) به ايران تشريف آوردند، تازه به من خبر شهادت 

ايشان را دادند و ما قبر ايشان را بعد از آن پيدا كرديم.

 در آغاز جنگ تحميلى، مقام معظّم رهبرى همراه با شهيد دكتر چمران در ستاد
جنگ هاى نامنظم فعاليت مى كردند. ايشان در آن زمان، هم امام جمعه ى تهران و هم

م م

نماينده ى حضرت امام(ره) در شوراى عالى دفاع بودند و نيز در مسؤوليت نماينده ى
مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، خدمت مى نمودند.

د نگ هه د خاك ك ثل ت ل ؤ ه ه ن ا ا شخص ن ن

كنار  در  بوديم   
پولى  تا  كنيم  ى 
 و يا كسانى كه 
به  مى كردند،  ك 
اتاقى  بتوانيم  تا   

 پياده رو كه بودم، 
يك  داشتم؛  صى 
م

درست  غذا  چك 
يك بچه كوچك 
را  كهنه اش  يد 
غذا  اين  وقتى   
خوردن  به  روع 
گفت  اندرزگو   
دنبال  دربه در  ى 
مأمور  همه جا  و 
 اين كه غذاهاى 
هر  اما  ى خورد، 

ما چون اما  كنم.  مغزش خالى  در  تيرى  و  برسم  من  نكند  كه  ى لرزد 
خدا و ائمه ى اطهار است، هيچ باكى نداريم و به ما خوش مى گذرد.

آبان 1357) با دهان روزه به شهادت رسيد.
چچ

رمضان (22 19 درزگو در
 است كه چند ساعت بعد، شبانه بريزند توى خانه ى ما و تمام كوچه

راست قامت
ب يارانشان، حسنعلى منصور را  به همراه  اين كه  از  بعد  اندرزگو   شهيد 
واصل كردند و چهار تا از رفقاى ايشان به شهادت رسيدند، زندگى مخفى را
3كرد و 13 سال فرارى بود. اما در تنهايى هم فعاليت و مبارزه عليه پهلوى را

سال فرارى بود كه با من ازدواج كرد. باز هم 7 سال با من 6 كنار نگذاشت.
بود. ما كلاً 9 سال با هم زندگى كرديم. يك فرزند داشتم كه فرار كرديم و سه

در فرار به دنيا آمدند.
 فرداى قيامت ما مديون خون شهدا هستيم، چون آن ها زندگى خيلى س

گذراندند و به آرامش ما افزودند، تا ما زندگى راحتى داشته باشيم.
م

 زمانى كه من با ايشان فرار كردم و به افغانستان رفتيم تا ايشان اسلحه
دلدارى مى داد. خدا، به من  و  بود  زهرا  به حضرت  اندرزگو  اتكاى شهيد 

م م

خاصى در لحظه ى بازگشت از مرز به من داده بود كه سه تا كلت در كمرم

خاطرات همسر خاطرات همسر 
شهيد اندرزگوشهيد اندرزگو

لطف الهىلطف الهى
هنوز عمليات  ما در ستونى حركت مى كرديم.  و  بود   2 شب عمليات كربلاى 
شروع نشده بود، و ما در محلى مستقر شديم تا عمليات آغاز گردد. بى سر و صدا 
عمليات  رفتن  لو  و  صدا  ايجاد  موجب  حركتى  كوچك ترين  چون  بوديم،  نشسته 
مى شد. در اين حين يكى از بچه ها دوان دوان آمد و گفت: ضامن نارنجك باز شده 

و الان است كه نارنجك منفجر شود.
حتماً  انفجار،  و صداى  سر  ايجاد  با  اين سكوت،  در  شود،  منفجر  اگر  خدايا! 

عمليات لو مى رود و بچه ها همه قتل عام مى شوند.
در  را  آن  گوشه اى  در  رفت  و  خواست  را  نارنجك  انصارى  مصطفى  شهيد 
دست هايش گرفت و روى آن خوابيد تا در صورت انفجار، صداى آن خفه شود. همه 
مضطرب و نگران بوديم، چون تا چند لحظه ى ديگر شاهد تكه تكه شدن دوستمان 

جلو چشم خود بوديم. گفتيم: خدايا! خودت كمك كن كه عمليات لو نرود. 
 خلاصه، انتظار به سر رسيد، ولى صدايى شنيده نشد. بله، الطاف الهى و عنايتى 

كه به رزمندگان اسلام داشت، باعث گرديد كه نارنجك منفجر نشود.
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زينب خيرخواههنر ×خانه

برف پاك كن
كار  چه  بيفتد،  كار  از  شما  اتومبيل  پاك كن  برف  باراني،  روز  يك  در  اگر  ـ 
خواهيد كرد؟ يك سيب زميني جوانه زده و بي مصرف را از وسط نصف كنيد و آن 
را روي شيشه جلوي اتومبيل بماليد، بدين ترتيب، قطرات باران روي شيشه خواهد 
لغزيد و مانع ديد شما نخواهد شد. اما توصيه مي كنيم در اسرع وقت، اتومبيل را به 

يك تعميرگاه برسانيد.

زداينده بو از لباس
سركه در زدودن بوهاي بد از لباس ـ به خصوص بوي سيگار ـ بسيار مفيد است. 
اگر كمي سركه سفيد به آب شست و شوي لباس خود اضافه كنيد، بوهاي نامطبوع 

مواد لازم:
لبو: 1 كيلو

سركه سفيد: به ميزان لازم
تخم گشنيز: 1 قاشق غذاخوري

سياه دانه: 1 قاشق غذاخوري
دانه فلفل سياه: 15 عدد
نمك: 1 قاشق غذاخوري
شكر: 2 قاشق غذاخوري

ساقه رزماري: 2 ساقه
طرز تهيه:

لبو را با آب به مقداري كه رويش را بگيرد، مي گذاريم 1/5 ساعت بپزد. بعد 
در آبكش ريخته و آن را خرد مي كنيم سپس در شيشه ريخته شكر و سركه را 10 
دقيقه جوشانده، روي لبوها ريخته و تخم گشنيز و سياه دانه، فلفل سياه و رزماري 

را اضافه كرده، در آن را محكم مي بنديم تا ترشي آماده شود.

از: خانم گل نساء كياني ـ قوسجين

مواد لازم: براي 8 نفر
برنج: 1 كيلو
مرغ: 1 كيلو

سيب زميني: 2 عدد بزرگ
پياز: 3 عدد متوسط

روغن مايع: 1 پيمانه
زردچوبه، نمك، فلفل: به مقدار نياز

دارچين: مقداري
برگ غار: به ميزان دلخواه

گشنيز: مقداري
ادويه كاري: مقداري

طرز تهيه:
مرغ و پياز را همراه سيب زميني به مدت ده دقيقه بخارپز مي كنيم. تمام ادويه ها 
را با روغن 10 دقيقه تفت مي دهيم. آب، نمك و برنج را اضافه كرده و مي گذاريم تا 

نيم ساعت بجوشد، شعله را كم مي كنيم تا ته نگيرد. 
شعله غذا بايد كم باشد تا غذا آماده شود.

مواد لازم:
برنج: 1 پيمانه (200 گرم)

سبزي آش (تره، جعفري، گشنيز، نعناع): 1 كيلو
لپه: 2 تا 3 قاشق سوپخوري

پياز سرخ كرده: 3 تا 4 قاشق سوپخوري
پياز رنده شده: 2 تا 3 عدد
گوشت چرخ كرده: نيم كيلو

انار: 2 كيلو (يا رب انار 1/2 پيمانه)
گلپر: يك تا دو قاشق سوپخوري
روغن: 2 تا 3 قاشق سوپخوري
نمك و فلفل: به مقدار كافي

نعناع خشك: 2 تا 3 قاشق سوپخوري

طرز تهيه:
لپه و پياز سرخ كرده را با 4 تا 5 ليوان آب در ظرفي مي ريزيم و روي آتش 
ملايم مي گذاريم، كمي نمك و فلفل مي ريزيم تا لپه كمي بپزد، بعد برنج را به دقت 
مي شوييم و داخل لپه مي ريزيم، مي گذاريم برنج كاملاً بپزد گوشت چرخ كرده را با 
يكي دو عدد پياز رنده شده و كمي نمك و فلفل مخلوط مي كنيم، مي توانيم به اين 
گوشت يك استكان برنج پخته شده اضافه كنيم و كوفته درست نماييم، بعد كوفته ها 
را داخل آش بريزيم البته مي توانيم گوشت را بعد از آماده شدن داخل آش اضافه 
اضافه  آش  مايه  به  و  مي كنيم  خرد  مي شوييم،  مي نماييم،  تميز  نيز  را  سبزي  كنيم، 
بپزد و  برنج آش كاملاً  بايد  بيفتد.  مي كنيم و مي گذاريم آهسته بجوشد و آش جا 
لعاب بيندازد. آب انار را مي گيريم و داخل آش مي ريزيم و در آخر كار، گلپر را به 
آش اضافه مي كنيم و آش را در ظرف مي ريزيم و كمي نعناع داغ روي آن مي ريزيم 
(با 2 تا 3 قاشق سوپخوري روغن و يك قاشق سوپخوري نعناع خشك نرم، نعناع 

داغ درست مي كنيم.) دانستني × خانه

ترشي لبو

محبوس مرغ عربي

آش انار

لباس از بين خواهد رفت و يا اگر قصد شستن لباس را نداريد لباس ها را بالاي ظرفي 
كه در آن يك فنجان سركه سفيد و چند ليتر آب است آويزان كنيد. تا در اثر بخار 

حاصل، بوي نامطبوع آنها از بين برود.
ـ اگر روزي خواستيد پارچه هاي ظريف را در ماشين بشوييد، آنها را تا كنيد و 

درون يك روبالشي قرار دهيد، سپس در ماشين لباسشويي بگذاريد.
برزك و سركه  تربانتين، روغن  از مخلوط  از وسايل چوبي،  نگهداري  براي  ـ 

استفاده كنيد.

لكه گيري ظروف چيني
ظروف چيني از جمله (استكان، نعلبكي، ليوان و...) را داخل ظرفي بريزيد. سپس 
آب سرد و مقداري پودر لباسشويي روي آن بريزيد و روي اجاق بگذاريد تا چند 

دقيقه بجوشد؛ تمام لكه ها از بين مي رود.

ي

از
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طراح: كاظم كاظم پور ـ سوسنگرد لدج و
توجه

دوستداران صفحه جدول، اگر در مورد طرح هاي جدول، نظر، پيشنهاد و سؤالي داشتيد، مي توانيد روزهاي سه شنبه هرهفته از ساعت 9 الي 10 با 
شماره 29993203 روابط عمومي تماس گرفته و با كارشناس اين صفحه مطرح كنيد. 

شماره شماره 739739

كنايه از شلوغي 
بيش از حد

اثري از
 اسماعيل فصيح

صفت سرو

پر و لبريز

بندري در 
عراق

نو و جديد

از ورزش هاي 
گروهي

تكرار حرفي

دشمن سخت

جاهل

فداكاري در 
راه كسي

كبوتر صحرايي

مركز كامرون

دودمان

جاي بي خطر

طبيعي

واحد 
كاغذ

آبگير

آفت گندم

لحاف دوز

شهر آذري
بازرسي

امتحان و 
آزمايش

آسودگي و 
فراغ
حمال

ماه انقلاب 
اسلامي
دوست

شركت 
فرنگي

ني ميان تهي

نهنگ

توانايي
لقب بهجت 

تبريزي

شهر جشنواره 
سينمايي

كارگردان فيلم 
اتوبوسي به نام هوس

بناي بلند
اخطار در 

فوتبال

نوعي 
خودنويس
اسيد خون

صمغ درختي

رايگان

عضوي در 
صورت
كافي

گريه زاري

پول ژاپن

هلاك شدن

ملخ دريايي

سخن چين

احسنت
مراسم 
پاياني

اصطلاحي در 
علم فيزيك
دست تازي

پيمانه

شبان
زره ساز

بندري در 
بلغارستان

علامت مفعولي

عشق و محبت
شهرستان

عيد ويتنامي ها

روشنايي
طليعه اعداد

ماده اي از 
درخت بلوط

بزرگان
جامه بلند

كشور 
آفريقايي

پدربزرگ 
آذري

نداكننده

مساوي

كشيش
واحد سطح

مجلس شيوخ
از انقلابيون 

مشروطه
درياي عربلكنت زبان

واحد 
سيم برق
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لدج طراح: محمود كيمياييشماره شماره 738738و
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11
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13

14

14

16

16

15

15
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17

جدول اطلاعات عمومي
افقي:

1ـ لقب كشور نپال ـ برگه بهادار
2ـ ابزار نوازندگي ـ محيط رايانه اي ـ گياه غده اي

3ـ كلاه الف ـ دشمن پنير ـ نوبت بازي ـ از درجات 
عالي علمي

4ـ پدر عرب ـ بي نام و نشان ـ رود آلمان
ـ  موج  طول  واحد  ـ  وقت   چه  ـ  جانشيني  ـ   5

چشم درد
6 ـ ترسناك ـ جانور جنگلي ـ ديوار گلي ـ حرف 

آخر
7 ـ نابودي ـ گوشه عزلت گزيده ـ سرماساز

8 ـ انتها ـ پايتخت امپراتوري ليديه ـ گياه كتيرا ـ 
چهارپاي باركش

9ـ از هنرهاي موسيقي ـ پرنده سياه ـ ذرت 
10 ـ خنده آور  ـ روشنايي ـ ذهن و حافظه ـ نت 

منفي 
11ـ كار مشتري ـ جزيره اي در شمال خليج  گرگان 

ـ موي بلند
12ـ دوستي و محبت ـ مرگ در حادثه ـ گونه اي 

كفش لاستيكي ـ از اجزاي صبحانه
ـ خوش  ماه  عدد  ـ  غلتان  فلز  ـ  سياه  عقاب  13ـ 

خلق 
14ـ ترس و بيم ـ محل تبديل گندم به آرد ـ خيابان 

بين شهري
سلطان  گردن-  موي  ـ  بلخ»  «كارنامه  سراينده  15ـ 

جنگل ـ گل صحرايي ـ ستون بدن 
16ـ كار ناتمام ـ ديدن با چشم ـ ماست آب گرفته

17 ـ مغازه كوچك ـ از اختراعات «دايملر» آلماني 
در سال 1896 ميلادي

عمودي:
1ـ بالاترين افلاك ـ مغرور به خود

2ـ قوم تاريخي كشورمان ـ تخم كتان ـ يكي از سه 
شعار اصلي آيين زرتشت 

ـ  بي سواد  ـ  3ـ حرص و طمع ـ لازم و ضروري 
نفس نكوهش كننده 

پاسخ 
جدول 

722

برندگان جدول 722
1ـ معصومي ـ اصفهان با روابط عمومي 

تماس بگيريد.)
2ـ مستوره حمزه ـ كردستان

3ـ مريم دلخون ـ آذربايجان غربي 
شما  آدرس  به  يادبود  رسم  به  هدايايي 

ارسال مي گردد.

جمله  ـ  صبح  كم  روشني  ـ  ضخيم  برقي  رشته  4ـ 
قرآني

ـ  فارس  خليج  در  جزيره اي  ـ  خفيف  بيماري  ـ    5
پافشاري بي مورد ـ اولين عدد ترتيبي

«نيكي  بازي  با  فيلمي  ـ  خويش  كار  در  ماهر  ـ   6
كريمي»- تمدني در آمريكاي جنوبي ـ ضمير مفرد 

7ـ چوب مخصوص بوجاري ـ طناب بلند صيادي ـ 
پاك طينت 

8 ـ الفباي آهنگسازان ـ كفش سنتي ايراني ـ جدا و 
منفك ـ فرياد جمعيت 

9 ـ نفس پر غنيمت ـ الوان ـ دودمان 
10 ـ وسيله ارتباط همگاني ـ از دستگاههاي موسيقي 

ـ پيشه ور ـ مسير حركت خون 
11ـ كتابي از «فرانتس كافكا» ـ چيزي در آن نيست 

ـ پرچم 
12ـ سيال زندگي بخش ـ باوقار ـ متكا ـ مباح 

13ـ در مقابل ـ همسر مرد ـ چيرگي ـ فنيّ در كشتي
14ـ حيله ـ ده هزار مترمربع ـ اصل هر چيز

15ـ ساز خوشنواي هندي ـ حركت و جنبش عاميانه ـ 
تيم و دسته ـ گام يك پا 

16ـ نويسنده آمريكايي «دانايي دل» ـ كشور جمهوري 
در شمال آفريقا ـ وجه رايج

17ـ پيش كسوت گود زورخانه ـ عدم موافقت 
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طيبه هاشم زاده ايستگاه 
سلامتي

دچار  گاهي  بيماران  اين  مي خورد.  چشم  به  اختلال  اين  با  همراه 
اختلال تيك و عصبانيت هاي غيرقابل كنترل مي شوند.

ـ چه عواملي موجب پيدايش اين اختلال مي شود؟
زندگي،  پراسترس  موقعيت هاي  موارد،  درصد   25 در 

زمينه ساز شروع اين بيماري است.
ترس از تنها ماندن در دوران كودكي ، اختلال در روابط عاطفي 
مادر و فرزند و مورد سرزنش قرار گرفتن كودك نيز از عوامل 
پيدايش آن است. اختلال در ميزان «سروتونين و آندروفين» از 

عوامل بيولوژيك هستند.
ـ بيماران بيشتر مبادرت به كندن موي كدام نواحي مي كنند؟

مشكل  دچار  است  ممكن  بدن  در  مو  حاوي  قسمتهاي  تمام 
مي كنند.  را  خود  سر  موي  بيماران  موارد  اغلب  در  ولي  شوند 
در درجه بعد موي ابرو، مژه، ريش، سبيل به وسيله بيمار كنده 
شده  گزارش  كم  خيلي  و...  زيربغل  ساعد،  موي  كندن  مي شود. 

است.
ـ اين اختلال چه عوارضي را به دنبال دارد؟

در درجه اول به دليل ظاهر زننده شخص از حضور در جمع 
امتناع مي كند و مجبور به استفاده از كلاه (در آقايان) و (روسري 
دايمي) در خانمها مي شود. در درجه دوم خود را سرزنش مي كند 
كه همراه با احساس گناه است و موجب افسردگي وي مي شود. 
پيدا  آن  خوردن  به  عادت  مو،  كندن  با  همزمان  بيماران  گاهي 

مي كنند كه موجب عوارض گوارشي و حتي سوءتغذيه مي شود.
ـ آيا اين بيماري همراه با بيماري وسواس است و يا نوعي از بيماري 

وسواس است؟
زمينه  و  مو  كندن  در  ناخودآگاه  اجبار  وجود  علي رغم  خير، 
اضطراب در آن،  اين دو اختلال با يكديگر تفاوت دارند و در اين 
اجباري منحصراٌ يك عمل و  آن هم كندن را شامل  اختلال رفتار 
مبتلايان  اين  در  مزاحم  و  وسواسي  افكار  اينكه  مهمتر  و  مي شود 

وجود ندارد.
ـ اين اختلال در چه سني شايع تر است؟

از 17 سالگي است، هر  بيماري پيش  اين  سن متوسط شروع 
چند در بعضي موارد، در سنين بالاتر هم مشاهده شده است. در 
صورتي كه پيش از شش سالگي و در دوران كودكي شروع شود، 
از 13 سالگي  بهبود بيشتر است ولي در مواردي كه پس  احتمال 

شروع شود، تمايل به مزمن شدن بيشتر خواهد بود.
ـ آيا اين اختلال درمان پذير است؟

بله، در صورتي كه فرد زود اقدام به درمان كند، در كمتر از 
يك سال بهبود مي يابد ولي اگر اقدام به درمان نكند ممكن است 
تا 20 سال هم طول بكشد. توصيه مي شود درمان به طور مشترك 
به وسيله روانپزشك و متخصص پوست انجام شود. داروهاي ضد 
موضعي،  استروئيدهاي  از  استفاده  و  اضطراب  ضد  و  افسردگي 
نقش موثري دارند و در كنار آنها رفتاردرماني و روان درماني نيز 

حتماٌ سير بهبود  را در بيمار تسريع مي كند.

 مو
دن

كن
 مو

دن
كن

موهاي  كندن  به  تمايل  كه  كرده ايد  احساس  گاهي  آيا 
سر، ابروها و... خود داريد؟

آيا در اطرافيان خود شاهد بوده ايد كه ساعتها مشغول 
كندن موهاي خود بوده اند؟

«كندن   1889 سال  در  پوست  متخصص  گفته  طبق 
و  مشهود  كاملاٌ  كه  طوري  به  موها  بي اختيار  و  اجباري 
محسوس از نگاه ديگران باشد، هميشه با يك احساس 
تنش و فشار دروني همراه است و پس از اقدام به اين 
مي كند».  پيدا  آرامش  يا  راحتي  احساس  شخص  عمل 
است.  شايع  زنان  در  بيشتر  مو  كندن  وسواس  بيماري 
بيشتري كسب  بيماري اطلاعات  اين  مايليد درباره  اگر 
مظاهري  دكتر  با  را  سلامت  هفته نامه  گفتگوي  كنيد، 
رابطه  همين  در  ايران،  روانپزشكان  انجمن  علمي  دبير 

بخوانيد.
ـ آيا هر نوع كاهش وسيع موها را مي توان به حساب 

اين بيماري گذاشت؟
خير، زماني تشخيص گذاشته مي شود كه زمينه ساير 
يا  هذيان  با  توام  روان پريشي  مانند  رواني  بيماري هاي 
توهم و يا بيماريهاي جسمي مانند ضايعات و عضويت هاي 

پوستي وجود نداشته باشد.
ـ ميزان شيوع اين اختلال چگونه است؟

اين بيماري در زنان بيشتر از مردان ديده مي شود. 
هرچند  ندارد،  وجود  وضوح  به  خانوادگي  زمينه هاي 
اين  عمر  تمام  شيوع  است.  شده  گزارش  كمي  موارد 

بيماري حدود يك درصد است .
توامان  روانپزشكي   اختلالات  گاهي  اينكه  به  باتوجه  ـ 
مي توانند  ديگري  بيماريهاي  چه  شما  نظر  به  دارند،  وجود 

همزمان با اين بيماري وجود داشته باشند؟
منتشر،  اضطراب  اختلال  اساسي،  افسردگي  اختلال 
اختلال وسواسي جبري، ترس مرضي، اختلال سوءمصرف 
شخصيت  اختلالات  گاهي  و  ذهني  عقب ماندگي  مواد، 

آيا مي دانيد...؟آيا مي دانيد...؟
كم  را  انسان  عمر  از  سال   10 تا   7 سيگار  كشيدن  1ـ 

مي كند.
از چسب ها، آدامس ها،  2ـ جهت ترك سيگار مي توان 

قرص ها يا اسپري نيكوتين استفاده كرد.
3ـ خميازه عملي مسري و غيرارادي است.

4ـ لاغر كردن بيش از يك كيلوگرم در هفته خطرناك 
است.

تلفن  از  ساعت  چهار  از  بيش  روزانه  كه  مرداني  5ـ 
همراه استفاده مي كنند، در معرض ناباروري قرار دارند.
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مشاور 
حقوقي

مشاور 
پزشكي 

 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

Lawyer – Nazari@yahoo.com  د. نظري؛ وكيل دعاوي

دكتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباك

مي خواهم زندگي جداگانه داشته باشم
و  از پدر  بابا دارم. مرا خيلي اذيت مي كند. مي خواهم  چند سالي است زن 
21 سال سن  بگويم  بايد  باشم.  داشته  جداگانه اي  زندگي  و  جدا شوم  بابا  زن 
و خواهر و برادر كوچكتر دارم و شاغل هم نيستم. آيا مي توانم آنها را هم با 

خودم ببرم؟
امضاء محفوظ

هر فرد بالغ، حق دارد نوع زندگي و محل سكونت خود را، خودش انتخاب كند 
و از نظر قانون، كسي نمي تواند براي كسي، ايجاد مزاحمت نمايد، امّا موضوع، فقط 
سكونت نيست. هر انساني در عين حال به همزيستي با افراد ديگر و بهره مندي از 
حمايت هاي مالي و معنوي اطرافيان خود نيز نيازمند است و به همين جهت است 
با  و  به صورت خانواده  انسانها  همه  بشري،  در همه جوامع  و  تاريخ  در طول  كه 
بهره مندي از حمايت هاي مالي و معنوي افراد خانواده و بويژه حمايت پدر و مادر 
زندگي كرده و مي كنند و مواردي كه بعضي از انسانها اين سنت قديمي و تاريخي را 
زير پا گذاشته، و در سنين پايين، در تنهايي و يا به دور از پدر و مادر خود زندگي 
مي كنند بسيار نادر و استثنايي است. در ارتباط با وضعيت خاصّي كه شما با آن روبرو 
هستيد، مصلحت شما و خواهر و برادر كوچكتر شما اقتضاء مي كند كه اگر هم با 
همسر پدرتان مشكلي داريد، سعي كنيد آن مشكل يا مشكلات را هضم و صبوري 
پيشه كنيد تا شايد وضعيت تحصيلي و شغلي شما، روشن و مشخص شود و پس 
از آنكه كاري براي خودتان دست و پا كرديد، زندگي مستقلي را آغاز كنيد. توجه 
به نحوي است كه يك جوان 21 ساله و  باشيد كه شرايط عمومي اجتماع،  داشته 
بدون كار و بدون مهارت و تخصص، عملاً قادر نخواهد بود آينده روشني را براي 

خود تدارك ببيند.
اگر هم (فرضاً) شما به چنين امر مهمّي نائل گرديد، آن برادر و خواهر كوچكتر 
آينده شما و دو كودك  بنابراين مصلحت و  نباشند.  به آن  قادر  شما، ممكن است 
يا نوجوان بيگناه ديگري كه در كنار شما زندگي مي كنند، اقتضاء مي كند كه همين 
وضعيت فعلي را تحمل كرده و فعلاً به زندگي در خانة پدري و در كنار خانمي كه 
مادر حقيقي شما نيست ادامه دهيد. هر چه باشد، برخوردهاي اين خانم نسبت به 
شما و خواهر و برادرتان، به مراتب بهتر و مسئولانه تر و دلسوزانه تر از افراد غريبه اي 
خواهد بود كه چنانچه از اين خانه بيرون برويد، خواه و ناخواه بر سر راه شما قرار 
خواهند گرفت. خلاصه آنكه: اگر بخواهيد مستقلاً و به دور از خانه پدري خودتان 
ادامه زندگي دهيد، قانون چنين اجازه اي را به شما مي دهد، امّا سعي كنيد هرگز از 
اين اجازه و امكان قانوني، استفاده نكنيد و تا وقتي كه كار و درآمد مناسبي به دست 

نياورديد، از خانه پدري خارج نشويد.

اموال پدري و همسر دوم
پدرم پس از 70 سال و داشتن زن و بچه با يك خانم 23 ساله ازدواج كرده 
است. حالا مي خواهد تمام مايملك را به نام همسر دومش بكند. آيا مي تواند 
چنين كاري بكند؟ ما در اين شرايط چه كاري از دستمان برمي آيد؟ بايد بگويم 

هيچ چيز به نام مادرم نيست.
ميرزايي ـ ؟

اگر پدر شما، اموالي دارد، خودش به دست آورده و متعلق به خودش مي باشد 
و مي تواند تمام يا قسمتي از آن اموال را به هر شخصي كه موردنظر او باشد، انتقال 
دهد و همه مردم كشور از چنين حق و اختياري بهره مند هستند و شما هم بهتر است 
نگران اموالي باشيد كه خودتان و با تلاش و همت فردي خودتان (انشاءاالله) به دست 

خواهيد آورد.

درد كلافه ام مي كند
بنده 35 ساله هستم و مدت 7 سال است كه مشكل عصبي دارم و دارو 

آلپرازولام 0/5ميلى گرم و امي تريپتلين مصرف مي كنم.
اما چيزي كه عذابم مي دهد اين است كه وقتي عصبي مي شوم وسط سرم 

درد مي گيرد و درد كلافه ام مي كند.
مورد ديگر اين است كه خانمم 23 سال دارد و دو ماه است كه زايمان كرده 
است و خونريزي اش قطع نشده و همراه مدفوع خون مي آيد. دكتر لاپاراسكوپي 
داده است و دارو به مدت يك ماه تجويز كرده است. به نظر شما لاپاراسكوپي 
در اين شرايط مشكل ساز نيست و لازم است انجام شود يا از طريق دارو بيماري 

همسرم بهبود مي يابد؟
محمدي ـ زنجان

آقاي محمدي، نوع بيماري عصبي خود را ذكر نكرده اي اما دو دارويي را كه 
داري مصرف مي كني يكي ضد اضطراب و ديگري ضد افسردگي است و اگر هنوز 
سردردهاي شما به هنگام تنش هاي عصبي برطرف نشده اند، دو كار بايد انجام دهي؛ 
بازهم  ببري كه اگر  بالا  بايد زيرنظر پزشكت  اول اين كه احتمالاً ميزان داروها را 
پاسخ مناسبي نگرفتي، داروها را با احتياط و با آرامي بايد تغيير داد. لازم به ذكر 
است، هر دارويي با هر بيماري نمي تواند سازگاري داشته باشد، بدون اين كه بدانيم 
با  بيمار ديگري  مناسبي نمي دهد و در  پاسخ  بيماران  به بعضي  چرا بعضي داروها 
همان علائم پاسخ مثبت مي دهد. اين مسأله به خصوص در مورد بيماري هاي اعصاب 

و روان و داروهاي مربوط به آن ها مشهود است.
با داروهايي كه  اگر  در مورد همسر جناب عالي كه خونريزي گوارشي دارد، 
مي كنم  توصيه  حتماً  نشد،  حاصل  مناسب  درمان  كرده  تجويز  او  براي  پزشكش 
لاپاراسكوپي  كه  سؤال  اين  و  دهيد  قرار  ايشان  درماني  طرح  در  را  لاپاراسكوپي 
براي خانمي كه دو ماه است زايمان كرده مشكل دارد يا نه بايد بگويم هيچ مشكلي 

ندارد.

تبخال چركي و عفوني
سه سال قبل تبخال زدم كه متوجه نشدم، ظاهراً از همسر قبلي ام بود. و 
موقع پريود 5 ـ 4 عدد تبخال در بدنم مي زند كه سوزش و درد هم دارم و بعد 
به صورت يك خط در مي آيد  و در مواقع ديگر احساس مي كنم بدنم داغ است. 
شوهرم ـ شوهر دومم ـ نيز از من گرفته است. همسرم تبخالش چركي و عفوني 
ويروس پخش مي شود و  زيرا  نكند  استفاده  ژيلت  از  او گفته  به  دكتر  و  است 
داروي آسيكلووير براي 8ـ7 ماه تجويز كرد، وليكن خوب نشده است. من هم 
همچنان مشكلم باقي است. آزمايش خون دادم، گفتند مثبت است. حال از 
اين  بچه اي  اگر دختر  اين مورد هست؟  در  اين است كه واكسني  شما سؤالم 
ايجاد  بيماري  چنين  استرس عصبي  آيا  كند؟  ازدواج  بگيرد مي تواند  را  بيماري 

مي كند؟
امضاء محفوظ

اصولاً تبخال از ويروسي به نام هرپس ايجاد مي شود كه خود به دو تيپ ويروس 
1 و 2 تقسيم بندي شده و تيپ يك ويروس همان تبخال هايي است كه دور لب ها 
ايجاد مي شود و اكثر مردم آن را تجربه كرده اند. اين ويروس در بچگي وارد بدن 
اثر استرس هاي  بعدها در  پنهان مي شود و  بعد در گانگليون هاي عصبي  مي شود و 
مختلف از نوك اعصاب بيرون زده و ايجاد همان تبخال را كه عرض كردم مي كند. 
درمان قطعي ندارد چون ويروس ها خود را در آن گانگليون (عقده هاي عصبي) پنهان 
توليد  (تناسلي)  ژنيتال  نواحي  در  كه  است  ويروسي   ،2 تيپ  ويروس  اما  مي كنند، 
تبخال هايي مي كند كه فقط از طريق جنسي قابل انتقال است و البته مهم ترين قسمت 
آن اين است كه خانمي كه دچار اين بيماري باشد بچه هايي را كه به طريق طبيعي 
زايمان مي كند در خطر بيماري هاي متعددي بخصوص كوري قرار مي دهد اما درماني 
كه مي شود براي شما انجام داد همان آسيكلووير با دوز بالا مثلاً روزي 6 عدد است 
و گاهي به مدت طولاني بايد مصرف شود. البته مي شود آن را تحت كنترل درآورد 

اگرچه ممكن است به درمان قطعي نرسيم و همان نيز كافي است.
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مجموعه شگفت آورى از نقاشى روى پرمجموعه شگفت آورى از نقاشى روى پرصورانديشه مصور



فراخوانفراخوان
دلبند  كودكان  و  عزيز  جوانان  عكس هاي  چاپ  درصدد  همچنان  روزنه  صفحه 

شماست. بنابراين؛
1ـ عكس هاي تولد ارسالي حداقل يك ماه قبل از ماه تولد بايد به دست ما برسد.

2ـ عكس هاي ارسالي ترجيحاً رنگي باشد.
3ـ عكس متولدين هر ماه در همان ماه ياشمارة نزديك به ماه تولد چاپ شود.

4ـ سال، ماه و روز تولد صاحب عكس را خوانا پشت عكس بنويسيد.
5 ـ صفحه روزنه كماكان منتظر دريافت عكس هاي هنري ـ يادگاري ـ تولدي 

شما عزيزان است.
6ـ نام، نام خانوادگي، نام شهر، و شماره تلفن جهت تماس، پشت عكس ذكر 

شود.

خرگوش در طبيعت (عكاس: 
محمدحسين رنجبر)

سيدجواد آبسالان ـ كرمان

كمال الدين مظفري پور ـ آبدان

مدرسه غيرانتفاعي امام موسي كاظم(ع) ـ لوشان

فرستنده: سجاد مزعلي ـ گلپايگان (خوانندة گرامي فراموش 
كرده ايد عكس هاي ارسالي تان را پشت نويسي كنيد. 

دانشجويان گروه ارتباطات گرايش روابط عمومي همراه با استاد فرهاد ابوالفتحي (فرستنده: 
مهدي هاشملو) كبودرآهنگ

روزنهروزنه
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